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 ي كوئير شناختي نظريه شناسي، بررسي جامعه كوئيرپردازي جامعه: درآمدي بر

  ي استيون سيدمن نوشته
  برگردان حميد پرنيان

  
  

رود به اين پنداشت برسيم كه  كنيم، انتظار مي گيري ي كنوني امورجنسي را پي اگر تاريخ و نظريه
راه با  شود، هم چه به عنوان امورجنسي پنداشته مي آن. امورجنسي يك واقعيت اجتماعي است

به . گون است هاي اجتماعي گونه اش، سراسر تاريخ و ميان گروه معاني و اشكال فردي و اجتماعي
ي  ميشل فوكو را بخوانيم، خود ايده) 1980(» تاريخ امورجنسي«ناك  راستي، اگر ما ژرف
ها، الگوهاي رشد، و  هاي گسسته، كنش ي تمايل ي كليتي كه دربرگيرنده امورجنسي به مثابه

براي نمونه، . اي است يگانه» مدرن«داد غربي تازه و  شناختي است، رخ هاي جنسي و روان گونه
كردن،  ي خوردن، ورزش دربرگيرندهكه ) aphrodisia(ي لذت  كردند پهنه يونانيان كهن گمان مي

اين ). 1985فوكو (پسر شدن، و ازدواج است، قلمروي امورجنسي نيست /ي مرد شيفته
ها، و  ها، كنش ها، لذت ها، احساس بدن: داند پردازي نوين، امر جنسي را سراسر اجتماعي مي نظريه

ها معاني  ات نهادي از آنها و اقدام ي گفتمان سازند يا به وسيله را مي» امرجنسي«تعاملات، 
به عنوان امري اجتماعي، از آن واقعيتي سياسي » امرجنسي«بندي  پيكره. كشد جنسي بيرون مي

اي كه  شوند، مرزهاي اخلاقي هايي كه جنسي تعريف مي ها يا كنش آن احساس. سازد مي
كنند سياسي  هايي كه اين مرزها را وضع مي دهند، و آن امرجنسي مشروع و نامشروع را نشان مي

گيري  هاي طبقاتي يا جنسيتي، به مبارزه با شكل هاي جنسي، همراه با سياست سياست. هستند
 ). 1983روبين (كند  پردازد و در برابر آن ايستادگي مي جنسي اجتماعي مي) مراتب سلسله(پايگان 

   
انگيزد تا از  برميي يك واقعيت اجتماعي و سياسي، ما را  پردازي كنوني امرجنسي به مثابه نظريه

شناسي  انداز جامعه هاي اجتماعي بازخواني داشته باشيم و از اين چشم تاريخ جوامع نوين و دانش
  .كلاسيك را تفسير كنيم
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براي نمونه، . شناسي آشنا هستيم از پديداري جامعه) استاندارد(هاي استانده  ما با گزارش
ي، كشاورزي، و پايگاني حقوقي به نظم نوين، ي گذر كلان از نظم سنت شناسي را زاييده جامعه

شود كه  چون گفته مي. كنند اي دموكراتيك تعريف مي اي اما با سامانه صنعتي، و طبقه
ها  كنند و با آن شان مي اي كه دانشمندان علوم اجتماعي واكاوي اندازها و موضوعات كانوني چشم

شناسان  اند كه جامعه يي فراهم آوردهها پردازند را آن به بررسي مسايل بزرگ جهان نوين مي
اين . اقتدار خودشان را دارند) شناسان كلاسيك جامعه(شوند، بنابراين  كلاسيك خوانده مي

اي  داري به عنوان سامانه پردازي كارل ماركس از سرمايه ي نظريه اندازها دربرگيرنده چشم
ي اميل دوركيم از تكامل  نظريهسالارشدگي جهان، و  ماكس وبر از ديوان) تز(طبقاتي، برنهاد 

شناسان كلاسيك در مباحثي پيرامون  جامعه. اجتماعي به عنوان فرآيند تمايز اجتماعي است
بندي طبقاتي، و  سالارشدگي، دسته شدن، تمايز اجتماعي، ديوان داري، سكولاريزه سرمايه

از مدرنيته تنها از  اگر برداشت ما. اند همبستگي اجتماعي، معناي مدرنيته را به پرسش گرفته
شناسان كلاسيك گرفته شده باشد، نخواهيم دانست كه بخش كانوني اين گذر كلان  جامعه

ها،  دادن بدن ي امورجنسي، براي سازمان كردن پهنه هايي براي تعريف ي تلاش دربرگيرنده
ست، و چنان كه با زندگي فردي و همگاني پيوند دارند بوده ا ها آن ها، تمايلات، و كنش لذت
ها و  ، توليد گفتمان)و جنسيتي(هاي جنسي  شدن هويت ها موجب ساخته كه اين تلاش اين

ها و قوانين دولتي، و مداخلات ديني و خانوادگي در زندگي  هاي فرهنگي، وضع سياست بازنمايي
ي جنسي با ساختن  هاي تنانه ها و رمزگان به كوتاه سخن، ساختن خويشتن. فردي شده است

  .هنگي و نهادي جوامع غربي در هم پيچيده شده استزندگي فر
   

چون  هم(شدگي اجتماعي  هاي استانده، پديداري علوم اجتماعي مدرن را به فرآيند مدرن تاريخچه
و (هاي جنسي  ي ناسازگازي چسباند، اما درباره مي) سالاري شدن، ستيز طبقاتي، و ديوان صنعتي
هنگامي كه علوم اجتماعي پرداخته شد، و فهمي  در همان زمان،. گويد سخني نمي) جنسيتي

انديشيد كه جنس، جنسيت، و  اجتماعي از شرايط انسان پيش كشيد، به نظمي طبيعي مي
اي براي  عرصه» امورجنسي«كه  ي اين ماندن درباره خاموش. چسباند امورجنسي را به يكديگر مي

هاي هجدهم  در سده. توان بخشيد ميها نيست را ن ، و دانش)مبارزه(دهي همگاني، ستيز  سازمان
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هاي محرمانه پديد آمد و  هايي همگاني بر سر بدن، تمايل، لذت، كنش و نوزدهم، كشمكش
جنبش زنان . ها در خانواده، كليسا، قانون، و قلمروهاي دانش و دولت پيچيد پژواك اين كشمكش
 1880هاي  ، و ميان دهه1860ي  تا دهه 1840ي  ، از دهه1790و  1780هاي  كه در اروپا، در دهه

مبارزاتي كه بر سر . شناسي نوين بود اي در پيشرفت جامعه هاي كليدي شكوفا شد، حلقه 1920و 
اش »امورجنسي«توان  چه امروز مي در گرفت با مبارزات مردمي پيرامون آن» پرسش زنان«

به شدت بالا  و جنگ جهاني اول، مبارزات جنسي 1880ي  ميان دهه. خواند پيوند يافته بود
» پيشرفت«ي  كه همان دوره - ي همگاني را به دست آورد  گرفت و روزافزون توجه

چون طلاق، عشق  در اروپا و ايالات متحده، از طريق مسائلي هم. شناسي كلاسيك است جامعه
گري، قباحت، و آموزش جنسي، بدن و  بازي، روسپي آزاد، سقط جنين، استمنا، همجنس

در اين دوره بود كه پديداري مطالعات . مبارزات اخلاقي و سياسي شد هاي امورجنسي عرصه
. تجربه شد) 1985؛ ويكس 1990؛ ايروين 1988بيركن (پزشكي  كاوي، و روان جنسي، روان

. گذاري كرد ي بشردوستي علمي و نهاد پژوهش جنسي در آلمان را پايه مگنوش هيرشفلد كميته
هاي  راي نمونه، كارل هنريش اولريش بين سالب. همجنسگرايي موضوعي براي دانش گشت

پژوهان برآورد  يكي از تاريخ. ي همجنسگرايي چاپ كرد جلدي درباره 12كتابي  1879و  1864
همجنسگرايي به چاپ رسيده  ي نوشتار درباره 1000بيش از  1908و  1898كرده است كه بين 

  ).67 :1985ويكس (است 
  
) ي جنسي(ها  ي اين ناسازگاري شناختي كلاسيك درباره هچه برجسته است سكوت متون جامع آن

آدمي ) ي درباره(پردازي  شناسان كلاسيك نظريه ي آرزوي جامعه جا كه همه از آن. و دانش است
هاي مدرنيته بود هيچ گزارشي از  نويس محدوده آوري پيش به عنوان امري اجتماعي، و فراهم

كارل ماركس بازتوليد اجتماعي و سازمان كار . اند وردهها و امورجنسي به ميان نيا سازي تن مدرن
ماكس . شوند را واكاوي كرد را واكاوي كرد اما فرايندي كه كارگران در آن بازتوليد جسماني مي

داري  او پديداري سرمايه: پنداشت پيش كشيد ي تاريخي غرب مدرن مي چه را كه يگانه وبر آن
مدرن، و فرهنگ فردگرايي خطرپذير را رد گيري  مدرن، دولت مدرن، قانون رسمي، شهرهاي

هاي  انگاشت پيش. ي ساخت رژيم مدرن امورجنسي نگفته است كرد، اما به راستي چيزي درباره
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هاي اجتماعي راستين و مهم را  شناسي كلاسيك، واقعيت بنيادين و راهبردهاي مفهومي جامعه
هاي اجتماعي، و  اي رسمي، طبقهه اقتصاد، كليسا، ارتش، سازمان: چنين مشخص كرده است

  .هاي جمعي بازنمايي
  

با جنسيت و موقعيت جنسي » امورجنسي«ي  شناسان كلاسيك درباره شايد سكوت جامعه
شناسان باور داريم، جنسيت  چنان كه ما جامعه ها، آن آن. اجتماعي مرجح ايشان پيوند خورده است

اند و ناخودآگاه هر فردي را  بر پنداشتهگاه محق جنسي خويش را طبيعي و معت و تجربه و جاي
انگارند و اين ابعاد زندگي فرد است كه برتري  مي) يعني بهنجار، سالم، و شايسته(طبيعي و خوب 

) داري سرمايه(ي بورژوازي  گونه كه طبقه از اين روي، درست همان. آورد و قدرت را به همراه مي
شان  كنند، افرادي كه هويت اجتماعي پافشاري مي ها اي و نقش آن بودن نابرابري طبقه بر طبيعي

مرد و دگرجنسگراست طبيعي بودگي نظم اجتماعي مردسالار و دگرجنسگرا را به پرسش 
گاه جنسي  پندارند جنسيت و جاي شناسان كلاسيك، كه گويي مي براي جامعه. گيرند نمي
امر اجتماعي همان قلمروي  ها از اين كه دريافت آن) دانستن(شان طبيعي و سزاوار است،  مرجح
انگيز  ي اقتصادي، و معاني فرهنگي است سخت شگفت هاي رسمي، قدرت دولت، طبقه سازمان

هاي مدرن بدن و  گيري اجتماعي رژيم شناسان كلاسيك هرگز شكل بنابراين، جامعه. خواهد بود
) گونه بيانديشيم كه يندانيم، اما دوست داريم ا نمي(افزون بر آن، . اند امورجنسي را بررسي نكرده

اش دوتايي  در ساختن چنين رژيمي كه در كانون) خود نيز(ها  الاجتماع آن علم
  .كاري داشته است باشد هم همجنسگرا و دگرجنسگراسازي جامعه مي/دگرجنسگرا

  
ها و  هنگامي شكسته شد كه آواي ناسازگاري» امورجنسي«ي  شناسي درباره سكوت جامعه

هاي ناشنواي  گوش) ي پرده(چنان بالا گرفت كه حتي  مردمي آنهاي جنسي و  گفتمان
شناسي آمريكايي بود كه آواهاي  تنها در نخستين روزهاي جامعه. شناسان را نيز پاره كرد جامعه
ي نخست  گفتند توانستند در نيمه ي مسائل جنسي سخن مي گيرشده و ناتواني كه درباره گوشه
هاي  توانستند اين موضوع را در دهه شناسان نمي ي، جامعهبه راست. ي بيستم شنيده شوند سده
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كردند ) در اين زمينه(ها  ي كارهايي كه آن هرچند، اندازه. نخست اين سده كاملا ناشنيده بگيرند
  .گير است بسيار چشم

شدن زندگي  هاي اقتصادي، تجاري ها، بنگاه مسائلي همانند اصلاحات شهري، تشكيل اتحاديه
در . ها عناوين مهم مباحث همگاني بود المللي گشتن سياست اي نژادي، و بينروزمره، پيونده

ها با ستيزهايي دست به گريبان بودند كه بدن را در كانون درگيري  همان دوره، آمريكايي
ي نخست اين سده به شدت با سوسياليست و  جنبش زنان، كه در دو دهه. گذاشت مي

اگرچه . ته بود، به عنوان يك جنبش ملي پديدار گشتتراز گش هاي راديكال فرهنگي هم سياست
ها براي  ي فمينيست حق راي در كانون جنبش گذاشته شده بود، اما مبارزه) گرفتن(مبارزه براي 

داد در  ي بيان جنسي و لذت جنسي را مي آميزي كه به مردان اجازه هاي تبعيض زدودن استانده
ها را در  كرد يا آن دامني ويكتوريايي مي جارهاي پاكنوايي با هن حالي كه زنان را وادار به هم

. تري برخوردار نبود ساخت هم از اهميت كم دادن به تمايل شهواني مردان ناچار مي پستي تن
اند، و مبارزات همگاني براي آزادي طلاق، سقط جنين،  زنان در پي برابري شهواني با مردان بوده
گري، و ازدواج در ديد  ي قباحت جنسي، فاحشه دربارهو پورنوگرافي جريان يافته بود؛ ستيز 

؛ اسميت روزنبرگ 1991؛ سيدمن 1986؛ پيس 1988ايميليو و فريدمن  چون، دي هم(همگاني بود 
ها،  ها، نشريات، كتاب ها، روزنامه جا به بحث كشيده شده بود، در مجله امورجنسي همه). 1990
اي در  ها نسخه از ادبيات مشاوره ين سده ميليونهاي نخست ا در دهه. ها ها، و دادگاه نمايش
اند  سازي عشق و ازدواج پرداخته ها به جنسي ي امورجنسي به چاپ رسيده است كه در آن زمينه

، كه )1950} 1930{(ولده  ي تئودور وان چون ازدواج آرماني نوشته هايي هم كتاب). 1991سيدمن (
. رسد ازد و صدها هزار نسخه از آن به فروش ميس شده را برمي ي صميمي اروتيك بدن و رابطه
هاي  كاوي روبرو شدند؛ راديكال ي نخست روابط عاشقانه با فرويد و روان ها در مرحله آمريكايي

چون مكس ايستمن، اما گولدمن، ادوارد بورن، و مارگارت سانگر تغيرات نهادي را به  اجتماعي هم
با ). 1983؛ تريمبرگر 1982؛ سيمونس 1972مارينر (مباحث تغيرات جنسي و جنسيتي پيوند دادند 

دامني، پورنوگرافي  و پاك) ي پليس جوخه( vice squadsهاي  هاي پرزور جنبش وجود تلاش
  .شكوفا شد و كم كم قوانين قباحت آزادي يافت



 حميد پرنيان –جامعه شناسی و دين پژوھی کوئير  11

 

ي  اي در فرهنگ مردمي جامعه شيوه ، امورجنسي به)بيستم(اين سده  ي نخست در نيمه
ي اين سده،  سراسر ميانه. اش بگيرد توانست ناديده شناسي نمي شد كه جامعهآمريكايي جاري 

ي  دبستان شيكاگو به مطالعه. گيري برگزار كردند را به ميزان چشم شان شناسان كارهاي جامعه
اما  كاميون، مهاجران، كارگران كارخانه، و نوجوانان نابهنجار اجتماعي پرداخت، رانندگان
پارك، كولي،  چون پردازاني هم نظريه. رجنسي چيزي براي گفتن نداردي قلمروي امو درباره

سازمان سياسي، ساختار  ي الگوهاي شهري، رشد خويشتن، توماس، پرسونس، و آگبورن درباره
ي  اند اما درباره كار كرده -ارزشمند  اين موضوعات - آوري  ي فن كنش اجتماعي، و توسعه

سرانجام، در حالي . اند كم گفته) اند اگر گفته(اند يا  نگفته يها يا نهادها چيز سازي خويشتن جنسي
 هاي جنسي ي موضوعات ممكن را بررسي كردند، و در حالي كه بررسي شناسان همه كه جامعه

؛ 1932بيم  ؛ ديكينسون و1929چون ديويس  هم(آور رو به فزوني بود  مباحث مردمي و هيجان
براي بررسي امورجنسي  شناسان فنون تجربي خويش را ، جامعه)1953، 1948كاران  كينسي و هم

  .انساني گسترش ندادند
 

 و 1950ي  هاي دهه شناسان امرجنسي را جدي بگيرند دگرگوني اين كه جامعه براي

كارانه  محافظه هاي پس از جنگ گاهي سال. مورد نياز بود 1960ي  هاي مردمي دهه آشفتگي
اجتماعي آداب جنسي را سست  ، و آزادي)اقتصادي(بي يا بود، اما جنگ، الگوهاي پويايي، كام

هايي رخ داد؛ پيدايش  امورجنسي دگرگوني در فرهنگ آمريكايي بدن و 1950ي  دهه. نمود
هاي  هاي همجنسگرادوست، و سبك و پديداري سازمان افتادن جنبش زنان، موسيقي راك، راه

اي اجتماعي و جنسي سرپيچي ي كساني كه از هنجاره همه) يعني(پوشش ژوليده و شورشي، 
اي  شورش جنسي را به درام ملي و مردمي 1960ي  دهه. دست يكديگر داشتند كنند، دست در مي

خواهي همجنسگرايان، فمينيسم همجنسگرا، فرهنگ  جنبش زنان، آزادي. كرد تبديل
 ، و The Joy of Sex چون هايي هم و كتابچه Playboy چون ستيزي، نشرياتي هم فرهنگ

كانون  چون هربرت ماركوس و نورمن براون شورش جنسي را در اي هم دروهاي فرهنگيتن
 .دگرگوني اجتماعي گذاشتند
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؛ 1971چون؛ هنسلين  هم(ي پس از جنگ در آمريكا پديدار شد  شناسي امورجنسي در دوره جامعه
ن چو اي هم ي ويژه شناسي، امورجنسي را به عنوان حوزه هرچند اين جامعه). 1967ريس 
شد، كه  امورجنسي ويژگي فردي پنداشته مي .كرد شناسي بررسي مي ها، جرم، يا جمعيت سازمان

به امورجنسي و جامعه . گرفت هاي اجتماعي شكل مي تجلي فردي آن از سوي هنجارها و نگرش
شد؛ جامعه خواه به عنوان فضايي دست و پاگير و  به عنوان دو چيز متضاد يكديگر نگريسته مي

، »رژيم جنسي«ي  انگاره. عنوان فضايي مداراگر با رهايي جنسي، داراي اهميت بود خواه به
هاي  هاي جنسي كه با نهادها و جنبش ها، و كنش ي معاني جنسي، گفتمان ي حوزه انگاره

شناسان، الگوهاي امورجنسي  افزون بر اين، اگرچه جامعه. اند، غايب بودند اجتماعي در هم بافته
را  –هاي پيش از ازدواج، ازدواج، و آميزش جنسي بيرون از راه ازدواج  آيين –) سنتي(مرسوم 

فروشي،  چون تن» منحرف«با امورجنسي ) شان كارهاي(تر ادبيات  اند اما بيش بررسي كرده
  . همجنسگرايي درگير بود) شان ترين برانگيزاننده(پورنوگرافي، و 

چون؛  هم(شناسي امورجنسي پديدار شد  شناسي همجنسگرايي به عنوان بخشي از جامعه جامعه
شناسي، همجنسگرايي را  جامعه). 1969؛ ساگارين 1964؛ ريس 1967a ،1964bگاگنون و سيمون 

پردازي  اي بررسي كرد كه در بالاترين ديدگاه مردمي و سياست ي دانش در زمينه به عنوان ابژه
شناسي همجنسگرايي دست كم  ي اجتماعي پديداري جامعه زمينه. ي همجنسگرايي بود درباره

  . نياز دارد تا نگاشته شود
، تمايل همجنسخواهي از سوي 1970ي  ي دهه هاي نخستين اين سده و ميانه بين دهه 

خندآميز اين كه  ريش. بندي شد پزشكي به هويت همجنسگرايانه پيكره –هاي علمي  دانش
هاي  فرهنگ يش خردهگيري همجنسگرايي به عنوان هويت اجتماعي منجر به پيدا شكل

هاي همجنسگرا از حاشيه به در آمدند، و سازمان  فرهنگ به كوتاه سخن، خرده. همجنسگرا شد
اي بدل گشت كه  هاي مردمي ها و جنبش به فرهنگ 1950ي  هاي پنهان همجنسگرادوست دهه

دند دهي به و اثبات فمينيسم همجنسگرا و آزادي همجنسگرايي بو خواهان بهره 1970ي  در دهه
ي گذار از تمايل همجنسخواهي به  بخشي از بهره). 1981؛ فيدرمن 1983اميليو  ؛ دي1987آدام (

تا  1900ي  از دهه. هاي مردمي شد هويت همجنسگرايي اين بود كه همجنسگرايي وارد گفتمان
ي  پزشكي كه همجنسگرايي را به عنوان يك شخصيت بيمار، يك گونه ، گفتمان روان1950
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، 1948(كينسي . بندي كرده بود بر مباحث مردمي چيره گشت هنجار و منحرف پيكرهانساني ناب
. با نگريستن به امورجنسي به عنوان يك پيوستار اين الگوي بيمار را به چالش كشيد) 1953

با (كينسي به جاي اين پنداشت كه افراد يا منحصرا دگرجنسگرا هستند يا منحصرا همجنسگرا، 
يا اين كه ) افراد(گيري جنسي  پيشنهاد كرد كه با توجه به جهت) حبهپشتيباني هزاران مصا

كنند  تر افراد هر دو احساسات و رفتارهاي دگرجنسگرايانه و همجنسگرايانه را تجربه مي بيش
پزشكي، پشتيباني سفت و  نقد كينسي از الگوي روان. مبهمي است) چيز(امورجنسي انساني 

). 1968؛ سوكاريدس 1962كاران  ؛ بيبر و هم1956چون، برگلر  هم(سختي از اين الگو برانگيخت 
در همان دوره، الگوهاي اجتماعي و نوين از همجنسگرايي، هم براي الگوي كينسي و هم براي 

ها،  اين گفتمان. گزيني فراهم آورد پزشكي، الگوي جاي شناختي روان الگوي زيستي و روان
هاي اجتماعي نابجا  ها و تبعيض ، قرباني تعصبديده همجنسگرايي را به عنوان اقليتي ستم

در نخستين ). 1972؛ مارتين و ليونس 1965؛ هوكر 1968؛ هافمن 1951چون، كوري  هم(دانند  مي
اي از  هاي آزادي زنان و همجنسگرايي مفاهيم اجتماعي سنجيده ، جنبش1970ي  هاي دهه سال

زي تمايل همجنسخواهانه بود بلكه همجنسگرايي را شكل دادند كه نه تنها در پي هنجارسا
هاي سنتي جنسيت را به سنجش  چنين نهادهاي دگرجنسگرايي، ازدواج و خانواده، و نقش هم

   ). 1976؛ ريچ 1975؛ بونچ 1974؛ اتكينسون 1971چون، آلتمن  هم(گرفت 
اري اي براي ناسازگ اي قرار گرفته بود؛ همجنسگرايي را عرصه شناسي در وضعيت دوجانبه جامعه

ي همجنسگرايي و  ترديد، رشد آگاهي ملي و مردمي درباره بي. سياسي و دانش ساخته بود
انگيخت تا همجنسگرايي را  شناسان را بر مي شدن مفاهيم اجتماعي همجنسگرايي، جامعه مطرح

شناسان، همجنسگرايي را به عنوان  جامعه. بدانند) شناسي ؛ جامعه(ي دانش خودشان  در دامنه
هايي كه همجنسگرايان از  ها راه اش كرد بررسي كردند؛ آن اي كه بايد رسيدگي اعيننگ اجتم

، 1970ي  سراسر دهه. شوند را واكاوي كردند گر سازگار مي ي ستيزه طريق آن با جامعه
گونه مطالعه كردند كه  همان) تر همجنسگراي مرد بود كه بيش(شناسان فرد همجنسگرا را  جامعه

ها را  خانه ها، و مشروب ها، حمام خانه ها، چاي فروشان، زندان برداران، تن جهان زيرزميني كلاه
؛ وينبرگ و ويليامس 1961؛ ريس 1971؛ كيرخام 1970چون، هامفريس  هم(كردند  مطالعه مي

خواستند تا همجنسگرا را به عنوان قرباني  شناسان مي تر جامعه كنم كه بيش گمان مي). 1975
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برداشت مردمي از ) ساختن(شناسان در  با اين همه، جامعه. دي كنندبن تبعيضي ناروا پيكره
كاري  بيگانه و رازآلود دربرابر دگرجنسگراي بهنجار و آبرومند هم» ديگري«همجنسگرا به عنوان 

  . داشتند
   

، به 1970ي  هاي دهه و نخستين سال 1960ي  ي امورجنسي در دهه شناسي درباره ديدگاه جامعه
و مفهوم ) 1971(، و شور )1963(، گوفمن )1963(زني هوارد بكر  رچسبي ب ويژه نظريه

دهي  ، در شكل)1973(جان گاگنون و ويليام سيمون ) sexual script(» ي جنسي نوشته دست«
 1970ي  هاي پاياني دهه با اين همه، در سال. دانش امورجنسي و همجنسگرايي سايه انداخته بود

سي نوين همجنسگرايي شكفت، كه در آغاز به دست شنا ، جامعه1980ي  و نخست دهه
شناسان  ي تازه از جامعه اين دسته. تر فمينيست آب ياري شد شناسان همجنسگرا و بيش جامعه

گونه كه  شناسي را براي بررسي زندگي همجنسگرايي به دست گرفتند، همان ابزار مفهومي جامعه
هاي همجنسگرايي بهره  در جنبش كردهاي اجتماعي انتقادي به شدت از فمينيسم و روي

، 1975؛ پلامر 1979؛ موراي 1979a ،1979b؛ ليواين 1979چون، هاري و ديوال  هم(بردند  مي
شناسي نوين همجنسگرايي بر معني اجتماعي  جامعه). 1974؛ وارن 1988؛ ترويدن 1981

ي نوين  نظريهكاري دارد؛  ي نوين همجنسگرايي هم كند، و با نظريه همجنسگرايي پافشاري مي
سنت اجتماعي متمايز مطالعات جنسي ) ي بر پايه(اي كه  شناختي همجنسگرايي، پژوهش جامعه

ي  تا دهه 1970ي  هاي دهه شناسي همجنسگرايي از نخستين سال جامعه. گيرد است را ناديده مي
ب كه اي به اين سب ي همجنسگرايي بازي نكرد، تا اندازه اي در مباحث نظريه نفش عمده 1980
هاي امورجنسي، دگرجنسگرايي، و همجنسگرايي را  اي انتقادي مقوله شناسان به گونه جامعه

ي  همجنسگرا را به عنوان مقوله/ها هرگز كاركرد اجتماعي دوتايي دگرجنسگرا بررسي نكردند؛ آن
قد شناسان فا افزون بر اين، در حالي كه جامعه. بنيادين رژيم مدرن امورجنسي به پرسش نگرفتند

شد كه پرسش همجنسگرايي را از پرسش  كردي جاودانه مي اندازي تاريخي بودند روي چشم
  .ها جدا ساخت گي و سياست شده تر مدرن گسترده
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هاي دانشگاهي  شد و در رشته هاي مردمي مي در همان حالي كه همجنسگرايي وارد گفتمان
براي نمونه، . كرد گاه پيشرفت ميي همجنسگرايي بيرون از دانش موضوع دانش گشته بود، نظريه

شناسان انديشيدن به امرجنسي را به  گونه كه در بالا گفته شد، در همان حالي كه جامعه همان
با . آمد ها از جنبش زنان و همجنسگرايان بيرون مي عنوان واقعيتي اجتماعي آغاز كردند، دانش

جمن متاچين و خواهران چون، ان هم( 1950ي  هاي همجنسگرادوست در دهه پاگيري گروه
ي افراد و يا به عنوان ويژگي يك بخش از  ، همجنسگرايي يا به عنوان ويژگي همه)بيليتس

شمردن همجنسگرايي بر آن بود تا همجنسگرايي را  طبيعي. شد پردازي مي جمعيت انساني نظريه
فمينيسم ي همجنسگرايي در  افزون بر آن، با وجود تندروي نظريه. مشروعيت قانوني ببخشد

، افراد كمي اين ديدگاه كه همجنسگرايي 1970ي  همجنسگرا و آزادي همجنسگرايي در دهه
ي  نظريه. اي براي خودشناسي است را به چالش كشيدند ي كليدي شرايطي طبيعي و نشانه

خواهي همجنسگرايي با پافشاري بر طبيعي و بهنجاربودن  فمينيست همجنسگرا و آزادي
گرايان  از نگاه كل. ي پايگان جنسي غالب را وارونه ساختندهمجنسگرايي به راست

)universalists(بردهاي سياسي همانندسازي  تر با راه سازي همجنسگرايي بيش ، هنجاري
)assimilationism (تر با كارگزار  سازي همجنسگرايي بيش پيوند داشت، در حالي كه اقليت

پيوند يافته بود ) difference(هاي تفاوت  تيا با سياس) separatist agenda(گرايي  جدايي
هاي همجنسگرادوستانه،  اگر نه همه جا، در گفتمان). 1973؛ جانستون 1971چون، بونچ  هم(

ي همجنسگرايي كه  خواهي همجنسگرايي، اين باور درباره فمينيست همجنسگرا، و آزادي
مگر آلتمن (فته شده بود اي جهاني از خويشتن و هويت جنسي است به شدت به پرسش گر مقوله
  ).1968؛ و مكينتاش 1971

   
، به عنوان موج آغازي )1973تا  1968تقريبا از (سياست اثباتي همجنسگرايي 

ي تشكيل اجتماعات، قدرت فردي، و مبارزات محلي رسيد، ما  ضدهمجنسگراستيزي به دوره
ي ساختارگرايي  دورهي همجنسگرايي سخن بگوييم،  اي در نظريه ي تازه توانيم از دوره مي

زني  ي برچسب ساختارگرايي اجتماعي، كه برگرفته از نظريه). social constructionism(اجتماعي 
. گري دارد دار ماركسيسم و فمينيسم است ريشه در دانشگاه و كنش و پديدارشناسي و شديدا وام
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امرجنسي اساسا . است تز امرجنسي و جامعه در قلب ديدگاه ساختارگرايي اجتماعي رد كردن آنتي
به ويژه دگرجنسگرايي و همجنسگرايي، و  –هاي امرجنسي  شد؛ مقوله اجتماعي نگريسته مي

هايي  به عنوان واقعيت –ها، و هنجارها  بندي هاي جنسي مدرن، دسته گونه چنين كل رژيم هم
 ي همجنسگرايي موضوع اصلي اين بود كه درباره. شوند اجتماعي و تاريخي فهميده مي

جور نبود، اما  سان و يك اي يك تجربيات همجنسي پديده) كه درخورتر اين(يا » همجنسگرايي«
گويند كه  ساختارگرايان مي. ها در سراسر تاريخ گوناگون بوده است معاني و نقش اجتماعي آن

ي  توان به عنوان هويتي فراتاريخي پنداشت؛ به جاي آن، مقوله را نمي» همجنسگرا«
شناختي و  ن نها در جوامع مدرن غربي، براي ساختن گونه يا هويت متمايز رواهمجنسگرايي، ت

، )sodomy(لواط «: ميشل فوكو بيان كلاسيكي فراهم آورده است. كند جسماني انساني عمل مي
اي از  هاي مدني و متعارف باستاني تعريف شده است، مقوله گونه كه از سوي رمزگان همان
همجنسگراي . ها كاران چيزي نبودند مگر موضوع قضايي اين كنش هاي ممنوعه بود؛ لواط كنش
ي بيماري، يك  ، يك گذشته، تاريخچه)شخصيت متمايز(ي نوزدهم شده بود يك پرسوناژ  سده

بر چيزي كه با اين تركيب كلي همراه نبود هيچ ) فرد همجنسگرا(امورجنسي او ... شكل زندگي 
ي  ي همه در ريشه: جا در او حضور داشت ههم) اش امورجنسي. (تاثيري نگذاشته بود

برنهاد فوكو از . »)1980:43(كرد  چون رازي بود كه هميشه خودش را برملا مي... اش  هاي كنش
، كارول اسميت روزنبرگ )1976(با كارهاي جاناتان كاتس » همجنسگرا«ساختار اجتماعي 

هاي تبارشناختي  بررسي. بود رو هم) 1977(، و جفري ويكس )1977(، رندولف ترومباخ )1973(
داد اجتماعي و سياسي  ي يك رخ فوكو از امورجنسي در پي آشكارنمودن كل رژيم جنسي به مثابه

برد سياسي اثباتي جنبش همجنسگرايي كه ندانسته در بازتوليد اين  با اين نگاه، فوكو راه. بود
هاي ناشنوايي  و در گوشي فوك پيام ساختارزدايانه. گرفت رژيم دست داشت را به پرسش مي

 1970ي  سازي همجنسگرايان دهه هاي اثباتي هويت داشتند و در اجتماع فرياد كشيد كه سياست
ي  هاي نخست دهه تر مطالعات ساختارگرايانه، سراسر سال بيش. كردند هاي شگفتي مي كوشش

ي مدرن گاه، معاني اجتماعي، و دگرگوني اشكال همجنسگرا كردن خاست ، در پي روشن1980
هاي  اگرچه اين ادبيات، فهم). 1981؛ پلامر 1981؛ فيدرمن 1983اميليو  چون، دي هم(بودند 
از اقليت همجنسگرا را به چالش كشيد، ) universalistic(گرايانه  يا كلي) essentialist(گرايانه  ذاتي
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به جاي ساختارگريان، . سازي همجنسگرايي پيوند داشت هاي اقليت تر با سياست اما بيش
پافشاري بر همجنسگرا به عنوان يك واقعيت طبيعي كه به دست تبعيضات اجتماعي تبديل به 

كنند كه سوژه يا هويت  اي را ردگيري مي يك اقليت سياسي شده است، عوامل اجتماعي
هاي  سازي و سياست سازي، اجتماع كنند، كه به عنوان بنيادي براي اقليت همجنسگرا را توليد مي

تر به عنوان مشروعيتي  ي اجتماعي بيش هاي ساختارگرايانه بررسي. روند ي به كار ميقوم شبه
؛ 1987اپستين (قومي  هاي شبه هاي همجنسگرا كار كرد تا اقليت فرهنگ هاي خرده براي سازمان

  ).1993سيدمن 
   

ود و بر مطالعات همجنسگرايي سايه انداخته ب 1980ي  ديدگاه ساختارگرايي اجتماعي سراسر دهه
استين (گرايي  ي ذاتي بحث درباره. در مطالعات همجنسگرايي نهادي گشته بود 1990ي  در دهه

ها و اجتماعات همجنسگرا در  و پيدايش، معني، و دگرگوني اشكال اجتماعي هويت) 1992
، ابعاد ديدگاه ساختارگرايي 1980ي  از پايان دهه. ي مطالعات اجتماعي همجنسگرايي بود هسته
هايي  به ويژه، گفتمان. اش آشكار شد ش كشيده شد؛ سكوت و بازداري مفهومي و سياسيبه چال

تر ناممكن است كه  آيند، گرچه بيش مي) queer theory(ي كوئير  كه گاهي زير عنوان نظريه
از متون ساختارگرايانه جدا نمود، در پي دگرگون ساختن مباحث است؛ از تبيين ) ها را آن(

همجنسگرا، از پرداختن /گيري از كاركرد دوتايي دگرجنسگرا ه پرسشهمجنسگراي مدرن ب
ي دگرجنسگرايي به عنوان اصل  ي همجنسگرايي به پرداختن درباره انتحصاري درباره

هاي دانش و تفاوت  هاي يك اقليت به سياست ي اجتماعي و سياسي، و از سياست دهنده سازمان
  ي كوئير چيست؟ يهي اجتماعي پيدايش نظر زمينه). 1994سيدمن (
   

فرهنگي و  گي خرده ، جنبش همجنسگرايي به سطحي از پيچيده1970ي  با پايان يافتن دهه
اي فرهنگي و اجتماعي هم از سوي  هاي كليشه مداراي اجتماعي همگاني رسيد كه سياست

هاي پيشين به  هاي انقلابي دهه و هم سياست) چون انجمن متاچين هم(بردهاي تدافعي  راه
بانان تيزبين  ، يكي از ديده)1982(از اين روست كه دنيس آلتمن . رانده شد) و فراموشي(يكي تار

. ، توانست سخن از روند همجنسگراسازي آمريكا بزند1970ي  جنبش همجنسگرايي در دهه
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پيمان شدند تا زندگي همجنسگرايان را به بحران  دادهايي هم ي تاريخي، رخ اينك در اين هنگامه
   .بكشانند

   
شد اما به  بري مي راست نوين ره) ديدگاه سياسي(واكنش شديد به همجنسگرايي، از سوي 

شد، و  اي پشتيباني مي خواهان كليشه كاران و جمهوري اي گسترده از سوي نومحافظه گونه
آدام (جنسي را ويران ساخت ) پلوراليسم(گرايي  ي مداراگري و چندروي هاي پيدايش دوره انگاره
هاي همجنسگراستيزانه نيرو  گيري ايدز هم به واكنش همه). 1992؛ سيدمن 1985تون ؛ پا1987
ي الگوهاي  گذاشت؛ همجنسگرايان به مثابه تدافعي مي) حالت(داد و هم همجنسگرايان را در  مي

) ي انگاره(ها را بدنام ساخته بود و  شدند كه همجنسگرايي آن اي ديده مي ديني و پزشكي
اگرچه بحران ايدز، نيروي . شد بود داده مي هاي مردمي به در گفتمانهمجنسگرايي داشت 

نهادهاي همجنسگرايي را آشكار ساخت، اما بسياري از همجنسگرايان ايدز را به عنوان 
هاي شديد و هم  هم واكنش. دانستند ها و دربرگيري مي هاي حقوق اقليت ي سياست محدوده

گي  هاي رويارويي، پيوسته هاي راديكال بود؛ سياست يتي نوكردن فعال بحران ايدز برانگيزاننده
گيري همجنسگرايي را به تغييرات نهادي  اي كه قدرت ي انتقادي ، و نياز به نظريه)انساني(

  .تري پيوند زند گسترده
   

ي يك  هاي همجنسگرايي برانگيزاننده هاي دروني نيز در نظريه و سياست به همان گونه، توسعه
در  .هاي دورني درازمدتي جوانه زده شد مون جريان نژاد و امرجنسي تفاوتپيرا. تغيير بود

اي شكل  پوست فرهنگ مردمي ، از سوي همجنسگرايان رنگين1980ي  هاي دهه نخستين سال
نشيني همجنسگرايان، كاستن و دربرگيري  اي حاشيه هاي كليشه گرفت كه از فرهنگ و سياست

هاي  چون، زبان، نگارش، ديدگاه هم(ها  ي زندگي آن يگانهها، و اشكال  تجربيات، علائق، ارزش
مفهوم هويت همجنسگرايي كه به . انتقادات تيزي كرد) ي ستم هاي ويژه سياسي، روابط، و گونه

جا كه  شد از آن دهي سياسي به كار گرفته مي سازي و سازمان عنوان بنيادي براي اجتماع
ي متوسط بود به انتقاد كشيده شد  سفيدپوست و طبقه )انسان(گاه  ي تجربه يا جاي دهنده بازتاب

مرد «هاي  مقوله). 1991؛ همفيل 1983؛ موراگا 1984؛ لورد 1986؛ بيم 1983آنزالدو و موراگا (
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ي فشارهاي  دهنده به خاطر كاركردي كه به عنوان نظم» زن همجنسگرا«و » همجنسگرا
آن، فمينيسم همجنسگرا با به چالش كشيدن گام با  هم. سياسي داشتند مورد انتقاد قرار گرفتند

در قلب فمينيسم . تر كرد مفاهيم بنيادين امورجنسي و اخلاقيات جنسي آتش بحران را بيش
، از تفاوت ميان مردان و زنان فهمي قرار 1970ي  هاي پاياني دهه همجنسگرا، به ويژه در سال

ي امورجنسي مردانه استوار  شده روتيكي امورجنسي زنانه و ا شده گرفته بود كه بر مفهوم روحاني
مردان بر (گي  ستيزي و چيره ي آشكار نمودن منطق زن اين فهم، تمايل مردانه را به مثابه. بود
ها، و رفتار  دادن تمايلات، پنداره بودن و همجنسگرابودن به معني نمايش زن. پنداشت مي) زنان

سياري از زنان همجنسگرا، و ب. همجنسگرا بود - يك هويت جنسي و اجتماعي فمينيست
ها در كل، فمينيسم همجنسگرا را به خاطر منحرف نماياندن و دادن هويتي مردانه به  فمينيست

؛ كاليفيا 1984؛ بريت 1981چون، آليسون  هم(ها به نقد كشيدند  زندگي اروتيك و خصوصي آن
فمينيستي  »هاي جنسي جنگ«چه كه به عنوان  در ضمن آن). 1983؛ روبين 1981، 1979

زنانه، - چون، نرينه هم(توصيف شده است، همايش راستيني از امورجنسي زنانه و همجنسگرايانه 
متون مردمي فرهنگ همجنسگرايي زنانه را در ) گرايي از هر گونه آزارخواهي، شهوت-آزارگري

پارچه را به سخره  ي يك ي هويت جنسي همجنسگرايي زنانه خود وارد كرده است، و انگاره
پوست و جنسي  ي شورشيان رنگين خواسته). 1992؛ سيدمن 1989؛ فلان 1989فرگوسن (رفت گ

امد آن پيدايش  ي زندگي همجنسگرايان بود، اما پي هاي اجتماعي در رويه پروراندن تفاوت
  . هاي همجنسگرايي شد ي بنيادهاي فرهنگ و سياست هايي درباره پرسش

   
با بازباوري به بنيادي طبيعي براي همجنسگرايي  كه» بحراني«برخي از همجنسگرايان به 

پيش آمده بود واكنش نشان دادند تا همجنسگرايان را در رويارويي با ) چون، مغز همجنسگرا هم(
هايي كه از سوي  بسته كنند، خودشان را در برابر يورش يك واكنش شديد سياسي هم

گي پيدا  ي دورني چيره هاي رشديابنده اريشد پشتيباني كنند، و بر ناسازگ هاي واگيردار مي بيماري
انديشان، به راه محالفي رفتند، و به برنهاد نيرومندتر ساختار  بسياري از فعالان و روشن. كنند

اگرچه . اجتماعي همجنسگرايي گردن دادند، كه شكل تندتري از سياست تفاوت را دارا بود
نسگرايي سايه انداختند، اما گروه پوست و جنسي در اين راه بر فرهنگ همج شورشيان رنگين
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پردازان پديدار شدند كه تاثير بسيار زيادي از پساساختارگرايي فرانسوي و  نويني از نظريه
هاي همجنسگرايي را  ي نظريه و سياست داري زمينه كاوي لاكاني گرفتند و به طور معني روان

؛ 1990؛ سدويك 1991؛ فوز 1993؛ دوتي 1991؛ د لورتيس 1990چون، باتلر  هم(دگرگون ساختند 
ام  كند، من بر آن شناختي جدي مي ي كوئير سخن از يك دگرگوني دانش اگر نظريه). 1993وارنر 

  .ي مفهومي بوده است در حوزه) دگرگوني(كه اين 
   

اي  ي كوئير داراي معاني چندگانه اند، نظريه گونه كه مهمانان اين سمپوزيوم روشن ساخته همان
نويسي كارآمد و صرف براي سخن گفتن از مطالعات  ي كوتاه از يك شيوه) هك(گشته است، 

اي كه پيرامون سرپيچي يا  گي تا حساسيت نظري گونه همجنسگرايي، دوجنسگرايي و دگرجنس
هايي است  ي كوئير چالش پندارم كه كانون نظريه مي). آيد كش مي(چرخد  شورشي هميشگي مي

ي اثباتي همجنسگرايي پيش آورده  مجنسگراستيزي و نظريهكه براي مفهوم غالب و بنيادين ه
ي كوئير را به عنوان ستيزيدن با اين بنياد  نظريه. انگاشت سوژه يا هويت همجنسگرا پيش: است

  .كنم هاي همجنسگرايي غربي تفسير مي و سياست
   

بردن  ر پيداند و بر س ي همجنسگراستيز و اثباتي مدرن غربي، همجنسگرا را يك سوژه مي نظريه
هاي اجتماعي آن، معاني  ، دگرگوني اشكال و نقش)طبيعي يا اجتماعي(ي آن  به سرچشمه

اي در اين پنداشت كه نظريه و  سازش جدي. كند هاي آن چون و چرا مي اش، و سياست اخلاقي
شده، و  ، را چيزي ايستا، يكسان»همجنسگرا«هاي همجنسگرايي موضوع خويش،  سياست

پردازان هنجارستيز، برگرفته از نقدهايي كه از سوي  نظريه. ند وجود ندارددا شناساپذير مي
شده، و از نقدهاي  هاي هويت يكسان ي سياست پوستان و شورشيان جنسي درباره رنگين

ها هميشه چندگانه يا  كنند كه هويت زبان، بحث مي» بازنمايي«پساساختارگرايانه از الگوهاي 
گيري جنسي،  چون، جهت هم(» هاي هويتي مولفه«جود دارد كه نهايت راه و مركب هستند و بي

. پوش شوند يا تركيب شوند بتوانند هم) ي اجتماعي، مليت، جنسيت، سن، توانايي نژاد، طبقه
. است) exclusionary(ي هر هويتي، اختياري، شناور، و كنارگذاري  افزون بر اين، ساخت ويژه

ها يا  ي خاموشي يا كنار گذاشتن برخي از تجربه ههاي هويتي، به ضرورت، دربرگيرند ساخت
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ي متوسط اجتماعي، زن همجنسگراي  پوست، طبقه براي نمونه، هويت سياه. اشكال زندگي است
اجتماعي وجود دارد خاموش است؛  ي هايي كه در اين مقوله ي تفاوت آمريكايي، درباره

فرهنگي، فمينيسم، سن، يا  ردهي خ ي زندگي، شناسه هايي در ارتباط با دين، منطقه تفاوت
هاي هويتي، به ضرورت، شناور هستند چرا كه از سوي تجربيات، علايق، يا  ساخت. تحصيلات

و (كشند  ها را پنهان كرده است برابر خويش را بيرون مي شان آن اشكال زندگي كساني كه هويت
پردازان كوئير  سرانجام، نظريه. شود توليد مي) و مخالفت(يا به راستي ايستادگي ) آورند به ذهن مي
بخش بداند،  ي چيزي ضرورتا آزادي شونده از سوي هويت را به مثابه كه امور اثبات به جاي آن

چون  هاي هويتي هم كاركرد ساخت. پندارند دهي و تنظيمي مي ها را به عنوان ساختارهاي نظم آن
هاي  ي شيوه و از اين روي، گستره كند ها و رفتارها پشتيباني مي است كه از خويشتن هايي  قالب

  .گيرد ها، و روابط اجتماعي فرد را ناديده مي بندي خويشتن، تن، تمايلات، كنش ممكن براي قاب
   

گر نقدهايي باشد كه  چون چيزي چندگانه، شناور، و تنظيمي ممكن است بيان ها هم ديدن هويت
ها  پردازان كوئير هويت زد نظريهسازد، اما ن هاي همجنسگرايي را ويران مي نظريه و سياست

هايي  ي كوئير رگه نظريه) متون(گرچه در برخي از . هاي نو و باروري هستند ي امكان آورنده پيش
ي دانش و  ي مقوله ها به مثابه كردن هويت شان ول ام، اما هدف هاي ضدهويتي يافته از سياست
ها و نقش  ها، معاني آن تپذيركردن هميشگي هوي كه باز و اعتراض ها نيست بل سياست
شود  هاي هويتي گرفته مي ي مقوله هايي كه درباره به زبان ديگر، تصميم. شان است سياسي

ي سياسي، و  ي برتري موقعيتي، بهره هايي درباره شود؛ تصميم مي) گرايانه كاربست(پراگماتيك 
ويت به عنوان چيزي بندي ه گويند سودمندي پيكره پردازان كوئير مي نظريه. سودمندي مفهومي

ي آشكار  گر رويه اش هميشه باز است اين است كه پشتيبان كه در معاني و كاربرد سياسي
شوند و  ي است كه در آن، صداها و علايق چندگانه شنيده مي فرهنگ) گر پشتيبان(ها يا  تفاوت
  .هاي همجنسگرايي است ي زندگي و سياست دهنده شكل

   
  ي همجنسگرا سازمان هاي همجنسگرايي كه پيرامون سوژه ياستي كوئير به نظريه و س نظريه

دوتايي ) هاي همجنسگرايي نظريه و سياست(اين پروژه : يافته است معترض است
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كند؛ رمزگاني كه دگرجنسگراسازي جامعه را جاودانه  همجنسگرا را بازتوليد مي/دگرجنسگرا
ي همجنسگرا يا  است سوژه ي اثباتي غربي و مدرن همجنسگرايي ممكن نظريه. سازد مي
دادي را طبيعي سازد يا هنجار نمايد كه ممكن است همجنسگرا را به عنوان كارگزار  رخ

اش دگرجنسگرايي و همجنسگرايي را، به عنوان  خواهي اجتماعي ثبت كند، اما در پي آزادي
يم مدرن ي هويت جنسي و اجتماعي، با هم جور سازد؛ اين امر به رژ دهنده هاي فرمان مقوله

خواهد خود رژيم امورجنسي را به چالش  ي كوئير مي نظريه. دهد چنان نيرو مي امورجنسي هم
سازد و  را به عنوان چيزي جنسي بر مي) آدمي(هايي كه خويشتن  يعني، دانش –كشد 

هاي  پندارد كه حقيقت خويشتن هايي مي دگرجنسگرايي و همجنسگرايي را به عنوان مقوله
ي مدرن امورجنسي كه پيرامون خويشتن دگرجنسگرا و  سامانه. دهند يجنسي را نشان م

اي كه  شود، سامانه ي دانش نگريسته مي همجنسگرا سازمان يافته است به عنوان يك سامانه
پردازان كوئير،  به ديگر سخن، نظريه. زندگي نهادي و فرهنگي جوامع غربي را ساختار داده است

بينند  هاي اجتماعي نمي ها يا موقعيت نه تنها به عنوان هويتدگرجنسگرايي و همجنسگرايي را 
ها، تمايلات،  كه آگاهي ما از تن) دانند مي(زباني ) ها را آن(دانند؛  هايي از دانش مي كه مقوله بل

كنند؛ زباني هنجارين كه بناي مرزهاي اخلاقي و  بندي مي ها را قاب امورجنسي، هويت
پردازان كوئير كانون ديدشان را از پرداختن انحصاري به  نظريه .سازد هاي سياسي را مي پايگان
اند  اي برده هاي نهادي ي همجنسگرا و آزادي آن به واكاوي اعمال و گفتمان روي بر سوژه ستم

اي  دهند، اما با داشتن نگره كنند و زندگي اجتماعي را سازمان مي كه دانش جنسي را توليد مي
ي  نظريه. سازند ها را سركوب مي هاي اجتماعي تفاوت دانش و كنشهايي كه اين  ويژه به شيوه
 –ي يك اقليت  ي همجنسگرايي نبايستي مطالعه كند كه مطالعه باره پيشنهاد مي كوئير در اين

ها و  ي دانش كه بايستي مطالعه باشد بل -دوجنسگرايان / مردان همجنسگرا/ زنان همجنسگرا
ها،  ها، تمايلات، كنش جنسگراسازي يا همجنسگراسازي بدناي باشد كه با دگر اعمال اجتماعي

را به عنوان يك كل » جامعه«ها، فرهنگ، و نهادهاي اجتماعي،  ها، روابط اجتماعي، دانش هويت
ي عام  ي همجنسگرايي به نظريه ي كوئير در آرزوي گذردادن نظريه نظريه. كنند دهي مي سازمان

  .ي جوامع را واكاوي كرد ز آن بتوان همها/اجتماعي يا سكويي است كه در) كلي(
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. اند ديگر را در آغوش گرفته شناسي، تنگاتنگ، يك ي كوئير و جامعه از تاريخ اين نوشته، نظريه
ها و استادان علوم  ها است و در اين ميان نيز فمينيست ي دانشگاه تر آفريده ي كوئير بيش نظريه

اين امر، با . شوند در اين مباحث تقريبا ديده نمي شناسان جامعه. تري داشتند انساني نقش بيش
افزون بر آن، از آن جا . دار است ي كوئير به واكاوي عام اجتماعي، خنده ي نظريه توجه به اشاره

امر اجتماعي به نقد » ي يافته پيشرفت كم«گرايي يا مفهوم  ي كوئير به خاطر متن كه نظريه
اين خاموشي ) 1993؛ وارنر )شود دارد آماده مي(دمن ؛ سي1993چون، هنسي  هم(كشيده شده است 

ي هنجارستيزي  شناسان ناچارند تا از نظريه جامعه. خوري است ي دل تر مايه شناسان بيش جامعه
  .كاري جدي به دست آورند هايي براي هم تر بياموزند تا فرصت بيش

   
شناسان  پردازان كوئير و جامعه ي نظريه دوجانبه) و غفلت(اين سمپوزيوم بر آن است تا فروگذاري 

ي كوئير چيست؟ چه سخني با  نظريه: هايي كشيدن چنين پرسش را پايان بخشد؛ با پيش
هاي  كشد تا پارادايم شناسان را به چالش مي ي كوئير چگونه جامعه شناسان دارد؟ نظريه جامعه

سخن بگويد؟ ي كوئير  شناسي با نظريه خويش را بازنگري كنند؟ چگونه ممكن است جامعه
شناسي درگير شود چيست؟ كوئيرپردازي  اي جدي با جامعه ي كوئيري كه بتواند به گونه نظريه
ي اين  زاد و خواسته ي كوئير موضوعاتي هم شناختي نظريه شناسي و بررسي جامعه جامعه

 .سمپوزيوم هست
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 *و فراسوي آن كوئير: شناسي امورجنسي جامعه

  موونجاشوا گامسون و دان : نوشته 
  حميد پرنيان: برگردان

   
  چكيده

نخست، ما چگونگي . شناسي كنوني امورجنسي روشن خواهيم كرد ما سه گرايش را در جامعه
شناسان را بررسي خواهيم كرد كه با  بر كار بسياري از جامعه كوئيري  سايه انداختن نظريه

تر غيرجنسي  يشروند كه پ هايي به تماشاي امورجنسي مي شان در حوزه كارهاي تجربي
)asexual (براي  كوئيري  هايي كه نظريه شناسان چالش چنين اين جامعه هم. شد دانسته مي

هايي  گيرند و كارشيوه سازي جنسي پيش آورده است را استادانه به كار مي دوبخش
)workings (دوم، ما خواهيم . كنند هاي جنسي دارد را ردگيري مي كه قدرت در سراسر مقوله

هاي  شناسان چگونه با بررسي چيستي امورجنسي و تاثيرات آن در ميان سامانه جامعه ديد كه
» باوري تقاطع«چندگانه و تقاطعي هويت و ستم، امورجنسي را در گفتگو با 

)intersectionality) (سومين گرايش در . نشانند مي) پوست هاي سياه اين باور فمينيست
ي  ميان امورجنسي و اقتصاد سياسي در سايهشناسي امورجنسي كاويدن روابط  جامعه

ما، در بررسي اين سه گرايش، تاثير مطالعات جهاني شدن و . هاي نوين بازار است دگرديسي
. شناسان براي فهميدن نقش امورجنسي در روندهاي جهاني را خواهيم ديد همكاري جامعه

وندهاي اجتماعي و همچنين شناسان امورجنسي در فهم ديگر ر ي جامعه ما، در پايان، به بهره
  .اشاره خواهيم كرد) داريم(به بررسي خود امورجنسي ) ما(اي كه  به نياز پيوسته

   
  گفتار پيش

باره  شناسي امورجنسي با پيشرفت چابكي كه تجربه كرد به يك ي گذشته، جامعه سراسر دهه
تر،  اش، بيش شناسي امورجنسي، در خردسالي و كودكي جامعه. و پديدارشناختي شد كوئير
ي  ي گونه ، به ويژه شيفته»منحرف«ي چيزهاي  پژوهاني داشت كه شيفته دانش

اند و  هايي كه از نظر جنسي بدنام شده كارهاي پاييدن باشنده راه: اش، بودند همجنسگرايانه
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جهان جنسي و «و ) 1961، ريس 1956چون، لزنوف و وستلي  هم(باشند  سازپذير مي بدنام
» ها خانه ها، و مشروب ها، حمام خانه فروشان، زندانيان، چاي برداران، تن كلاه منحرف زيرزميني

شناسي امورجنسي، همان  جامعه). 1970چنين بنگريد به هومفريز  ؛ هم7، ص 1996سيدمن (
ي  و دوره 1980و  1970هاي  خواهي جنسي در دهه هاي آزادي ي جنبش كه وارد دوره

 نِي مطالعات همجنسگرايي شد، به امورجنسي به عنوان با رشته هاي ميان زدن حوزه جوانه
اي كه در اجتماعات  نگاران از زندگي قوم. مند گشت تر علاقه سياسي بيش اجتماع و زندگيِ

، نيوتن 1979، ليواين 1983چون، كريگر  هم(همجنسگرا در جريان بود گزارش فراهم آوردند 
چون، آدام  هم(هايي گرفتند  سگرايان درسهاي همجن شناسان سياسي از جنبش ، جامعه)1972
و شكل و فشار تبعيضات جنسي را ) 1992، تيلور و ويتير 1978، پونس 1982، آلتمن 1987

گران  ، و پژوهش)1987، اشنايدر 1994، جينس و برود 1989چون، هرك  هم(بررسي كردند 
اري را آشكار هاي جنسي غيرهنج هاي ضدهمجنسگرايي و كنش يافتن گرايش پيمايشي رواج

  ).1979، ريس و ميلر 1994كاران  ، لاومن و هم1989كاران  چون، كلاسن و هم هم(كردند 
. كردند شناسان به شدت از ساختارگرايي اجتماعي پيروي مي در همان زمان، بسياري از جامعه
 زني پردازان برچسب گرايان نمادين، پديدارشناسان، نظريه ساختارگرايي اجتماعي از تعامل

، و از سوي )1981a، پلامر 1981، مك اينتاش 1973چون، گاگنون و سيمون  هم(
. وام گرفته بود) 1978(چون ميشل فوكو  شناسي هم پردازان بيرون از جامعه نظريه
پيوند سختي يافته ) denaturalizing(سازي  ي غيرطبيعي شناسي امورجنسي با پروژه جامعه
هاي  ها، و مقوله معاني، هويت«كند كه  يد، اثبات ميگو گونه كه اپستين مي و همان بود،

 ذهني اي ميان هايي اجتماعي و تاريخي هستند كه به گونه جنسي، فرآورده
)intersubjectively (امورجنسي چيزي ساخته شده  ،به كوتاه سخن اين كه –اند  سازمان يافته

). 1985، ويكس 1988چنين بنگريد به، گرينبرگ  ؛ هم145. ، ص1996bاپستين (» است
سازند؛ بسياري از  هاي جنسي را آشكار مي ها، و مقوله گوني معاني، هويت شناسان، گونه جامعه
ي ايستا، طبيعي، جهاني به  اي از باشنده ي گونه به مثابه» همجنسگرا«شان را از  ها ديدگاه آن
بايستي خودش « )در آن ديدگاه دوم(اي اجتماعي بردند كه  ي مقوله به مثابه» همجنسگرا«
اش بايد  واكاوي شود و بنيان تاريخي، اقتصادي، و سياسي نسبي) خود همجنسگرا(
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پرداختن به ساختار اجتماعي ). (4. ، ص1998ناردي و اشنايدر (» موشكافانه بررسي شود
هنوز پابرجاست؛ براي نمونه  - شود ي دگرجنسگرايي هم مي كه دربرگيرنده –امورجنسي 

لوپس - ؛ گنزالس2002، 1998، فرانك 2002، دلينگر و ويليامس 2002تر بنگريد به، كارپن
، سيدمن و 2002، سيدمن 2003كاران  ، شالت و هم2000، شالت 2000، موراي 2003
  ).1999كاران  هم
، نشان خود را بر مطالعات دانشگاهي امورجنسي 1990ي  ي دهه ، در ميانه»كوئيري  نظريه«

هاي جنسي و  در اين باورش كه هويت كوئيري  ي نظريه رايانههاي پساساختارگ ريشه. گذاشت
اش به اين  هستند، و در شيفتگي» )exclusionary(اختياري، شناور، و دفعي «ها  ديگر هويت

را به عنوان يك كل » جامعه«سازي،  هاي اجتماعي، با جنسي ها و كنش اين دانش«كه 
پيدا ) 1997چنين بنگريد به ياگوزه  ؛ هم13و  11. ، صص1996سيدمن (» دهند سازمان مي

ي علوم انساني بود  چه در آغاز كار روشنگري بر پايه شناسي در پيوستن به آن جامعه. بود
گرايش داشت تا نقش نهادها در تنظيم  كوئيري  جا كه نظريه اندكي ديركرد داشت؛ از آن

سرپيچي، و واكاوي ها،  ي سودمندي ساختارزدايي مقوله جنسي را دست كم بگيرد، درباره
نمايي كند، و به زباني گيج و آشفته نوشته شود شكايات بسياري پيش كشيد  متني بزرگ

، كه 1990 ي هاي پاياني دهه با اين همه، از سال). 1995، گامسون 1998ادواردس (
شناسي  داشته باشد، بين جامعه» كوئيرشناسي  جامعه«اي در  شناسي كوشيد تا بهره جامعه

). 1996بنگريد به سيدمن (پساساختارگرايانه آشتي شد  كوئيري  و نظريه امورجنسي
نوشته است، به جاي نگريستن به هويت و اجتماع ) 2002(گونه كه گرين  همان

به  –ي واكاوي  پارچه واحدهاي تجربي و يك«ي  دگرجنسگرايي و همجنسگرايي به مثابه
د به چالش كشيده شوند تا چشمان شناسان باي جامعه –شد به پژوهش  عنوان سردر درون

كه ) heteronormativity(گر دگرجنسگراهنجاري  واكاوگرشان را تيز كنند، و به نيروي دسيسه
. ، ص2002گرين (» ناك شوند ي نظم اجتماعي است انديش دهنده اصل بنيادين سازمان

به راستي  كوئيري  ي گذشته، نظريه گونه كه در بالا گفته شد، سراسر دهه همان). 521
به كار : شناسي امورجنسي فراهم آورد ي متفاوتي از موضوعات پژوهش را براي جامعه گونه
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و » تك تك ساخته شده«هاي جنسي  انداختن و سپس بازپرسيدن اين باورها كه هويت
  .بنا گشته است» دگرجنسگراهنجاري«شناورند و اين كه نظم اجتماعي بر 

ي (ه شايد پيداترين، تاثيرات مهمي باشد كه بر اين حوزه تنها يكي از، اگرچ كوئيري  نظريه
اي  هاي تازه ما، در اين بخش، به راه. ي گذشته گذاشته شده است در سراسر دهه) دانشگاهي

شناسي امورجنسي باز شده است اشاره  ي ديگر در جامعه هاي دو حيطه كه از سوي چالش
هايي را كه  ، شيوه»باوري تقاطع«هيدن شناسان، با به كارگيري و پژو جامعه. خواهيم كرد

ي اجتماعي، و  نژادي، طبقه(هاي نابرابري  امورجنسي در آن با نوزادان فرهنگي ديگر مقوله
شناسان، با به كارگيري سنت اقتصاد  جامعه. سازند شود روشن مي در هم بافته مي) جنسيت
ها، و داد و ستدهاي جنسي را  ها، ارزش گري از ابعاد مادي هويت بازپرسش) ي دايره(سياسي، 

شناسان  نيز بر اين موضوعات افتاده است؛ جامعه» شدن جهاني«ي  سايه. گسترش داده است
باوري، و اقتصاد سياسي  ، تقاطعكوئيرتر به ابعاد جهاني  اند كه نگريدني نزديك آغازيده

  .امورجنسي داشته باشند
   

  ، شناوربودگي، و دگرجنسگراهنجاريكوئيري  نظريه
» ي نشانه«، چهار »جامعه شناسي/كوئيري  نظريه«شان در كتاب  استين و پلامر، در مقاله

باور به اين كه قدرت جنسي سراسر زندگي ) الف: (دهند را پيشنهاد مي كوئيري  نظريه
) ب(گيرد؛  نيرو مي» هاي دوتايي بندي مرزها و بخش«اجتماعي جاري است، و از راه 

چيزهايي كه هميشه بنياني «ي  هاي جنسي و جنسيتي به مثابه مقوله» دار ساختن مسئله«
ساختارزدايي، «نپذيرفتن راهبرد حقوق مدني و هواخواهي از ) ج(؛ »نامشخص دارند

؛ »)antiassimilationist(سازانه  هاي ضديكسان هاي بازنگرانه، و سياست تمركززدايي، خوانش
گاه امورجنسي  معمولا به عنوان جولان هايي كه خواستار بازپرسي كردن از زمينه«) د(و 

شناسان در برگزيدن اين  گرچه جامعه). 134. ، ص1996استين و پلامر (» شود پنداشته نمي
ها را هم در سطح  نوا نيستند، اما، در چند سال پيش، ديده شده است كه آن چهار نشانه هم

  .اند هشناسي كلان به كار برد شناسي خرد و هم جامعه هاي جامعه پژوهش
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ي  شده انگاشته هاي دوتايي ازپيش توان تنها از راه مقوله البته، اين باور كه امورجنسي را نمي
شناختي  گامان ساختارگرايي جامعه فهميد از سوي پيش» دگرجنسگرا«و » همجنسگرا«

ها، تمايلات، و  گويد هويت رود و مي حتي فراتر مي كوئير ي نظريه. بازتاب يافته است
ي جنسي شناور و پويا هستند و امورجنسي به ناچار با روابط قدرت در هم بافته شده ها مقوله

شناسي  ي خرده جامعه هاي تازه پژوهش. است) روابط قدرت(ي آن  است و حتي گاهي سازنده
بركهوس ( كنند كه اين مورد ممكن است چگونه، كجا، و كي باشد امورجنسي بررسي مي

اي تجربي براي  پايه) ها و با اين بررسي( –) 1999ي ؛ پور2002، 1998؛ فرانك 2003
  .آورند فراهم ميكوئير ي نظري  هاي شناور و انديشمندانه بينش

شهري داشته  اي كه از مردان همجنسگراي برون نگاري در قوم) 2003(براي نمونه، بركهوس 
. ردگذا مي كوئيري  ي هويت و هم مطالعات همجنسگرايي را در سايه است هم نظريه

در زمان و  –هاي ديگر  جنسي يا از گونه –سازد  اش روشن مي هاي هايي كه او با داده هويت
گوناگون » مدت زمان، ديرپايي، و چيرگي«ها در  مكان نه ايستا هستند و نه يكسان؛ هويت

هويت همجنسگرايي مردانه » ي آرماني گونه«به ويژه اين كه بركهوس ميان چندين . هستند
كه منحصرا در محيطي همجنسگرايانه زندگي » ها طاووس«يا » lifestylers«: ذاردگ تمايز مي
وقت است و هويتي آقامنشانه دارند؛  شان تمام كنند، و كساني كه همجنسگرايي و كار مي

»commuters « كنند و براي آميزش  ، كه بيرون از شهر زندگي و كار مي»پرست آفتاب«يا
يا » integrators«آيند؛ و  نسگرايان به شهر ميجنسي و نشست و برخاست با همج

كه بيرون شهر زندگي ) ي اسب تنه ي آدمي و پايين اي با بالاتنه حيواني افسانه(» قنطورس«
هاي اجتماعي و جنسي همجنسگرايي آميخته  جا در فعاليت جا و آن كنند و اين و كار مي

ها با commuterكنند،  برخورد ميي اسم  ها با همجنسگرايي به مثابهLifestyler. شوند مي
بركهوس (كنند  ي صفت برخورد مي ها به مثابهintegratorي فعل، و  شان به مثابه هويت
شهري را به كار  بركهوس، با اين واكاوي، مورد همجنسگرايان بين). 29-28. ، صص2003
ت مردمي بر خلاف برداش«: گويد با سرسختي مي كوئيري  گيرد تا روشن سازد كه نظريه مي

يا هر هويت (يافته از همجنسگرابودن  پذير، و انسجام ي يكتا، به آساني شناخت از شيوه
) و مشخص(دهي به يك هويت نشان شده  اي براي ارائه و سازمان هاي چندگانه ، شيوه)ديگر
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هاي هويتي  ي چگونگي نمايش يافتن هويت يك فرد، درون مقوله درباره«و » وجود دارد
  ).11. ، ص2003بركهوس (» وجود داردستيز شاياني 

اش را بر اين  كند اما كانون بررسي ها را بررسي مي ريزساختار هويت) 1999(چنين، پوري  هم
. دهد ها را شكل مي گذارد كه چگونه روابط قدرت، در سطح ملي و جهاني، اين هويت مي

كشد و  به نقد مياز امرجنسي و جنسيت را ) و سنتي(شناختي مرسوم  پوري تعاريف جامعه
امرجنسي و (ها  بينند كه ممكن است اين سازه اين نكته را نمي«) تعاريف(گويد كه اين  مي

پوري، با ). 5. ، ص1999پوري (» گر و هنجارين قدرت باشد آمد مكانيسم تنظيم پي) جنسيت
كند  ري ميافتد، يادآو ها به كار مي تعامل برگرفتن اين باور فوكو كه قدرت در و از طريق خرده

ي )پاافتاده و پيش(هاي هرروزه  كه كار فوكو به جاي اين كه تقريبا منحصرا به فرآورده
او با واكاوي . ي گفتمان پرداخت)شده و گلچين(هاي برگزيده  گفتمان بپردازد به فرآورده

 طبقه داشت به اين طبقه و بالاتر از ميان زن هندي ميان 54هايي با  هايي كه از مصاحبه داده
شان از جنسيت  هايي كه ايشان از تجربيات كند كه گزارش كشمكش اشاره دارد، و آشكار مي

شان، و تجربه كردن  گي گي، فهميدن و خوگرفتن به قاعده رشد زنانه –دهند  و امورجنسي مي
از سوي  –گي، پورنوگرافي، و همجنسگرايي  تجاوز جنسي، معاني پاكدامني، ازدواج، مادربوده

  .هاست گيرد و پاسخي به اين گفتمان گرايانه شكل مي گرايانه و فراملي ملي هاي گفتمان
. است كوئيرهاي جمعي، جنسي و غيرجنسي، نيز يك بازخواست  چنين، واكاوي هويت هم

نوا با  هم –كنند تا  ي جنبش فمينيست همجنسگرا پژوهش مي تيلور و ويتير درباره
بگويند كه  –) 1994كاران  بنگريد به لارانيا و هم(ي اجتماعي  هاي تازه پردازان جنبش نظريه

هاي جمعي را  اند هويت در واقع فضيلت افرادي كه در يك جاي همگاني گرد هم آمده«
تيلور و ويتير (» اند هاي جنبش اجتماعي ساخته شده در جريان فعاليت«كه  بل» سازد نمي

كنند در  جنبش اجتماعي كار مي ي پژوهاني كه در زمينه براي نمونه، دانش). 109. ، ص1992
زدودن و ساختارزدايي «بر  گويند كه پافشاري كوئيرانه مي» كوئير«ي واكاوي جنبش  سايه
كه از سوي (اين معما «، »ها هاي گروهي، و براي هميشه ايستا نگه داشتن آن مقوله
ستم  اي براي هاي ثابت هويتي هم پايه كه مقوله) ها ساخته شده اي ديگر هويته جنبش

، 391. ، صص1995گامسون (سازد  را روشن مي» اي براي قدرت سياسي هستند و هم پايه
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هاي  ديگران به وضع روزمره و خرد تكانه). 2002، 1997برنشتين . چنين بنگريد به م ؛ هم393
ي  پوشان كاباره از زنانه) 2003(ي راپ و تيلور  نگارانه پژوهش قوم. اند پي برده كوئيرجمعي 

ترين شكل  پوشي، با هر وضعي كه باشند، به عنوان به كند كه زنانه ت پيشنهاد ميوس كي
يافته و مستند براي  چالشي تجسم –شود  و ساختارزدايانه ديده مي كوئيراعتراض اجتماعي 

راپ و تيلور، با برگرفتن . و براي دگرجنسگراهنجاري) و جنسيتي(هاي دوتايي جنسي  مقوله
، سرپيچي، و اصول )performativity(» گري نمايش«كه بر  كوئيري  كانون نظريه

اند پوشاك زنانه را  ها پژوهيده پوشاني كه آن گويند كه زنانه ضدهنجاري استوار است مي
گي و  هاي مرسوم از مردانه كه فهم«برند  به كار مي» اي هاي سياسي براي بيان نمودن ايده«

اي  هاي جمعي تازه چالش كشند، و هويت گي، همجنسگرايي و دگرجنسگرايي را به زنانه
و  212. ، صص2003راپ و تيلور (» بسازند، و مرزهاي كنوني هويت جمعي را ويران سازند

بنياد اجتماعي «گيرند تا توجه را به  شان را به كار مي پوش، تن گران زنانه نمايش). 213
ن جنسيتي و جنسي را ها و معاني ممك ي مقوله گستره«بكشانند، تا » جنسيت و امورجنسي

را آشفته سازند، به پرسش گيرند، و بازبيني » ها آن«و » ما«گسترش دهند، و خطوط ميان 
. ص(» با رمزگان جنسيتي دگرجنسگرا و چيره بستيزند«، و از اين رو )220. ص(» كنند
  .برند به كار مي كوئيرشان را براي اهداف  هاي ها تن و هويت يعني آن). 214
توان بر بررسي تنظيم و مديريت نهادي امورجنسي، و  ا ميكوئير ري  ي نظريه يهچنين سا هم

هاي  ها، دين، نهادهاي خويشاوندي، و سازمان هاي رسانه گري هاي مردم به تنظيم بر واكنش
فوران پديداري «اي كه از  در بررسي) 2001(براي نمونه، والترس . سياسي ديد
كند كه ميان  پشتيباني مي» ي سومي شيوه«ز داشت ا 1990ي  در دهه» همجنسگرايي

ي  در اين شيوه. گيرد قرار مي» وضعيت مشكوك در ديد مردم«گيري، و  ناآشكارگي و گوشه
نيست ) و مفرد(هرگز تك «شود كه  سوم، هويت همجنسگرايي به عنوان چيزي فهميده مي

دگرجنسگرا و شدن و فرهنگ  هاي روند تجارتي چنين هرگز از دگرگوني كه هم بل... 
اي كه اساسا با دربرگرفتن  زنان و مردان همجنسگرا در جامعه«، و »اي جدا نيست كليشه

ناچار ) آن جامعه(و » دگرگون شده است شهرونداني كامل هستند) همجنسگرايان(ها  آن
، هويت جنسي و )partnership(ا ري ازدواج، خانواده، روابط جنسي گذ درباره«است كه 
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). 24. ، ص2001والترس (» روابط عاشقانه بازانديشي و بازپنداري كند) و(ي، جنسيتي، دوست
هاي جنسي، چندگانه و هميشه شناور  كند كه در آن، هويت اي اشاره مي او به پديداري
كشد  هاي دگرجنسگراهنجارانه را به چالش مي انگاشت پيش كوئيركه پديداري  هستند، و اين
ه، بررسي گامسون از پديداري زنان و مردان همجنسگرا و گون به همين. سازد و ويران مي

كند كه چگونه  ي تلويزيوني آشكار مي هاي روزانه گونه در برنامه دوجنسگرا و دگرجنس
كند تا، در  سازان را رهنمون مي هاي گفتگويي تلويزيوني عادتا برنامه هاي نهادي برنامه بايسته

بحراني كه در «سگراهنجارانه را ويران سازند، هاي دگرجن انگاشت كنار چيزهاي ديگر، پيش
فراهم آورند كه » امكاني«و » هاي جنسي جريان يافته تنومندتر سازند مرزسازي

. ، ص1998aگامسون (» زنانه از كار بيافتد/دگرجنسگرا و مردانه/هاي همجنسگرا دوبخشي«
  ).2001چنين بنگريد به ارني و اسپارس  ؛ هم152

ي  براي نمونه، در مجموعه. بررسي شده است كوئيرگي از ديدگاه  تازه نهاد خانواده نيز به
ساختارهاي «نويسندگان گوناگوني اهميت ) 2001برنشتين و ريمن (» كوئيرهاي  خانواده«

هاي جنسي غيرهنجاري  گيري اي كه از سوي اين رفتارهاي جنسيتي يا جهت گي خانواده
ي  شده ي خصوصي اي براي خانواده هاي تازه لشچا«اند كه  را بررسي كرده» اند شكل گرفته
ي خانواده بر  اي كه ايده جنسي) dimorphism(اند، و در برابر دوباشي  اي پيش آورده غيرهسته

پوست، دگرباشاني كه پديداري اندكي  دگرباشان رنگين«. »ايستند آن بنا گشته است مي
همسري  كنند، و تك مخالفت ميي همسري دوتايي است  اي كه بر پايه دارند، با خوشبختي

 –خواهند  خواهند، زنان همجنسگرا بچه نمي پذيرند، همسران همجنس بچه مي را نمي
ي خانواده  يافته برتري) شكل(سازند، به  ها دگرجنسگراهنجاري را پريشان مي ي اين همه

، 2001برنشتين و ريمن (» سازند هاي همجنسگرايي را پيچيده مي اعتراض دارند، و سياست
هاي همانندي دارد؛  هاي همجنسگرا يافته ي خانواده پژوهش استيسي درباره). 5و  3. صص

ترين  اند، و سرراست مدرن خانواده گامان نگهباني از شرايط پست ، پيشكوئيرهاي  خانواده«
مدرنيسم  ها، خودانديشي، و سيلان پست گويي گويي، دوپهلويي، تناقض ديدار را با ابعاد بديهه

  ).2001، فيلدس 1999چنين بنگريد به كارينگتون  ؛ هم405. ، ص2002استيسي (» ددارن
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بازبررسي شده  كوئيرگي از ديدگاه  اخلاقي، نيز به تازه-ي گفتمان جنسي دين، سرچشمه
هاي كليساهاي  از مباحثه) 2004(ي است كه مون ا نگارانه ها، پژوهش قوم يكي از نمونه. است

كند كه  اين پژوهش بررسي مي. ي همجنسگرايي داشته است رهپروتستان آمريكايي دربا
شان دگرجنسگرا هستند، ضديتي كه  تر اعضاي چگونه مباحث گروهي كليساها، كه بيش

كوشند تا  كنند، و مي كاري با گناه، و عشق با سياست دارد را تعريف و بازتعريف مي درست
ي ماهيت خداوند و  اري ژرفي كه دربارهها را با ناسازگ ورزيدن به انسان شان در عشق وظيفه

او يافته است كه مباحث پيرامون . هاي امورجنسي شايسته دارند را آشتي دهند محدوده
هاي ژرفي كه در فهم افراد از كيستي و چيستي خداوند و خواست او از  همجنسگرايي، تفاوت

هاي  هايي براي اقليتامد تواند پي پس اين مباحث مي. نماياند ها وجود دارد را مي انسان
هايي ويژه از خود نشان دهند و در زندگي  جنسي داشته باشد، و وادارشان سازد تا احساس

اي  هاي جنسي مون، ساختار مقوله. جنسي الگوهايي هنجارين برگيرند تا پذيرفته شوند
گيرد كه چگونگي توليد  چون دگرجنسگرا و همجنسگرا را در حالي به پرسش مي هم

شان، را به آزموني تجربي  ي ديني اي جنسي از سوي مردم، در زندگي روزمرهه پايگان
  ).2002چنين بنگريد به كيج  هم(كشد  مي
اي كه به آن  كه چگونه امورجنسي و معاني شناسان، با نگريستن به اين ي اين جامعه همه

را  كوئير ي دهد، ادعاي كانوني نظريه دهند نهادهايي گوناگون را شكل مي مي) امورجنسي(
هاي جنسي، روابط قدرت را بازتوليد  مردم، در آفريدن و بازتوليد مقوله: سازند آشكار مي

هاي  بندي اي، هرچند در ظاهر غيرجنسي باشد، بر مرزها و بخش كنند؛ هر نهاد اجتماعي مي
  .دهد ها نيرو مي جنسي استوار است و بدان

   
  هاي امورجنسي تقاطع

هاي  هويت«گفتن از  سخن كوئيري  تر از اين كه نظريه خيلي پيشپوست،  هاي سياه فمينيست
اي، و  نژادي، جنسيتي، طبقه اي تقاطعي از ستم كردند؛ ستمِ را آغاز كند، واكاوي» چندگانه

چنين بنگريد به هال و  ؛ هم2000كولينس (بند شناختند  هاي هم جنسي را به عنوان سامانه
ي  شناسان كه به بررسي نژاد، طبقه جامعه). 1984كاران  ، موراگا و هم1982كاران  هم
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گير، گرايش دارند تا با امورجنسي  پردازند، با برخي استثناهاي چشم اجتماعي، و جنسيت مي
هاي تقاطعي آميخته شده  ي ستم اي سست با سياهه اي كه به گونه ي پيوسته به مثابه

تر  بيش) آن هم(اشاره كردن، جا  جا و آن چيزي براي اين) ي به مثابه( -برخورد كنند 
ي  شناسان امورجنسي، به نوبه جامعه. اي تحليلي ها، نه در قالب بازبيني معترضانه و در كمانك

چون، چودورو  هم(كنند  گيري مي هاي امورجنسي و جنسيت را پي خود، ديري است كه تقاطع
اما ) 1997ين ، است1998، شوارتس و روتر 1994، لوربر 2000، كيمل 1992، كونل 1994

 –ي متغييرهايي ثانوي برخورد كنند  ي اجتماعي به مثابه گرايش دارند تا با نژاد و طبقه
ها تاثيري  آورند قابل ذكر است اما بودن و نبودن آن ها به وجود مي هايي كه آن تفاوت) يعني(

پيشنهاد ي خود، پيوسته  ، به نوبهكوئيري  نظريه. گذارد بر فهم همگاني از امورجنسي نمي
گري  بندي و تنظيم ي مقوله هاي چندگانه از سوي كنش«هاي جنسي  دهد كه سوژه مي

هاي امورجنسي، كه  ي مقوله و همه» ها هستند ي آن كنش اند و دربرگيرنده ساخته شده
ميزاني گوناگون از و جايي چندگانه براي «شان  شود، درون ميهم شامل دگرجنسگرايي 

هاي  گونه كه كوهن اشاره داشت، سياست پس، همان). 439. ، ص1997كوهن (دارند » قدرت
» كوئير« ي دگرجنسگرايي و هرچيزي كه بازنيرودادن به دوبخشي ساده«تر براي  بيش كوئير
، و )1999چنين بنگريد به كوهن  ؛ هم438. ، ص1997كوهن (رود  به كار مي» است
  .دهد و نشان مياي، و جنسيتي را بيرون كشيده  هاي نژادي، طبقه تفاوت

 كوئيري  هاي سياه و نظريه فمينيست» باوري تقاطع«ي  شدن نظريه كم درهم شايد اين كم
گرم ساخت تا فراتر از اين دانسته كه جنسيت،  شناسان امورجنسي را دل بود كه جامعه

هايي به هم پيوسته هستند به كار دشواري  ي اجتماعي سامانه امورجنسي، نژاد، و طبقه
هاي ستم تقاطع و تعامل  كه چگونه امورجنسي با ديگر سامانه ساختن اين د؛ روشنبپردازن
شدن  ي روند جنسي اي روزافزون درباره هاي پيشين، به گونه شناسان، در سال جامعه. دارد

شدن  اي ي اجتماعي، و روند طبقه شدن طبقه شدن امورجنسي، روند جنسي نژاد، روند نژادي
) 2000(» ي فمينيست سياه انديشه«كتاب پركاربرد . ختندامورجنسي به پژوهش پردا

كه در ويرايش  –ي امورجنسي است  هاي مشروح درباره ي بحث كولينس، كه دربرگيرنده
كولينس . رود ها به كار مي شود، به عنوان چهارچوبي براي پژوهيدن تقاطع تر مي دوم مشروح
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 female(هاي زن سليطه  انگاره پوست چگونه، از طريق دهد كه امورجنسي سياه شرح مي

jezebel ( و مرد زناكار)male rapist( ،»اي ناهنجار يا داراي اختلال رواني دگرجنسگرايي «
دهد كه تبعيض و مرزبندي نژادي را  را نشان مي» اي شده نژادپرستي جنسي«سازد و  مي

تجربيات  كند كه چگونه چنين بررسي مي كولينس هم). 130و  129. صص(كند  توجيه مي
چگونه «سازد كه  فروشي، تجاوز، و پورنوگرافي روشن مي پوست در تن ي زنان سياه ويژه
» ديگر را بسازند اي دوسويه يك خورند تا به گونه هاي متقاطع با امورجنسي پيوند مي ستم

، موريسون 1997لئوناردو  چنين بنگريد به لانكاستر و دي ؛ هم135. ، ص2000كولينس (
زبان امورجنسي را به كار ) تجربيات(ها  اند كه چگونه آن پژوهان بررسي كرده شدان). 1992
ي اجتماعي، و جنسيت  ي نژاد، طبقه هايي كه بر پايه تر ستم گيرند تا با قدرت هر چه تمام مي

پوست را  اي نژادپرستانه، زنان سياه چنان كه، به گونه اند را طبيعي سازند؛ آن بنا شده
ي جنسي، و  پوست را درنده زنان آسيايي را مرموز جنسي، مردان سياه هاي جنسي، گرسنه

نشده، بر  شده يا بيان ها، بيان انگاشت اين پيش. دانند دامن جنسي مي زنان سفيدپوست را پاك
و  –زيستي و آموزش و پرورش تاثير گذاشته اند  هاي ازدواج و رفاه، به گذاري سياست
  .شده نبوده هاديهاي ن تر از كنش شان كم تتاثيرا

هاي متقاطع چگونه در حالت تطبيقي گسترش  اين را كه هويت) 2003(اش  كاران شالت و هم
دادن مفهوم  پژوهان آشكارا در پي گسترش گرچه اين دانش. اند يابند كاوشي تجربي كرده مي

ي دختران از  ي فهم اعضاي دسته ها، درباره باوري نبودند اما پژوهش آن تقاطع
د كه چگونه تجربيات دختران جوان از امورجنسي نپرداز شان، به كاوش در اين مي يامورجنس

اين . ها زير فشار است ي اجتماعي، و قوميت آن باره از سوي سن، جنس، طبقه يك به
ترشان  فرانسيسكو مصاحبه كردند كه بيش ي دختران در سان عضو دسته 61گران با  پژوهش
. تيني بودند، و بر يك عضو از هر گروه قومي متمركز بودآمريكايي و آمريكاي لا- آفريقايي

بند به يك  فلسيا، شانزده ساله، از نخستين نسل مهاجران آمريكاي لاتيني، شوهردار و پاي
نخورد، ) ho(» جنده«مرد جوان كه ناچار بود با او آميزش جنسي داشته باشد تا برچسب 

توانند با او هرگاه كه  معناست كه ميي شوهرش به اين  براي اعضاي دسته) برچسبي كه(
با پافشاري ... فلسيا «نويسند كه  گران مي اين پژوهش. خواستند آميزش جنسي داشته باشند
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كند كه در نهادي كه او عضوي از آن است عضويت كاملي  بر احترام جنسي خودش، ادعا مي
ي  ، فلسيتا، دربارهافزون بر آن). نيز چنين است(اش  چنين در ازدواج و دسته دارد، هم

آفريند تا از آميزش جنسي با ديگر اعضاي دسته پرهيز  اش، فضايي مي دامني جنسي پاك
بر عكس، دنيس، بيست و هشت ساله، رهبر ). 124. ، ص2003كاران  شالت و هم(» كند

گران در ميان  ي گرايشي گشته است كه پژوهش دسته، در اين پژوهش نمونه و نماينده
دهد كه او  دنيس گزارش مي. ها يافتند؛ گفتمان خودمختاري جنسي يكاييآمر- آفريقايي

ترشرو «، و به زبان او، »گي عاطفي به مرد نداشته باشد گونه پيوسته تا هيچ«دهد  ترجيح مي
اش ديدند كه  كاران شالت و هم). 129. ص(» گي را داشته باشم شوم اگر اين پيوسته مي

گي را نگاه دارند، حتي اگر  هاي خانواده دارند تا گره هاي آمريكاي لاتيني گرايش نمونه
ها گرايش دارند تا از قيد  آمريكايي-شان بدزباني كنند، در حالي كه آفريقايي هاي خانواده

 گون گران تجربيات گونه پس، پژوهش. آميز رهايي يابند خانواده و پيوندهاي توهين
بودن،  اين پژوهش چگونه معني جوان اي متقاطع را كاوشي تجربي كردند؛ زنان دره هويت
ي  اي شهري در ايالات متحده سياه يا يك آمريكاي لاتيني جوان بودن را در دسته زن

دهند، و چگونه امورجنسي را كه در كانون رشد  كنند و بدان پاسخ مي كنوني توليد مي
  .كنند احساس كمال شخصي و خودمختاري است مديريت مي

اند كه چگونه نژاد،  تري به اين پيدا كرده ي بيش ورجنسي نيز توجهشناسان اجتماعي ام روان
ها، و كشش جنسي را شكل  شوند تا ترجيحات، هويت سن، قوميت، و جنسيت متقاطع مي

گاگنون و (ي سيمون و گاگنون  گامانه ، با الهام از كار پيش)2001(ويتير و سيمون . دهند
آن نوع از افرادي كه براي  –شان  هاي»تايپ« ، گزارش افراد از)1973، 1970، 1967سيمون 
كنند تا مشخص سازند چه عواملي در  را بررسي مي –هاي پژوهش جذاب هستند  نمونه

اي كه تنها بر  گويند كه آن تعريف ترجيح جنسي ها مي آن. ترجيحات جنسي سازنده است
ش جنسي فرد ي كش جذاب باشد، بسياري از عواملي كه در تجربه) فرد(ي جنسيت  پايه

ها با مردان همجنسگرا مصاحبه كردند و يافتند كه نه تنها  آن. گيرد سازنده است را ناديده مي
دادن  ي اجتماعي هم در شكل هاي نژاد، قوميت، سن، و طبقه چنين سازه كه هم جنسيت بل

دهد كه مردم در زندگي روزمره،  ها پيشنهاد مي پژوهش آن. تمايل جنسي افراد موثرند
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دانند؛  ي تمايل جنسي نمي هاي گسسته يت، نژاد، قوميت، و سن را به عنوان مقولهجنس
ي مركزي  ها انگاشته پس، آن. كنند ها تجربه مي ها تمايل جنسي را در تقاطع كه، آن بل

اي از تاثيرات  توان تنها انباشته دهند؛ هويت را نمي باوري را پژواك مي ديدگاه تقاطع
گران با روشي تجربي يافتند كه تمايل  چنين، اين پژوهش هم. ستهاي گوناگون دان مقوله

ي اجتماعي،  هاي گسسته ايستاده است؛ نژاد، طبقه ي مقوله ي چيره جنسي در برابر سامانه
تا فرد و پنداشت ديگران از فرد ) يابند تقاطع مي(شوند  هاي ديگر در هم مي جنسيت، و مقوله

  .را بسازند
ي اجتماعي، و  هاي ميان امورجنسي و نژاد، طبقه ر پرداختن به تقاطعشناسي تاريخي، د جامعه

ي نهضت ديني  براي نمونه، دونووان در پژوهشي كه درباره. جنسيت پرزور بوده است
شدن زنان چندنژادي پايان  ي بيستم، كه به زنداني اوايل سده) antivice crusade(ضدگناه 

كوشيدند تا معني  بومي سفيدپوست مي هاي يكاييآمر«سازد كه  داده، داشته است آشكار مي
ها و  گي سفيدپوست هاي برده را از طريق گفتن داستان» پوست رنگين«و » سفيدپوست«

سازد  واكاوي او روشن مي). 708. ، ص2003دونووان (» اقدامات ضدگناهي مشخص سازند
شوند، و چگونه  كه چگونه به خاطر خطر جنسي و انحراف جنسي، مرزهاي نژادي كشيده مي

. ، ص2003(دونووان . گيرند دامني جنسي و اخلاق، اجبارهايي نژادي شكل مي به نام پاك
گي دارد كه  اي بسته هاي فرهنگي هاي نژادي به روايت ماندگاري مقوله«گويد كه  مي) 707
يعني،  –) 1997چنين بنگريد به بيسل  هم(» دامني جنسي است ي انحراف و پاك درباره
شود  شده چگونه ابزاري مي شناسي سازد كه امورجنسيِ آسيب كولينس، او آشكار مي چون هم

اي تندورانه محتوي جنسي  هاي نژادي به گونه كه چگونه مقوله براي چيرگي نژادي، و اين
، در همين »نژاد، قوميت، و امورجنسي«ي خود با نام  ناگل، در كتاب تازه. متفاوتي دارند

نشينان اروپايي هم با رد كردن و هم با  كند كه چگونه مستعمره رسي مينويسد، و بر زمينه مي
موقعيت اند  يي آمريكا كه در زير سلطه اي نژادي» ديگرانِ«تمايل جنسي نشان دادن به 

چنين بنگريد  ؛ هم90تا  63. ، صص2003ناگل (دهند  كنند و رشد مي قدرت خويش را بيان مي
شده و  هاي امورجنسي قومي ها، تابوها، و انگاره كنش، و چگونه قوانين، )2000به ناگل 
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ناگل (گي شكل داد  ي برده سفيدپوستي را در دوره/ پوستي شده، دوتايي سياه قوميت جنسي
  ).139تا  91. ، صص2003
شناسان را واداشت انرژي شاياني در  پيش كشيد جامعه» باوري تقاطع«هايي كه  پرسش

 –ردش جهاني معاني جنسي از خود نشان دهند فرهنگي يا بررسي گ مطالعات ميان
دهد كه چگونه  وسيعا نشان مي) 2003(ناگل . هاي ميان امورجنسي و ملت پيش آمد تقاطع

شدن و تعريف جنسي ساخته  بخشي از تعاريف قوميت، نژاد، و ملت از طريق فرآيند جنسي
كند  ناگل بحث مي. )ethnosexualization(» شدن روند قومي جنسي«به زبان او  –شود  مي

بودن آن گرفته تا تجاوز و ديگر  نژادي مبتني بر رضايت دوسويه و قدغن كه از ازدواج ميان
، تمايل جنسي، ميزان )ها گي آن در همه(ي جنسي،  ورزي و سلطه اشكال خشن سياست

ناگل، با الهام از . شود، و بر عكس هاي نژادي ساخته مي تمايل، و قدرت از طريق مقوله
دهد كه در دوران جنگ و در دوران صلح و  نگاري، نشان مي العات تاريخي و قوممط
گري، امورجنسي مردان و زنان به  المللي و گردش چون تجارت بين المللي، هم كاري بين هم
براي نمونه، در . ها وابسته است شد كه گويي به قوميت آن اي اداره و انديشيده مي گونه
در ايرلند، سرپيچي زنان ايرلندي به عنوان امري جنسي تعبير ) troubles(» ها رنجه«ي  زمينه
گي جنسي و كاربرد  شد؛ برده گونه امري جنسي تعبير مي ها نيز به همان شد، و مجازات آن مي

هاي زباني، ديني،  تفاوت«. جنسي از كودكان مرزهاي قومي و نژادي را سازمان داده است
اغلب، توجيهي شده بود براي «اي و ملي،  منطقهدر ستيزهاي » فرهنگي، و رنگ پوست

ناگل (» اي عليه دشمنانِ معينِ قومي بر پا شده است ستيزهاي جنسي«و » تجاوزات جنسي
توان بدون واكاوي  يعني، نه امورجنسي و نه نژاد و قوميت را نمي). 193. ، ص2003

  )1. (ها فهميد ي آن اي از ساختمان، نظام، و كاربرد دوسويه سنجيده
اي جهاني، تصويرهاي اينترنتي  باوري از دريچه ، با پرداختن به تقاطع)2001(مور و كلارك 

اي را در  شده شده، و جنسيتي ، نژادي»استانده«كالبدشناسي جنسي را واكاوي كردند و تني 
ي هنجارين، موقعيتي را ايجاد كرد كه در آن، به  اين استانده. علم تجربي و پزشكي يافتند

ها، در  آن. شد هاي كالبدشناختي تبديل به انحراف مي هاي مادي درمان، تفاوت پايگانخاطر 
آلت جنسي زن كه همانند كير (هاي كالبدشناختي از چوچوله  سايت ي وب انتقاد از سلطه
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يافته، و جهاني از  اي تك، برتري تواند استانده كنند كه چنين تصويرهايي مي ، اشاره مي)است
مور (سازد  روند ساختن اين استانده را پنهان مي) همين،(بسازد، در حالي كه هاي انساني  تن

باوري را بررسي  پس، اين نويسندگان تاثيرات يا تجربيات تقاطع). 61. ، ص2001و كلارك 
شده و هم  هايي كه هم نژادي چگونه امورجنسيِ تن) كنند كه بررسي مي(كه  كنند، بل نمي

به زبان ديگر، مور و . پذيرند اي جهاني مي اي مسلط معني نهاند از سوي رسا شده جنسيتي
شده از  جنسي/ شده جنسيتي/شده ي نژادي ي ويژه كلارك با بررسي اين كه چگونه يك مقوله

  .باوري را برسازند تواند غالب و چيره شود، مفهوم تقاطع انسان مي
امورجنسي چگونه در كند كه مليت، دين، جنسيت، و  بررسي مي) 1999(سرانجام، باچتا 

خواهد فراتر از بررسي صرف  باچتا، كه مي. يابند شدن تقاطع مي واكنش جناح راست به جهاني
كساني كه دگرجنسگرايي مسلط ( كوئيرها «گاه  نقش جنسيت در ساختن مليت برود، به جاي

در » )queerphobia(هراسي كوئير، و )queerdom(گي  بودهكوئير، )كشند را به چالش مي
، 2003چنين بنگريد به ناگل  ؛ هم141. ، ص1999باچتا (نگرد  ناسيوناليسم پسااستعماري مي

هاي ناسيوناليست  او، با بررسي سازمان). 1997، مامفورد 1995، بل و ولنتاين 1999پوري 
. كند دگرجنسگرا اشاره مي) virile(ي  گي نرينه هندي در هند، به برابري مليت هندي با مردانه

نما، به نام  اي متناقض گرا و دگرجنسگرا، به گونه گويد كه اين ناسيوناليسمِ ذاتا مردانه او مي
هم در مورد مسلمانان، (انگليسي است  يها هاي غربي، بازتوليدگر مقوله بازتوليدكردن انسان

چنين پژوهشي، ). هم در مورد هندوهاي غيرناسيوناليست، هم دگرباشان هندو، و هم زنان
پوست است،  گرايي فمينيست سياه پژوهيِ تقاطع هاي دانش ي همان بينش كه بر پايه

گونه كه ناگل  همان. دهد هاي ملي پيوند مي گيري و دگرديسي هويت امورجنسي را با شكل
كند  ي آن؛ استعمار، پيشنهاد مي ي تاريخي و كنوني ناسيوناليسم و پيشنه مطالعه«گويد؛  مي

ي با وارسي و پاييدن امورجنسي شهروندان و محكوم هاي مل ها و هويت كه ساختن ملت
ساختن امورجنسي غيرشهروندان درگير است و اين غيرشهروندان بيرون از مرزهاي جنسي 

  ).166. ، ص2003ناگل (» اند ملت قرار داده شده
   

  اقتصاد سياسيِ امورجنسي
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ي  به مثابه» ي تنها خوشي«از ) و بسيار مردمي(، در انتقاد از فهم همگاني )2001(آلتمن 
هاي  خوشي«ي  كننده با اين همه، عبارت گمراه«كند كه  چيزي مانا و غيرفرهنگي، اشاره مي

تنها هنگامي كه شرايط «كند كه  او يادآوري مي. »توان از جهان بيرون جدا كرد را نمي» تن
، به راستي هم. بپردازيم» ها خوشي«توانيم به  سياسي و اقتصادي اجازه دهند ما مي

، 2001آلتمن (» پذيرند تر به دست شرايط سياسي و اقتصادي شكل مي هاي تنانه بيش خوشي
اند كه چگونه  پژوهان فمينيست و همجنسگرا ديري است اشاره كرده گرچه دانش). 2. ص

، هارتمن 1983اميليو  چون، دي هم(يابد  ي اقتصادي ساختار مي امورجنسي به دست سامانه
چون، فريسر  هم(شود  و چگونه امورجنسي به كالا تبديل مي) 1980يچ ، ر1988، پيتمن 1977
اقتصاد سياسي امورجنسي را ) مفهوم(شناسان امورجنسي  جامعه) اما(، )1983، هاچشيلد 1989
شدن بود كه  اي به خاطر پيدايش مطالعات جهاني تا اندازه. اند گي به دست گرفته به تازه
هاي اقتصادي و  ند تا بررسي كنند كه چگونه دگرديسيشناسان امورجنسي بر آن شد جامعه

افزون بر . ها، و تمايلات جنسي را شكل دهد مشي ها، خط تجربيات، هويت) تواند مي(سياسي 
كساني كه در پي كاويدن اين هستند كه فرآيندهاي فراملي چگونه به امورجنسي وابسته 

شدن  به ابعاد تبديل) گران شپژوه(گذارد، برخي  تاثير مي) امورجنسي(است و بر آن 
پردازند، در حالي كه ديگران در پي واكاويدن امورجنسي  هاي همجنسگرا به بازار مي جنبش

  .هاي بازار و اخلاقيات جنسي را بررسي كنند هاي ميان دگرديسي هستند تا تقاطع
آيندها، و پژوهان آغازيدند تا اين را واكاوي كنند كه چگونه معاني، فر شمار اندكي از دانش

مردم،  ي شده هاي جهاني هاي جنسي در واكنش به نهادهاي فراملي و روندها و گردش هويت
دارد، فهميدن  بيان مي) 2001(گونه كه آلتمن  همان. پذيرند سرمايه، و اطلاعات شكل مي

اي  اقتصادي – هاي جهاني سياسي امورجنسي و نگريستن به امورجنسي هم از سوي پديده
هاست؛  ي آن دهنده پذيرد و هم بازتاب تاثير مي) commercialization(شدن  يچون تجار هم

شان؛  هاي پزشكي، اقتصادي، و سياسي مشي المللي و خط هاي پولي بين ايدز؛ سازمان
آوري  گري؛ و فن المللي؛ گردش هاي مردان و زنان همجنسگرا؛ داد و ستد و شغل بين گروه

كند؛ چگونه  هاي جنسي را ردگيري مي د جهاني هويتآلتمن، براي نمونه، رون. اطلاعات
 86. ، صص2001آلتمن (هاي جنسي جا به جا شده است  با ديگر هويت» همجنسگرا«هويت 
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سرعت تغيير «كند؛  شدن امرجنسي را بررسي مي چنين روند جهاني تجاري او هم). 105تا 
هاي  چنين شيوه او هم ).112. ص(» ي تجارت جنسي است دهنده افزايش) شدن روند جهاني(

جوامع «كند؛  كنند را نيز بررسي مي هاي جنسي تغيير مي گوناگوني كه در آن آداب و ارزش
  ).38. ص(» هاي نوين روبرو شوند آوري ناچارند كه با تاثيرات بيروني و فن

تر از ديدگاه  شده است بيش هاي جهاني ي امورجنسي و سياست ترين كاري كه درباره تازه
نگرد كه  به تاثيراتي مي) 2002(براي نمونه، ماساد . يا نهادي پرداخته شده است/ايي وجغرافي
هايي كه در  المللي غيرحكومتي همجنسگرا دارد؛ سازمان هاي بين شدن بر سازمان جهاني

ها  كند كه اين سازمان او بررسي مي. كنند بود حقوق همجنسگرايان كار مي خاورميانه براي به
ي  اي را درباره هاي فرهنگي ويژه انگاشت ، پيش»گرايي شرق«پژوهي كنوني  چگونه از دانش

چون  ها، در اين واكاوي، هم پژوهان و سازمان اين دانش. كشند امورجنسي و ستم بيرون مي
هاي جنسي خودشان پافشاري  ي مقوله داشتن سامانه اولين نهادهاي مستعمراتي، بر عموميت

. دانند مي» انديش روشن«و » رو پيش«سه با اعراب و مسلمانان كنند و خودشان را در مقاي مي
مدلل جنسي ) بندوباري و بي(راني  در حالي كه غربِ پيشامدرن به شهوت«گويد  ماساد مي

] اش هاي آمريكايي و انگليسي در شكل غالب سازمان[جهان اسلام يورش آورد، غرب مدرن 
ماساد (» آورد يورش مي) ب پيشامدرنغر(هاي جنسي آن  مدلل آزادي سركوبيبه ) نيز(

المللي همجنسگرا براي  هاي بين كند كه تلاش سازمان او پيشنهاد مي). 375. ، ص2002
دار، منجر به  اي خنده ي همجنسگرايي، به گونه مداراگري درباره) ميزان(دادن  افزايش
نسي به گرتر بود؛ همين كه امورج پيشين سركوب) هاي سياست(هايي شد كه از  سياست

تر  ي امورجنسي پيدا كردند كه پيش هايي درباره دمي آورده شد، رهبران ملي ديدگاهديدگاه مر
  .يافتن داشت اي براي سازگاري هاي تازه نشده بود اما سياست تبيين

) 2002(براي نمونه، كانتو . شدن پرداختند گران به واكاوي تاثيرات خرد جهاني ديگر پژوهش
گيري امكانات و  ري و توسعه در مكزيكو را به عنوان شكلگ اقتصاد سياسي گردش

چون اينترناسيونال  اي هم هاي جنسي تازه داند، كه گونه ها مي هاي جنسي مكزيكي هويت
)internacional (سازد؛  را مي)كه  اش، به جاي آن كسي كه هويت همجنسگرايي) يعني

هاي جنسي و  ي مقوله دهنده تابهاي جنسي مكزيكي سنتي باشد، باز ي گونه دهنده بازتاب
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گري  دهد كه گردش او نشان مي. آمريكاي شمالي است) cosmopolitanism(شهرگرايي  جهان
بخش  اي در كشور است كه هم از نظر جنسي آزادي شده هپيامد جاهاي ساخت«همجنسگرايي 

گويد كه  در جايي ديگر مي) 2001(كانتو ). 160. ، ص2002كانتو (» است و هم انتفاعي است
او . توان فهميد مي» كوئيراقتصاد سياسي «را تنها از طريق واكاوي » امورجنسي مهاجرت«

كه در ميهن  ، به خاطر اين»شوند بستر مي اي كه با مردان هم مردان مكزيكي«اشاره دارد كه 
كنند،  تر به ايالات متحده مهاجرت مي اند، بيش از نظر جنسي به حاشيه رانده شده) خويش(
هاي نوين  تر در ايالات متحده، آرايش پيش. شود تر به بدهي اقتصادي تعبير مي بيش) و اين(

به سبك امورجنسي ) مردان همجنسگراي مكزيكي(ها  ي تغيير آن كننده اقتصادي، آسان
گي قومي براي  افتاده غربتدر) اين(اينك  –آمريكاي شمالي بود » هويت همجنسگرايي«
فارر . شان ايستاده است شيني نژادي نوينن يري بود كه در برابر حاشيهگ آور ميان ها فراهم آن
هاي جنسي روزمره دارد،  شدن بر هويت امدهاي جهاني ، در واكاوي همانندي كه از پي)1999(

فرهنگ، كه  در واكاوي او، اين جوانان، نه يك خرده. آزمايد ها را مي جوانان ديسكوي چيني
ند؛ گروهي كه خودشان را در چشم يك تماشاگر خارجي ا تشكيل داده» فرافرهنگ«يك 
هاي  كنند كه در كنش شهرگرايي تصويرسازي مي خودشان را به عنوان جهان –پندارند  مي

اي از جوانان را بازگو  او نمونه(نمايي ظاهرا غربي درگير است -هاي خود جنسي و سبك
) اين اصطلاح(كنند كه  ميبحث ) one-night stand(» شبه-خواب يك-بغل«كند كه از  مي

  ).مربوط به زبان انگليسي است
ي فرهنگي و اقتصادي  نگرند كه چگونه سلطه سردي به اين مي هم كانتو و هم فارر با دل

چنين  هم. ها سايه انداخته است آمريكاي شمالي و اروپايي بر معاني جنسي در ديگر فرهنگ
ت همجنسگرايي آمريكايي را به دست سازي مدل هوي المللي ي بين مسئله) 1998(ناردي 

تر از بسياري از كساني كه به آسيا، آفريقا،  تر و تكاملي بينانه كردي خوش گيرد، اما روي مي
كاود كه چگونه  گرفتن ايتاليا، مي ناردي با نمونه. اند دارند آمريكاي لاتين، و خاورميانه پرداخته

-هاي سن به عنوان متضادي براي مدل( جنسي-مدل برابرخواهانه و آمريكايي از روابط هم
در بافت ) داند هايي كمتر مدرن متداول مي اي كه او آن را در بافت پايه- پايه يا جنسيت
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هايي كه مفاهيم  المللي پديدار شد؛ در رسانه هاي همجنسگرا و غيرهمجنسگراي بين رسانه
  )2. (كنند اي ديالكتيكي با يكديگر برخورد مي محلي و جهاني به گونه

ما را به فرآيند فراملي اقتصادي و سياسي  ي شدن توجه در حالي كه مطالعات جهاني
پژوهاني كه به اقتصاد سياسي امورجنسي درون كشورهاي غربي  خواند، دانش فرامي
رفت  پيش –ي مناسب بازار همجنسگرايي  دوره – 1990ي  پردازند وادار شدند تا از دهه مي
شدن بر جنبش همجنسگرايي را بررسي  شدن و تجاري واك بازارياي به خود دهند، و پژ ويژه
در تبديل جنبش همجنسگرايي به بازاري مناسب شواهدي ) 2000(براي نمونه، چاسين . كنند

ي حقوقي  بازداري ناخواسته«اي از  ؛ گونه»دار همجنسگرايان پول«يافت؛ پديداري كلان 
ي  امد فهميدن حقوق سياسي به مثابه پي كه] ي اجتماعي، و جنسيت مبتني بر نژاد، طبقه[

بيان (كند؛  او اين نقد استادانه را با اشاره به بيان بازار از هويت مي. »حقوق بازارمحور است
هاي جنسيتي و نژادي  تفاوت«دهد، و بدين وسيله  برتري را به امورجنسي مي) بازار از هويت

بايست بخش  و چون اين گروه ميگيرد،  را ناديده مي» ميان مردان و زنان همجنسگرا
قومي  اي به يك پارادايم شبه پذير از بازار باشد گرايش موازي پذير و شناسايي تعريف

چنين بنگريد به فجس  ؛ هم92، 46و  45، 20، 7. ، صص2000چاسين (دارد » ناسيوناليست«
رنتي هاي اينت ي شركت ، در مطالعه)2003(گامسون ). 1999، سندر 2003، گامسون 2002

اي  كم تا اندازه هايي كه دست هاي همجنسگرا از سازمان دگرديسي رسانه«همجنسگرا، به 
گوي اجتماعات جغرافيايي و سياسي بودند به مشاغلي كه اصلا پاسخگوي  پاسخ
ي  استوارشدن رابطه«چنين به  او هم. اشاره دارد» گذاران هستند گان و سرمايه دهنده آگهي

هاي ملي  هاي غيرهمجنسگرا، و رسانه اي، شركت كليشه هاي سياسي ميان سازمان
  .كند نيز اشاره مي» همجنسگرا

پردازند،  هاي جنسي مي فرهنگ شدن بر خرده پژوهان به تاثير تجاري در حالي كه اين دانش
هاي  كنند تا دگرديسي ديگران امورجنسي و مباحث مربوط امورجنسي را بررسي مي

ي  مباحث مردمي درباره) 2001b(براي نمونه، استين . ندتر بازار را روشن ساز گسترده
هاي  يكي از ايالت(ي اقتصادي در اورگون  هاي گسترده همجنسگرايي را در بافت دگرديسي

هاي نسبتا  به ويژه مهاجرت كاليفرنيايي –كند  بررسي مي 1990ي دهه ي  در ميانه) آمريكا
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استين، . بري را آن، زوال صنعت چوبزمان با  و هم) اورگون(مند به اين ايالت  ثروت
اي مشخص  گي نرينه اي را درون خودبسنده كار مردمي ويژه اخلاقيات اقتصادي محافظه

خواه در شكل رفاه  –مند شناخته شده و جوياي پشتيباني حكومتي است  سازد كه ارزش مي
دك به نظر انصاف، و حتي كو و خودپسند، بي –پاسداري از حقوق مدني ) در شكل(يا خواه 

ي تاثيرگذار، با برانگيختن حس شرم فردي  دهنده در واكاوي استين، چند سازمان. آيد مي
شان، جنبش مردمي  هاي اقتصادي گي ي آشفته بسياري از اهالي اورگون درباره

نويسد بسياري از افرادي كه او با ايشان گفتگو  استين مي. اي راه انداختند ضدهمجنسگرايي
رساندن به كساني است  امدش فايده اي از استحقاقات باور دارند كه پي امانهبه س«كرده بود 
شان از نظر اخلاقي گمان بد  ها، و كساني كه به الح ها، بي تنبل: ترين حق را دارند كه كم

همجنسگرايان و «نويسد؛  مي) گان گفتگوشونده(او با برداشتي آزاد از اين ديدگاه . »رود مي
اند تا به كساني  هايي دست و پا كرده اند، و كانال اي گرفته ت حقوق ويژههاي اقلي ديگر گروه

از اين رو، استين نشان ). 117. ، ص2001bاستين (» كنند پاداش دهند كه كارهاي دشوار مي
  .شود گيري از اخلاقيات جنسي تبديل به ديد اخلاقي به بازار مي دهد كه چگونه پرسش مي

نگرد تا اخلاقيات جنسي را بكاود، ديگران به امورجنسي  ميدر حالي كه استين به بازار 
اي كه  گي براي نمونه، پراساد دوگانه. گري كنند ي اخلاقيات بازار روشن نگرند تا درباره مي

پژوهشي كه او از . سازد نهند را آشفته مي شناسان بين اقتصاد اخلاقي و بازاري مي جامعه
كساني «: كه اقتصاد بازار نيز داراي بار اخلاقي است دهد فروشان دارد نشان مي مشتريان تن

پراساد (» دانند شوند خريدن و فروختن را امري اخلاقي مي كه در چنين اقتصادي وارد مي
د با ايشان مصاحبه داشته است هايي كه پراسا در واقع، شماري از آن). 182. ، ص1999
تري  دهند كه امكان كم م مياي را انجا محوري جنسي- گي، سوداگري آشكار و پول همه

پراساد . شده براي مبادلات روابط زناشويي اي انگاشته براي دورويي در خود دارد تا هديه
محور شفاف و اخلاقا كاري درست است نه تنها -پول) ي رابطه(كند اين باور كه  پيشنهاد مي

، در )2001(ين برنشت. در بازارهاي جنسي وجود دارد بلكه سراسر اقتصاد بازار جاري است
ي  ي كار جنسي در جامعه تري، دو ديدگاه رقيب درباره گي كم پژوهشي همانند اما با گسترده
كننده  اين فهم كه امورجنسي يك نياز فرهنگي و سرگرم: كند كنوني آمريكا را بررسي مي
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ساختن ردا برنشتين، براي معني. است، و اين ديدگاه كه امورجنسي يك اعتياد ناسالم است
گردد، به وِيژه به  زمان وجود دارند، به اقتصاد سياسي باز مي اين دو ايدئولوژي رقيب كه هم

هاي خدماتي پساصنعتي، فرهنگي پديدار  گويد در بخش او مي. هاي خدماتي پيدايش بخش
را بخش مشروع اقتصاد ) نه خياباني و در ديد مردم(اي  شد كه آميزش جنسي تجاري و خانه

بها و خياباني را امري بد، انتفاعي، اعتيادآور، و  فروشي كم در حالي كه تن ديد، خدماتي مي
خياباني و هم ) policing(هم پاييدن «كند،  گونه كه او يادآوري مي همان. كارانه بزه

هاي خدماتي پساصنعتي و اقتصاد اطلاعات  ساز پيدايش بخش هنجارپردازي فرهنگي، زمينه
ي شهري پاكيزه و نوراني نيز ياري رسانده است؛ فضاهايي كه بوده است، و به آفريدن فضاها

هاي جنسي  هيچ هراسي در مصرف سرگرمي  ي متوسط بتوانند در آن بي مردان طبقه
اقتصادي -پژوهيدن اين ابعاد سياسي). 411. ، ص2001برنشتين (» روي كنند زياده

ي، روند جهاني مهاجرت بنيادي اقتصادي براي اخلاقيات جنس) يعني پژوهيدن( –امورجنسي 
اي كه در  شده، اخلاقيات اقتصادي و تجارت جنسي، تاثير سياسي جمعيت جنسي بازاري

اي در  نشده به مسير پژوهشي نويدبخش و نسبتا طي –كند  تعاملات جنسي نقش بازي مي
  .شناسي امورجنسي اشاره دارد جامعه

   
  هاي آتي پلي به پژوهش: گيري فرجام

ي آن  ژوهان امورجنسي كه در اين نوشتار از ايشان ياد شد دربارهپ بسياري از دانش
كنند كه گويي در ظاهر از امورجنسي كاملا  گري مي قلمروهايي از زندگي اجتماعي روشن

در اين حوزه، . هاي اخلاقي اقتصاد بازار، يا آفرينش مرزهاي ملي براي نمونه، مولفه: جدايند
شناختي امورجنسي  ي جامعه شود؛ مطالعه سختي ديده مي ي اخير، پافشاري فزاينده و در دهه

تر  كه چنين قلمروهايي از زندگي پيش امري ضروري است اما نه صرفا براي فهميدن اين
دهد كه امورجنسي به  پژواك مي كوئيري  به جاي آن، نظريه. شدند گماشته مي» جنسي«

ورزي سنتي از  شتي كه انديشهبسياري از قلمروهاي زندگي دميده است، اما نه با آن بردا
ي فرايندها،  پژوهان آغازيدند تا اثبات كنند پژوهيدن امورجنسي درباره دانش. امرجنسي داشت
» هاي محله«اي كه كاملا از آميزش جنسي يا  ها، و نهادهاي اجتماعي قلمروها، تجربه
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ته شده است كه تر پذيرف اين ادعا بيش. كند گري مي شدند روشن همجنسگرا جدا پنداشته مي
 –شناسي را ببينيم  هاي گوناگون جامعه رشته توانيم تاثير مطالعات امورجنسي بر خرده ما مي
  .گيري شود هاي آتي پي اي كه ما چشم و اميد داريم تا در دهه رشته اي ميان پديده

هاي اجتماعي باشد، جايي كه  ي جنبش ي اين تاثير، در حوزه ترين نمونه شايد روشن
گيرند تا  پايه را به كار مي-هاي امورجنسي هاي اجتماعي، جنبش شناسان جنبش جامعه
، 1995، گامسون 1997برنشتين (پايه - هاي هويت گي به كار افتادن جنبش ي چگونه درباره

اپستين (» كارداني«ها و بازتعريف  ي جنبش ي مردم دوره ، درباره)1992تيلور و ويتير 
1996a(ورزي سياسي  طف در برانگيختن مردم براي كنشگاه عوا ي جاي ه، دربار) 2001گولد ،
چه به عنوان تلاش براي  ي تعريف جنبش اجتماعي و آن ، و درباره)2001a؛ استين 2002

. ، بازبيني كنند)2003، راپ و تيلور 2003آرمسترانگ (» شود شمرده مي«دگرگوني اجتماعي 
براي نمونه، هنگامي كه ميكس . بسازند كوئير هاي ها هم آغازيدند تا پل اما ديگر رشته

ي  هاي مردان همجنسگرا درباره اي كه در بحث هنجارپردازي و ضدهنجارپردازي) 2001(
ي  پردازي درباره اش بازنظريه كاود، هدف هاي همجنسگرا وجود دارد را مي حمام

 متون) 1999(ي مدني است؛ هنگامي كه تري  خواهانه از جامعه هاي آزادي پشتيباني
كاود،  ي همجنسگرايي نوشته شده است را مي ي بيستم درباره اي كه سراسر دهه پزشكي
هاي شهروندي،  ي نظم اجتماعي در زمينه درباره هاي فرهنگي آمريكاييان تشويش

يابي اين رشته در آينده  كام. پژوهد داري را مي گي، پرورش كودكان، و حكومت هنجاربوده
هايي دارد كه هنوز كاملا در پيوند با امورجنسي  ه حوزهي آن ب بستگي به حركت پيوسته

انديشيدن ) گاه آن(چون يك راهنماي مطمئن باشد،  ي پيش هم اگر دهه. شوند دانسته نمي
هاي  گري بخش روشن چنين الهام كه هم بخش، بل ي امورجنسي نه تنها كاملا فرح درباره

  .اي خواهد بود نامنتظره
گويي كنيم، درست همان اندازه آسان  در اين مورد گزافه است كه –و خطرناك  –آسان 

) كه يعني اين(يابي به امتيازات فرهنگي در سي سال گذشته،  ي ميزان دست است كه درباره
) با ديگر شهروندان(جنسي اينك در سراسر جهان شهرونداني كامل و برابر » منحرفان«

اندازهاي اقتصاد سياسي، و  قاطعي، چشم، واكاوي تكوئيري  نظريه. گويي كنيم هستند، گزافه
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هاي  دارد تا دريچه شناسان امورجنسي را وا مي شان جامعه گي شدن، همه مطالعات جهاني
پژوهان  اندازها، دانش بيابند؛ با الهام از اين چشم) شناختي امورجنسي جامعه(نويني به پژوهش 

ها را، يك به  رشته ي خرده ن در همهشناسا يابند تا جامعه مطالعات امورجنسي اين امكان را مي
براي » امر جنسي«ي  شده گذاري اگر قلمروي اجتماعي نشان. ها آشنا كنند يك، با اين دريچه

ي  امورجنسي به مثابه. ها خواهيم داشت يابي اندكي در پژوهش ها روشن نشود كام آن
ماعي دارد خود امورجنسي، جالب و مهم است، و چون ساختار اجت) يعني(امورجنسي، 

شناسي امورجنسي با بردن مسائل كهنه، خام، و  جامعه. كند تر مي اش را افزون اهميت
تر  ي خويش را گسترده رود دامنه مي) شناسي امورجنسي جامعه(اش به هرجايي كه  گي هميشه

شان انجام دهند،  شان و تن شريكان سازد؛ انواع كارهايي كه مردم دوست دارند با تن مي
هاي برخوردهاي جنسي و تابوها،  سياست كنند، خرده اي كه مي ازي جنسيپرد خيال
سازند و  اي كه مردم مي هاي جنسي هاي تنظيم و ناسازگاري جنسي، نگاره سياست كلان
ها،  ي اين پردازند، همه پردازي جنسي مي بستري يا خيال كشند، پولي كه مردم براي هم مي

  .اند هميشه، در گيرودار نام امورجنسي
   
   
  ها پانوشت 
  
  : اين بازگرداني است از* 

Gamson J, Moon D. 2004. The Sociology of Sexualities: Queer and Beyond. Annu. 
Rev. Sociol. 30:47-64 

   
كه امورجنسي شوند، اما بررسي اين باور  پنداشته مي» طبيعي«شان،  گرچه امورجنسي و نژاد، هر دو، با وجود ساختار اجتماعي هويداي .1

. هاي جنسي پيوسته است كار شده است تر از بررسي اين باور كه نژاد و قوميت به مقوله هاي نژادي و قومي پيوسته است بيش به مقوله
د توان زند و بنابراين مي هاي نژادي، افراد را ضربه مي ممكن است اين گونه باشد كه امورجنسي به عنوان چيزي طبيعي و ايستاتر از مقوله

چنان قومي و  باره آن يك به» جنسي-قومي«هاي  يا ممكن است اين باشد كه مقوله. هاي نژادي به كار رود مندتر ساختن مقوله براي قدرت
گي قوميت يا امورجنسي را ناديده  چنان كه به ساده گران دشوار باشد تا اين دو را از هم جدا سازند، آن جنسي باشند كه براي پژوهش

افتد،  هاي قومي و نژادي در جوامعِ از نظر جنسي مشخص به كار مي شناسان اين را بررسي كرده بودند كه چگونه مقوله جامعه اگر. بگيرند
  .فهميديم تر مي سازند به ديگر را مي نژاد، نژادپرستي، و امورجنسي يك) در آن(هايي را كه  ممكن بود ما راه
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المللي همجنسگرايي ريشه در اين دارد كه او ايتاليا را به عنوان يك موردپژوهي به كار  بين ي جنبش گويي ديدگاه ملايم ناردي درباره  .2
اي كه ممكن  كند، زندگي المللي همجنسگرايان، زندگي همجنسگرايان را استانده نمي خواست سازمان بين) در آن(گيرد، كشوري كه  مي

  .دار باشد تر معني اند بيش سان با اروپاي غربي شود يا هم يافت نمي گونه زندگي ها اين است در مقايسه با كشورهايي كه در آن
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  هاي همجنسگرا ضرورت فرهنگي خانواده
  ( Jillian Sandell ) سندل ژيلياني  نوشته
  1994 مارس

 حميد پرنيان بازگردانِ

 
اي را  سابقه بي ي ها توجه در آن سال، رسانه. ، به واقع ، سال همجنسخواهان بود 1993سال 

مربوط  ي يك چند داستانِ پرآوازه(ر داشتند تاثيرگذا هاي جنسيِ نسبت به مسائل مربوط به اقليت
پيمايي در شهر واشنگتن، رواج مد لزبيني، افراد  به حضور همجنسگرايان در ارتش، راه

هاي سرشناس كه دست به  همجنسگرايي كه در كابينه كلينتون حضور داشتند، چهره
ولي يكي از مسائلي ). آشكارسازي همجنسگرايي خويش زدند، تمبر ايدز، و توليد فيلم فيلادلفيا

گيرد؛ بحث بر سر رها را درب رسد تمام مباحث درپيش را شكل دهد و آن كه به نظر مي
اي، دو موضوع اساسي و  اين مسئله، به عنوان يك رخداد رسانه. هاي همجنسگرا بود خانواده

اين نخست؛ همجنسگرايان، از نهادهاي عمومي برخوردار شدند، و دوم؛ : كليدي را پيش كشيد
ها و  توانند ظاهر و پديدار شوند كه مناسب شاخص اي مي عقيده كه همجنسخواهان به اندازه

  .هاي حاكم بر پذيرندگي اجتماعي باشند محدوديت
 

ايدئولوژيكي و تاريخي  ي هاي همجنسخواه، حاكي از يك دگرگوني عمده پديدارگشتن خانواده
 رد هويت همجنسگرايي به معني پشتاست، دگرگوني در اين پيش فرض حاكم كه عقيده دا

نين، براي من جالب چ هم. گوش انداختن خانواده و محروم شدن از شانس ايجاد خانواده است
 ي خانواده(است كه نه فقط اين دگرگوني رخ داده است، بلكه مباحث مربوط به اين مسئله 

ور كامل، پيرامون مباحث چندي، تقريبا به ط. ها هم منعكس شده است در رسانه) همجنسگرا
كه آيا  آن شكل گرفتند، به عبارت ديگر بحث بر سر اين›› ساختار«خانواده در مقابل›› مضمونِ‹‹

 رونده هستند يا پيش (assimilationist) گرا هاي همجنسگرا در اساس يكسان خانواده

(progressive) روي خانواده هاي فمينيستي بر ؟ آشكارا ، اين نوع فهم از خانواده مرهون گفتمان
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باشد و جاي مفيدي براي آغاز كردن است، اما بايد دانست كه اين الگو،  در دو دهه اخير مي
  . الگويي نيست كه بتوان آن را بدون نقد مورد استفاده قرار داد

به علاوه . وجود ندارد (traditional) »خانواده سنتي‹‹اين يك حقيقت بديهي است كه هيچ 
چون؛  ذهن افراد معاني متفاوتي دارد، چراكه هميشه تحت تاثير عواملي همدر ›› خانواده« مفهوم
كه  بنابراين ، مادامي. قرار دارد  و امورجنسي ،اجتماعي، نژاد، قوميت، مذهب، جنسيت ي طبقه

 كه يك ساختار اجتماعي و فرهنگيِ بل( محسوب نمي گردد (institution) خانواده يك نهاد
، با اين وصف به عنوان يك نهاد واقعا قدرتمند به كاركرد خود )شود ميهمواره در تغيير دانسته 

  .دده ادامه مي
هاي همجنسخواه دارم، نشان خواهم داد كه چگونه ساختار اين  در بحثي كه من بر روي خانواده

چنين اين  كشد، و هم هاي مسكوت خانواده پيش مي هاي معيني را در مورد جنبه بحث، پرسش
هاي همجنسگرا لزوما موجب كاهشِ  د داد كه اگرچه پذيرش ضمني خانوادهبحث نشان خواه
هاي  شود اما ممكن است گواه اين امر باشد كه خانواده نمي (homophobia) همجنسگراستيزي

ضرورت ‹‹داري پدرسالارانه قرن اخير در حال تبديل به يك  همجنسگرا در فضاي سرمايه
دار و  بردي مربوط به آن نيز مسئله ارآمدي مسائل راههستند كه حتي ماندگاري و ك›› فرهنگي

  .غامض نيست
اند ، و  اند و صاحب فرزند گشته شمار روزافزوني از افراد همجنسگرا اينك خانواده تشكيل داده

انجام  (self - identifeid) شناسي اي آشكار و با خويشتن ها اين كار را به گونه كه آن جالب آن
پردازان ـ  با اهميت است چرا كه بسياري از نظريه» خويشتن شناسي‹‹ ي كلمه در اينجا. اند  داده

 يگرايهمجنسكنش كنند كه ؛ گرچه  تر ؛ ميشل فوكو ـ بحث مي و به طور برجسته

(homosexual) ِگراييك هويت همجنس داشتنِ همه وقت و همواره رخ داده است، اما مفهوم 
به همين نحو، مردان و زنان بسياري، در طول . ازه استها، كاملاً جديد و ت كنشوابسته به اين 

باشند ، اما  اند و صاحب فرزند مي اي را شكل داده)و وفادارانه(ها، روابط همجنسي متعهدانه  سال
مانا هشناسي جديد و تازه است  چه به نسبت براي اين مردان و زنان در رويارويي با خويشتن آن

  .چنين داشتن فرزند درون اين هويت است ن، و همهمجنسگرا بود ي جزئي از خانواده
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هاي  شماري از تغييرات قانوني مهمي به وجود آمد كه تقاضا براي خانواده 1993در سال 
  .همجنسگرا را به پيش مي برد

هاي همجنسگرايي، كليد برابري و  شناختن قانوني ازدواج  كنند كه به رسميت برخي بحث مي
كند كه  بحث مي the new republic اي تحت عنوان ان در مقالهاندرو سوليو. مساوات است

تر از هرچيز ديگري، ضرورتي است براي برابر شمردن  به ازدواج، بيش انهيابي برابر دست
دهد، او حق تشكيل  سوليوان بحث خود را پيرامون برابري شهروندي سازمان مي. همجنسگرايان

واردگشتن كاملا تصديق نيازمندي همجنسگرايان براي  پايه با خانواده براي همجنسگرايان را هم
 the paradigm of) »شناسي پارادايم قرباني‹‹چه را كه  سوليوان آن. داند  به جامعه مدني مي

victimology)  از ديد. پارچگي كامل است كند و به جاي آن مدافع نوعي از يك نامد رد مي مي 
، اشاره به گرايشي در جنبش حقوق همجنسگرايان هاي همجنسي سوليوان، تقاضا براي ازدواج

به سمت موجِ دوم براي حقوق برابر در  70و  60هاي  كه پس از آزادي جنسي در دهه دارد
چنين تغييري، به طور موازي، با تغييرات درون . دارد گام برمي 90و  80تر  كارانه هاي محافظه دهه

زادي زنان تا امروز كه تاكيد بر عمل مثبت و آ ي گام است، از جنبش اوليه جنبش فمينيسم هم
كه آزادي، تمايل براي ايجاد تغييرات بنيادين  ييجا به هر حال، از آن. برابري جنسيتي است

. تواند جامعه را مصون نگه دارد درونِ نظمِ اجتماعي دارد، كوشش براي حقوق و برابري مي
هدف . طلبد ه برابري، فقط، پذيرش را ميك طلبد، درحالي داشتن را مي آزادي، احترام و گرامي

  .سوليوان اين است كه همجنسگرايان از سوي جامعه دگرجنسگرا پذيرفته و درك شوند
اي  در مقالهكريس بال . پذيرد چنان صميمانه و از ته دل مي هر كسي ازدواج همجنسگرايانه را آن

يك نشانه براي ‹‹گويد كه  يسخن م›› زندگي همجنسخواهي ي هاي خانواده و شيوه ارزش‹‹ از 
›› و سرانجام ناپديداري؟) سازي همگون(سازي  بلوغ جامعه است يا اولين گام به سوي يكسان

كه موجب تضعيف دهد  ارائه ميسازي را  ازدواج همجنسگرايانه هم يك حركت همگون …
 رهنجاگرا دگرجنس ي جامعه كشيدنشود، و هم براي به چالش  هاي هجنسخواهي مي سياست

(heteronormative)  ضروري است.  
موثر  هاي همجنسگرا نيز موجبِ دوامِِ تمركزْ بر زندگيِ هاي دگرجنسگرا، خانواده خانواده چون هم
آميزند  كنند و مي چنين، اغلب، اشتراك منابع مادي و عاطفي را ثبت مي ها هم ، اما آنندسته
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هاي همجنسگرا نه  خانواده …دهند  مي، ترتيبات و مقدمات همسري را سازمان )كنند متحد مي(
اند بلكه از يك موقعيت گذراي دوستي، آن را به يك اجتماع  فقط بر اساس روابط جنسي بنا شده

همجنسخواه كه مبتني بر روابط غيرجنسي، و به همان اندازه مبتني بر روابط جنسي است، تبديل 
ادي خانواده را كه توليد و تكثير و عقيده رومانتيك خانواده ، اغلب كاركرد اقتص …مي كند 
. كند كننده است پنهان مي كردن نيروي كار و خدمت كردن به عنوان يك واحد مصرف اجتماعي

، هداري ضروري است چرا كه خانواد ه ديگر سخن، خانواده، به طور كاركردي، براي سرمايهب... 
دهي  چنين در شكل داري هم ايهسرم …كند  گرايي را توليد مي رابطه و نسبت اجتماعي سرمايه

جان  …هاي حاضر براي افراد همجنسگرا، نقشي حياتي و بنيادي دارد  هاي هويت انواع و گونه
بحث ) 1983(›› داري و هويت همجنسگرايي سرمايه‹‹ ي در مقاله (John D’Emilio) دي اميليو

كرد تا قادر باشند داري بود كه مردان و زنان را كمك  كند كه در واقع گسترش سرمايه مي
قبل از  ي در آمريكاي استعماري دوره .خودشان را به عنوان يك همجنسگرا تعريف كنند

شدن، خانواده، اعضاي خانه را كه براي نظام اقتصادي اين كشور ضروري بودند متمركز  صنعتي
ي شرط گرايي پيش كه دگرجنس -خانوادگي  )و كارِ( توليد به روي زحمت  ي كرد و شيوه مي

داري  كارگري به سرمايه داريِ دگرگوني از سرمايه … بنا شده بود -براي بقاي اقتصادي بود 
 گراييهاي همجنس اي براي ظهور و پديداري هويت رط ضروريش صنعتي، در قرن نوزدهم، پيش

كاركردن خارج از خانه در بازار كار را  ي اجازه) و كمتر، به زنان(داري به مردان  سرمايه. بود
توانند  تر، مي تر و بيش كند، و اين بدين معني است كه افراد، بيش دهد و آن را تشويق مي مي

. شود مي›› انتخاب«ي  امور جنسي وارد حيطه …خارج از واحد خانواده، گذرانِ امور كنند 
ان، يك گرايهاي غير شهواني ميان همجنس تر، در مورد شناسائي امكان بوجود آمدن علقه پيش
كند  همجنسگرايي صاف مي›› اجتماع‹‹اريخي اساسي را به وجود آورد كه راه را براي رفت ت پيش
دهد درك رو به  هاي پيرامون خانواده همجنسگرا را افزايش مي يكي از دلايلي كه بحث …

همجنسخواه چيزي فراتر از  ي خانواده …سنتي است  ي زوال رفتن و انحطاط يافتن خانواده
به همين  …رانِ همجنس براي ازدواج كردن و پرورش كودك استصرفاً تمايل برخي همس

مفهوم . شود، از يك مفهوم يگانه و واحد به دور است چه خانواده سنتي ناميده مي نحو، آن
هاي توليد مثل، حق  آوري هاي زيادي روبرو شده است؛ فمينيسم، فن سنتي با چالش ي خانواده
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، مادران جانشين، افزايش نرخ ناراي فرزند نوجواسقط جنين، فرزندخواندگي، مادران مجرد د
، و از كودكانجنسي ي  ، و افزايش گزارشات سوءاستفاده (blended) هاي مخلوطي طلاق، خانواده

  .هاي گژرفتاري خانوادگي ديگر نمونه
 . كنند اي زندگي نمي هسته ي در خانواده) در آمريكا( درصد افراد 80در واقع 

اي مربوط به  هاي رسانه ، به ندرت در بحث››بديل‹‹يك ه به عنوان هاي همجنسخوا خانواده
هاي همجنسخواهي، براي  تاكيد بر ابعاد اجتماعي هويت ي به وسيله …شود  خانواده وارد مي

تري وجود دارد تا آنها به خيل افرادي كه در  تر و عظيم افراد همجنسگرا استعداد و ظرفيت بزرگ
 …گونه مورد توجه قرار گيرند  كنند بپيوندند و بدين ي زندگي ميهاي خانوادگي غيرسنت گروه

كه بروي  هاي جنسي بل اين بدين معني است كه اجتماع همجنسخواهي برروي نه صرفاً هويت
هاي اجتماعي بنا شود، بنابراين از اين راه ارتباطات با ديگر اجتماعات فراهم و تسهيل  علقه
زدواج كردن و يا بخشي از يك خانواده بودن اغلب عمل براي افراد همجنسگرا، ا …شود  مي

دهم اين است كه ما بايد به دنبال  يچه من پيشنهاد م آن …شود  نمادينِ بزرگي محسوب مي
و ثبت شود و (هاي همجنسي داخل شود  خانواده بتواند در سياست ي  ههايي باشيم كه عقيد راه

پذيرفتن  …موجود را به چالش فراخواند  ي عهاي كه جام ، به شيوه)داراي شخصيت حقوقي گردد
ارتباطي اجتماعي به  ي هشبك. تخانواده لزوماً به معني ترك گفتن و رها سازي اجتماع نيس

كه زندگي خويش را و ساختار اجتماع كند  عمل ميعنوان يك پيوند مهم و بااهميت بين افرادي 
اجتماعي، نژاد،  ي ه عواملي چون؛ طبقهجايي ك از آن. كنند تر بازآفريني مي سطح وسيع را در

ارتباطي اجتماعي  ي د، اين شبكهنتكه كن پاره و تكه تواند اجتماعات را پاره مذهب، و جنسيت، مي
 …هاي مختلف افراد را در امورِ عاطفي، اجتماعي، و مادي پيوند دهد  تواند دوباره گروه مي

تر بر اساس  كه پيش(جتماعي است هاي ا صحبت از بنا ساختن يك اجتماع بر مبناي هويت
ها ارائه  هاي همجنسخواهي كه در رسانه اي خانوادهه گونه) ... هاي جنسي بنا شده بود هويت
داري ضروري هستند، اما براي برخي از ما  شود از نظر فرهنگي براي تقويت و حمايت سرمايه مي

بردي  از نظر فرهنگي و راه چنين كنيم هم هاي جانشين مخالفت مي هكه با چنين نظام خانواد
  .ضروري است
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با تاكيد كردن . خانواده از هر نوعِ آن، در منجلاب بازتوليد روابط و مناسبات اجتماعي فرو مي رود
بازتوليد  آورند، ارتباطي اجتماعي كه همجنسگرايان دارند به وجود مي ي و تقويت كردن شبكه

  .است كه آغاز شودتري از روابط اجتماعي ممكن  يك نوع برابرانه
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  پژوهي كوئير دين
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 الهيات كوئير

  ي حميد پرنيان ترجمه
  

هاي  ي بيستم اين بوده است كه گروه آورترين ابعاد مسيحيت در اواخر سده يكي از شگفت
شماري از مسيحيان كه گفتمان و مباحث الهياتي را مورد اعتراض قرار دادند صداي الهياتي  بي

تر اجتماعي يافته بودند كه مدعي توانايي و  هاي گسترده ي از جنبشخويش را به عنوان بخش
تر به عنوان  چه اينك بيش آن. دادن تجربيات خودشان است كردن و بازتاب حق براي تعريف

 1960ي  در دهه. شود بخشي از اين فرآيند است ناميده مي) queer theology(» كوئيرالهيات «
ها  آن. سگرايي از سوي خود همجنسگرايان منتشر شدي همجن هايي درباره بود كه كتاب

و  1970ي  در دهه. اي بر تجربيات مردان بنا شوند گرايش داشتند تا تقريباً به طور گسترده
شدن كرد و  كه فمينيسم مسيحي نيرو گرفت صداي همجنسگرايي زنان شروع به شنيده 1980
. همجنسگرايي زنانه پديدار گشتهاي ميان الهيات همجنسگرايي مردانه و الهيات  تفاوت

گاهي در خوان  تر خرسند بودند كه جاي بسيار گفته شده است كه مردان همجنسگرا بيش
شده را به كار  داشته و پذيرفته- وجود-تر مسيحيت بيابند، و مفاهيم و مباحث الهياتي پيش

ي  واستند تا همهخ دان همجنسگرا مي اما زنان الهي. گاه را به دست آورند گرفتند تا آن جاي
كردند كه الهيات مسيحي ريشه در پدرسالاري،  ها بحث مي آن. اين خوان را واژگون سازند

و ديگر باورها و رفتارهاي انحصاري ) heterosexualism) (2(نژادپرستي، دگرجنسگراباوري
يي بخش باشد بايستي آن را ساختارزدا به راستي آزادي) الهيات مسيحي(كه اگر  دارد، و اين

اي كه مردان و  هي الهياتي بروز يافت، در زمين ها در عرصه اين تفاوت. نمود و از نو بنا كرد
گيري  گوبودن به وحشت همه بستگي در پاسخ ي هم سابقه هاي بي زنان همجنسگرا در كنش

HIV/AIDS هاي آن درگير بودند و بازتاب .  
 كوئيرپديدار شد؛ بخشي از جنبش  1990 ي در دهه كوئيردر بيرون از اين زمينه بود كه الهيات 

تكه شد اما در  اش هرگز كاملاً محقق نگشت و زود تكه هاي سياسي كه آرمانبود تر  گسترده
ها با  بستگي آن كشان جنسي زنده ماند تا موجب هم گان و گردن شده تمايل بسياري از رانده
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ح ننگيني است كه ي اصطلا شده اصلاح) queer) (3(»كوئير«اصطلاح . ديگر شد يك
، اقتباس شد تا پيوستگي و »دارساختن فاسدكردن و لكه«اش،  ي درازي دارد و معني تاريخچه

» دار لكه«شان هنجاريت دگرجنسگرايانه را  بودن ي آن كساني كه با متفاوت بستگي همه هم
وازنه آورده بنابراين، افراد دگرجنسگونه و دوجنسگرايان نيز به اين م. كنند را توصيف نمايد مي

  . شدند
معروف است ) 4( كوئيري  اي كه به نظريه ي فلسفه به طور روزافزوني بر پيكره كوئيرالهيات 
الهام گرفته است و با ) Michel Foucault(، از كارهاي ميشل فوكو كوئير ي نظريه. شود بنا مي

 Eve(يك ، او سدو)Gayle Rubin(چون گيل روبين  كوئيريشناسان  فيلسوفان و جامعه

Kosofsky Sedgwick(باتلر  ث، جودي)Judith Butler ( و جفري ويكس)Jeffery weeks ( پيوند
) شود ناميده مي) essentialism(» گرايي ذاتي«كه اغلب (اين ديدگاه  كوئيري  نظريه. يافته است
هي ديدگا كوئيري  نظريه. اي است كه همگاني و هميشگي است كند؛ امورجنسي رانه را رد مي
 view of social(» ديدگاه ساختارگرايي اجتماعي به امورجنسي«گزيند كه به عنوان  را بر مي

constructionism of sexuality  (اي كه وراي تاريخ يا فرهنگ  تمايل شهواني. مشهور است
تفسير يا . شود تفسير و برداشت مي) تاريخ يا فرهنگ(كه هميشه درون آن  باشد وجود ندارد بل

شود كه هم  ي قدرت كساني مرزمند و تعيين مي تار تمايل شهواني تقريبا هميشه با مسئلهساخ
بسياري باور دارند كه ما . خورند زنند و هم برچسب مي كنند و برچسب مي بندي مي مقوله
شان تعريف كنيم، اگرچه اين باور  گيري جنسي افراد را مطابق جهت) و ذات(توانيم گوهر  مي

سواس قرون وسطايي دارد كه لواط گناهي است غير قابل خريداري، اما در ريشه در اين و
. بندي كنند ي نوزدهم بود كه آغازيدند تا افراد را با به كارگيري الگوهاي پزشكي طبقه سده
مردانه ابداع شد تا مرداني را توصيف نمايد كه با ) homosexuality(» همجنسگرايي«) ي واژه(

نوا نيستند يا  كرد هم داري مدرن غربي نيازش را احساس مي يهاي كه سرما آن مردانگي
آموزد تا به  ها، كه به ايشان مي دادن به آن بندي افراد و هويت گروه. نوا شوند توانند هم نمي
، سرانجام به افراد قدرتي داد تا اين باور )و نقش ايفا كنند(» بازي كنند«هاي مشخصي  شيوه
به چالش بكشند، و از اين رو جنبش مدرن آزادي همجنسگرايي  هستند را» بيمار«ها  كه آن

آموزد كه هيچ چيز، از جمله دگرجنسگرايي،  ساختارگرايي اجتماعي به ما مي. زاده شد
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برخي از مردان يا زنان ممكن است در هر زماني و هر فرهنگي جذب . نيست» طبيعي«
ها و  شدگي در زمان ن جذبدادن اي ديگر شوند، اما چگونگي تفسيركردن و بارتاب يك

  .ي جنسيت هم راست است ههمين امر دربار. هاي مختلف متفاوت بوده است فرهنگ
    

تصديق شده است كه . ستا كوئيري  بستگي، در كانون نظريه بازشناسايي تفاوت در هم
رد هاي مختلفي مو سياه، سفيد، ناتوان، ندار، دارا، مرد، زن، و دگرجنسگونه به شيوه كوئيرهاي

كوئيرها كه برخي از ما در ستم كردن به ) تصديق شده است(چنين  گيرند و هم ستم قرار مي
ي غربي، به عنوان يك كل، گرايش دارد تا  و جامعه   در حالي كه الهيات. درگير هستيم

بسازد كه به ) مراتبي و سلسله(هايي  ساز بنگرد و پايگان ها را به عنوان امري مسئله تفاوت
شان از جهان و خداوند فهم حقيقي باشد و فهم ديگران  دهد تا فهم فراد اجازه ميبرخي از ا

ها را، به عنوان بينشي به سوي  تفاوت) در كنار ديگران( كوئير دانان اهميت يا نادرست، الهي بي
اين بدان معنا نيست كه هرچيزي روي . دارند حقيقت، به جاي آن كه تهديد كنند گرامي مي

  ما مسيحي. راضي نيستند كه به فرد اجازه دهند تا افسارگيسخته باشد كوئيرمسيحيان . دهد
هستيم چون باور داريم كه مسيحيت براي ما قوانين، زبان، و دستوراتي فراهم كرده است كه 

، از اعتقاد كوئيرالهيات . ... ما اغلب با قوانين مسيحيت ناموافقيم. دهد مان معنا مي به زندگي
طرف يا خنثي  برد كه هيچ الهياتي بي مينيسم و ديگر الهيات جديد بهره ميخواهي، ف آزادي
ي واقعيت و روحانيت كساني باشد كه واقعيت  دهنده بازتاب كوئيراگر الهيات . ... نيست
كنند، تنها در آن صورت خواهد توانست از خطر  بودگي را در گوشه و كنار دنيا زندگي ميكوئير
كوشد در خدمت ماندگاري خودش  اي كه مي ايدئولوژي(خودخدمت شدن به ايدئولوژي  تبديل
كه  بل كوئيرهاو دروغين برهد و به الهياتي بدل شود كه توانش دگرگون ساختن نه فقط ) باشد
  . ي مردان و زنان را دارد همه
  
  

  ها پانوشت
الهيات را . باشد هاي ديني مي ي گزاره از همهاش پشتيباني عقلاني  پژوهي است و هدف هاي دين يكي از شاخه) Theology(الهيات  -1

شناختي در  پردازد اما الهيات جديد مباحث انسان الهيات سنتي به اثبات خداوند مي. كنند بندي مي و جديد بخش) قديم(به الهيات سنتي 
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بديلي  هنجار انسان كه دين نقش بينيازهاي جسماني، ذهني، اخلاقي، دنيوي، اخروي، عمومي، خصوصي، بهنجار و ناب: اولويت هستند مانند
از؛ عبدالحسين خسروپناه، كلام جديد، (ها هستند  شود اين هايي كه در الهيات جديد پيش كشيده مي پرسش. ها دارد گويي به آن در پاسخ
ركردهاي دين، ي آن، كا ؛ تعريف و چيستي دين، انتظار بشر از دين يا نياز انسان به دين، قلمروي دين و گستره)20-22، ص 1379
هاي  هاي دين، زبان دين، پلوراليسم ديني، عقل و دين، ايمان، ويژگي پذيري گزاره ي دين، گوهر و صدف دين، علم و دين، تحقيق سرچشمه

، ي عرفاني و وحي، دين و دنيا، دين و اخلاق ي ديني و تجربه ي شر و عدالت خداوند، خدانشناسي، خداباوري، نفس، تجربه خداوند، مسئله
ها و  ي دين به بررسي عقلاني گزاره ي دين در اين است كه فلسفه تفاوت الهيات و فلسفه. پژوهي شناسي دين شناسي دين، روش معرفت

گيري از  كند و افزون بر بهره پردازد اما الهيات همان مسائل را در يك دين خاص جستجو مي مي) ي اديان در همه(مدعيات ديني به طور عام 
  مترجم. دهد گيري از نقل هم اهميت مي هعقل به بهر

ها دگرجنسگرايي را تنها رفتار و هويت قابل  رود، دولت و رسانه مفهوم دگرجنسگرايي براي توصيف روش نهادهاي اجتماعي به كار مي -2
ها براي  اها و دولت از آنها، كليس ها، خانواده هايي اشاره دارد كه نهادها، فرهنگ دگرجنسگرايي به روش. كنند قبول فرض و تقويت مي

دهد  اي را مورد تأكيد قرار مي دگرجنسگراباوري، جامعه. كنند ي افراد به برقراري هويت و زندگي دگرجنسگرايي استفاده مي واداركردن همه
ي كه فعالانه دگرجنسگراباوري از سوي نهادهاي. هاي غيردگرجنسگرايي نابردبار و نامهربان باشد كه نسبت به رفتار، روابط و هويت

سازند، حمايت  هاي فرهنگي ترويج و همجنسگرايي را سركوب و آلوده مي هاي اجتماعي و انگاره دگرجنسگرايي را از طريق قوانين، سياست
استيو . ( دگرجنسگراباوري براي درك ماهيت اجتماعي تسلط دگرجنسگرايان و رواداري ستم بر همجنسگرايان نقس اساسي دارد. شود مي

  )11ص  5ي الكترونيكي ماها، ش  ؛ گفتگو با مجلهسيدمن
، آلماني؛  Twerkwهاي هندواروپايي؛  است كه از ريشه) از اين سو به آن سو، از عرض( Acrossبه معني  queerي  واژه -3 

quer )خط قاطع، تيرك افقي، تير عرضي، عبور از عرض خيابان( لاتيني؛ ،torquere )،و ) گرايش پيچ، تاب، پيچ و خم، تحريف
بازاري به عنوان ناسزا و صفتي ننگين  اين واژه در زبان روزمره و كوچه. گرفته شده است) در عرضِ، به طور عرضي( athwartانگليسي؛ 

تر شده است و  رنگ رود كه پس از وارد گشتن آن در ادبيات علمي و دانشگاهي، معني منفي و ننگين آن كم براي همجنسگرايان به كار مي
     .دانند ي همجنسگرايي، با افتخار خود را يك كوئير مي برخي از فعالان در زمينه اينك

 Ivyهاي  و ديگر دانشگاه Yaleاي كه در  هاي دانشگاهي ظهور كرد، از طريق يك سري كنفرانس 1980ي  كوئير تئوري در اواخر دهه

League 28- 29، ص 4ماها، ش حميد پرنيان؛ ستيز با هنجاربودگي؛ . (برگزار شد و همگاني شد(   
، سروكار دارد و تلاش دارد تا بنيادهاي نظري آن »غيرطبيعي«و » ناهنجاري«، در برابر »امر هنجاري«اين تئوري بيش از هرچيز با     -4

اش را از  ي فكريها در ايالات متحده امريكا پديدار شد و ريشه 1980 ي اين مكتب انتقادگراييِ ادبي و فرهنگي، در اواسط دهه. را فرو ريزد
هاي  جوديث باتلر و اوِ سدويك از كساني هستند كه كوئير تئوري را وارد بحث. گرفته است  فمينيست و فيلسوفان فرانسوي ي نظريه

 پردازي از مفهوم.1: از اين قرار است كوئيري  هاي كليِ نظريه مشخصه. دانشگاهي و علمي كردند و آن را پرورده كرده و گسترده ساختند
شده، و از  چنين به طور پراكنده بيان بيند، هم شده مي كه قدرت جنسي را در سطوح مختلف زندگي اجتماعي گنجانده  امورجنسي، به طوري
ها  هويت. ها به طور كلي هاي جنسي و جنسيتي، و هويت داركردنِ مقوله مسئله.2. بيند شده مي هاي دوتايي تقويت طريق مرزها و تقسيم

انداختن، - راه-مشي هاي كارناوال اي كه با خط مدني رد راهبردهاي حقوق.3. هستند) نشده و تعيين(هايي نامشخص  تهميشه وضعي
هايي كه به طور عادي به عنوان زمينِ امورجنسي  گرفتن حوزه تمايل به پرسش.4. شكني كردن، و مضحكه به پا كردن موافق است قانون

حميد پرنيان؛ ستيز با . (همجنسگرايانه از متون ظاهراً دگرجنسگرايانه يا غيرجنسي» هاي خوانش« شوند، و تمايل به اجراكردنِ ديده نمي
  )28، ص 4هنجاربودگي؛ ماها، ش 
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 پژوهي ي كوئير و دين نظريه

  ) 1(  كلاوديا شيپرت
  حميد پرنيان :برگردان

  

  

 چكيده

كرد نظري مهمي شده است  تبديل به روي) Queer theory(ي كوئير  نظريه
ي  هاي نظريه اين مقاله ايده. پردازد مي» خود«امورجنسي در مفاهيم مدرن   بودن كانوني به كه

كند، و  اشاره مي شوند پژوهي كه كاويده شده يا مي هايي از دين كند، به حوزه كوئير را بررسي مي
  .دارد هاي اين نظريه را به طور خلاصه بيان مي و كشمكشبرخي از نويدها 

   
  ي كوئير تعريف نظريه

 Teresa De(ترزا لورتيس  اي دانشگاهي است كه وقتي منقد فمينيست فيلم ي كوئير رشته نظريه

Lauretis (نوشت،  1991به سال » ي مطالعات فرهنگي فمينيستي مجله: ها تفاوت«ي  در مجله
كردهاي  ي روي هايي كه درباره با وارد شدن آن به متوني كه در گردهمايي. اين نام را گرفت

ها و ويدئوهاي كوئير برگزار  ي فيلم چنين درباره انتقادي به امورجنسي همجنسگرايي و هم
هاي  خواهد تفاوت اين نظريه مي: شود ي كوئير وارد نظريه و عمل مي شد، نظريه مي

در همان . اي غالب و هنجارين امورجنسي را به پرسش بگيرده موجود در توليد مقوله ي چندگانه
چنين نامي را به نسل جديد فعالان همجنسگرايي ) Queer Nation(» ملت كوئير« زمان كه

هاي  پردازان كوئير كوشيدند تا اعتماد و اتكايي كه سياست ي دانشگاهي نظريه دادند، در حوزه
در آغاز، تأثيرات اوليه در مطالعات . ند را ويران سازندهاي هويتي كرده بود خواهي به مقوله آزادي

چون تاريخ،  هم(هاي ديگر هم به بحث كشيده شد  روزافزون در زمينه ادبي و سينمايي بود، اما
اي  شده ي پذيرفته كردهاي نظريه يكي از روي و امروزه) پژوهي ي اجتماعي، الهيات و دين نظريه

لوم انساني در امريكاي شمالي و ديگر كشورهاي امريكايي هاي ع حوزه تر شده است كه در بيش
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گردد،  ي كوئير بالقوه ارزشيابي مي در ديگر كشورها نيز، نظريه. شود اروپايي به كار گرفته مي و
: از مفاهيم غربي و مدرن هنجاريت جنسي گرفته شده است اين نظريه  و هدف  چرا كه ريشه

ملزومات  غيير باشد و يا نياز داشته باشد كه با توجه بهواكاوي نظري كوئير ممكن است نيازمند ت
  .شود» ترجمه«فرهنگي  -جغرافيايي

اي از ساختار هويت و معناي  اين كه امورجنسي هنجارين پاره  با پرداختن به پردازان كوئير، نظريه
 همجنسگرايي و كوئير  فعالان ميان 1980ي  كوشيدند تا مباحثي كه از اوايل دهه مدرن است،

در آغوش گرفتن اصطلاح كويير، كه در اصل به عنوان  پس از. درگرفته است را گسترش دهند
هاي غالب گفتمان  ي مقوله رفت، همه آوري براي منحرفان جنسي به كار مي برچسب ننگ

پلوراليستي و  و) assimilationist(ي فرهنگي  نگرانه هاي يكسان سياست و جنسي رد شدند
هاي  يابي به مشروعيت قانوني و مداراي اجتماعي براي گروه شان دست دفه كه خواهانه، آزادي

ي كوئير، سازمان غالب امورجنسي و  به جاي آن، نظريه. به چالش كشيده شدند است، رانده شده
شود  نه تنها پيرامون هويت تعريف مي» كويير«از اين روي، . كند توليد هنجار را بررسي مي

ميشل وارنر . كند ها مبارزه مي جنسي و جنسيت ناخشنود است و با آنكه از معاني غالب امر  بل
)Michael Warner (به جاي آن كه خود را چيزي برابر  كويير،«كند كه  بيان مي

ي كوئير در  ي نظريه و مداخله» داند تعريف كند خود را برابر امر هنجاري مي دگرجنسگرا
نامد در حالي كه ليسا  مي» حكومت امر هنجار پايداري در برابر«را   هنجاريت دگرجنسگرايانه

گاه  چنين بررسي جاي و هم تاريخي و واقعي اشكال«كند كه  اشاره مي) Lisa Duggan(دوگان 
  ).2(» است گشوده است، و پيوسته موضوعي براي گفتگو و گفتگوي دوباره) ي كوئير نظريه(آن 

، واسازي )poststructuralism(رگرايي از پساساختا اش را گري ابزار واكاوي ي كوئير، نظريه
)deconstruction(، چون ميشل فوكو  هم پژوهاني دانش. كاوي گرفته است و روان)Michel 

Foucault( ايو سدويك ،)Eve Sedgwick( جوديث باتلر ،)Judith Butler (توان نام برد كه  را مي
اي كه ميشل  دهي فلسفي و تاريخي ومبه ويژه، بازمفه. اند تأثير بنياديني بر اين نظريه گذاشته

امورجنسي را  ي كوئير نظريه. امد گفتمان دانست پي را) امورجنسي(فوكو به امورجنسي داد و آن 
ي  پديد آمد تا، در درجه داند كه مي يكي از مفاهيمي) آن را( كه داند بل ويژگي طبيعي فرد نمي
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پژوهان كوئير از  دانش. ارائه دهد پذيري از خويشتن مدرن فهم دار و نخست، ساختار معني
اي كه امورجنسي  شده كشيده يا بازداري دادن افراد ستم رهايي( خواهي بردهاي آزادي راه

هاي گفتماني هويت  تر را به بررسي انتقادي فرآورده اند و اهميت بيش دور گشته )دارند ذاتي
دان،  تاريخ) Jennifer Terry(تري  براي نمونه، جنيفر. دهد هاي ديگر مي مقوله جنسي در پيوند با
كند به  را بررسي مي 1930ي  در دهه »هاي جنسي گوناگوني«ي برخورد با  هنگامي كه نحوه

اند را بازيابد،  از تاريخ رسمي زدوده شده دادهايي كه جاي آن كه بكوشد تا بازيگران يا رخ
كردي كه همان  گرفت، عملهاي پزشكي و تجربي را به كار  تعريف مقوله كرد موشكافانه عمل

دوتايي «ي  سدويك، فرآورده. را توليد كرده است) از تاريخ رسمي(ها  شده زدوده
پرداز  او، به عنوان يك نظريه  .گذارد غربي مي ي فرهنگ را در هسته» دگرجنسگرا/همجنسگرا

الت يك ح) وجود(از ضرورت  پردازد ادبي، هنگامي كه به هر پژوهش نظري فرهنگي انتقادي مي
چنين، كارهاي جوديث باتلر، فيلسوف فمينيست،  هم. گويد ضدهمجنسگراستيزي سخن مي

امرجنسي و جنسيت را  كند، بررسي مي هاي جنسيت را در فرآورده  ي دگرجنسگرايانه انگاره پيش
چون امورجنسي  جنسيت، هم. داند مي) performativity(» گري نمايش«ي يكي از اشكال  فرآورده

اي از هنجارها  كه درون شبكه  اي گرانه نمايش هاي درگيري آن در پيوند با آن، از راه و افزون بر
بدني كه از نظر فرهنگي فهميدني است، به عنوان يك شكل ضرورتاً  .شود دهد توليد مي رخ مي
گيريم تا در  شود، كه ما ياد مي ي هميشگي مي امد يك فرآورده پي شده، شده و جنسي جنسيتي

) در آن(شود كه  ها از راه روندي فهميدني مي بدن گويد باتلر مي. را بشناسيم) آن(ا ه شكل هويت
نيستند » طبيعي«ها  از اين رو، بدن. كند و بازگويي مي اي اجباري هنجارها را بازفراخواني به گونه
  .اند هاي گفتماني ها و هنجارپذيري دهي سامان) جسماني(امد  بلكه پي

كنند و توانا هم  اي كه فشار وارد مي هاي هنجاري مكان داشتن شبكهبنابراين، پرسيدن از ا
اي ويژه  هايي كه به گونه هاي جسماني به عنوان خويشتن ي بدن هستند، پرسيدن از فرآورده

چنين پرسيدن از پويايي قدرت و خشونت كه اين فرآيندها را همراهي  اند، و هم هويت داده شده
كوشد  گردد كه مي ي نظري كوئير رهنمون مي ه پروژهها ب ي اين پرسش كند، همه مي
  .سازد تر پهن زندگي را گونه را گسترش دهد و بدين مان تصورات ي پهنه
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ي كوئير گسترش يابد و به كانون در آيد ضروري است كه ميان نظريه و  براي اين كه نظريه
وي و مسائل مربوط به  .آي. هاي پيرامون ايدز و اچ با پيدايش فعاليت. عمل پيوند بسته شود

از نظر (هاي منحرف و  آفرينش بدن -  ِ و پافشاري بر منطق هنجارين -واكاوي انتقادي 
گفتماني، سياسي،  اجتماعات كوشد تا خود را درگير ي كوئير مي نظريه نافهميدني، )فرهنگي

هاي گفتمان  يها و دگرگون بازنمايي) Cindy Patton(براي نمونه، كار سيندي پتون . مردمي كند و
بر  اين آموزش: كند مباحث آموزش ملي ايدز را ردگيري مي كند، توليد و ايدز را بررسي مي

يا خطرآفرين جدا گشته   هاي خطرناك از بدن است كه) سوز دل( شهروندي ي مفهوم پايه
دلي هاي ج المللي، تنش پربار خوانش اي بين ي ايدز در زمينه ي پتون درباره كارهاي پيوسته .است

به تازگي، كتاب او با . كاود را مي كارانه خراب و سياسي ي هاي مربوطه كنش نظري و
تري  هاي بيش پرسش »ي مطالعات كوئير چه چيزي كوئير است؟ اينك درباره« نام

  .كشد كرد نظري كوئير پيش مي عمل) ي و آينده(گاه  جاي ي درباره
   

  هنجارپذيري/نقد
ن كه تمركز خود را بر متون ادبي مردان همجنسگراي سفيدپوست تر براي اي ي كوئير پيش نظريه

ها، يا  گونه هاي زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرايان، دگرجنسيت گذاشته بود و از ويژگي
زد به نقد كشيده  شوند سر باز مي ناميده مي queer ها و اجتماعات منحرف كه همان هويت

اي،  ي نژادي، طبقه هاي چندگانه كوئير تفاوت هرچند، حتي كارهاي نخستيني نظري. شد مي
 -امورجنسي   داشت مفاهيم دگرجنسگرايانه هنجارين قومي و جنسيتي را در توليد، بازتوليد، و نگه

. داد مورد بحث قرار مي -يابند  بردهاي سياسي پيوند مي با راه) اين مفاهيم(ها  هايي كه اين و راه
هاي هويتي براي  از نابسندگي مقوله 1991ر سال د) Tomas Almáguer(توماس آلماگور 

گويد و اكوئا  لاتين سخن مي» هاي همجنسگرايي«خواهانه در  دادن به رفتار همجنس هويت
ي همجنسگرايي زنانه را به  شده نشان ي از نظر نژادي بي مقوله) Ekua Omosupe(اوموسوپ 

هاي  شدن جهاني«يا » رهاي كوئي پراكندگي«هايي مانند  گلچين). 3(گيرد پرسش مي
المللي هنجارهايي  ي بين ي پيچيده هنجاريت را در شبكه ايستادگي كوئير در برابر »كوئير
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» تمايلات ناممكن«كتاب . شدن و مهاجرت فراهم آمده است كاود كه از سوي جهاني مي
ي خود  هدربار كشد تا به ميان مي  ي كوئير را كه نظريه )Gayatri Gopinath(گاياتري گوپيناث 

ي كوئير و پراكندگي فراهم  بنويسد، فهم كمي متفاوت از نظريه )diaspora(ي پراكندگي  ايده
در برخي از امور تجاري و » queer«پردازان اين نبود اما  اگرچه هدف فعالان يا نظريه. آورد مي

اي كه  در دوره. اي يافت نيروي تازه) دست كم در آمريكاي شمالي يا بريتانيا(هنجارسازي 
»queer «هاي انتقادي يا بدگماني پديدار شد،  بدون زمينه) فرهنگي( ي پيشرفت به عنوان نشانه

نمايان گشت و گويي   هاي فرهنگي هاي تلويزيوني يا ديگر رسانه در برنامه
هاي هويتي به موقعيتي رسيد كه تنها به  برانگيزش در پافشاري بر مقوله هيجان موقعيت از

پردازان كوئير  هايي كه فعالان يا نظريه به همان هنجاريت  :يگري دلالت داشتد ي هويتي مقوله
هاي دانشگاهي و  هاي نظري كه درون گفتمان هرچند، با پروژه .بودند به چالش كشيده

ي كوئير تمركزش را بر ايستادگي انتقادي در برابر هنجاريت  يافت نظريه انجام مي پژوهي دانش
بازتوليد هنجارها را وارسي نمايند و  برانگيخت تا  خت، دگرباشان رادگرجنسگرايانه پيوسته سا

  .بكوشند تا بر كوئير به عنوان روابط پايدار پافشاري كنند
شد، به  مي متون نظري پيگيري ايستادگي در برابر هنجاريت در بسياري از كه اين در حالي

كوئير يك هويت (رها ناب كوئي ويژگي در ضرورت نبود فعالان سياسي توافق راستي اين
ي انتقادي با  كه درگيري پيوسته ها يا هنجارها، بل اي از ارزش اي نيست، و نه گروه ويژه ويژه

هاي پرباري را  بود كه تنش )هاست داشت هنجارهاي غالب و ايستادگي در برابر آن ساختن و نگه
مبارزات  كوئيرها كه .ختپيوسته سا  هاي گوناگون را با حوزه آفريد و آزمودن پيوند نظري كوئير

هاي  ارزش خواهند مي دارند ي فرهنگي هاي گسترده در زمينه هايي ي سياسي و فعاليت ويژه
ي نيرومندي  تواند سنجه اي تكيه كنند كه مي اي را درخواست كنند و بر هنجارهاي اخلاقي ويژه
ارند كه بر سر كوئيرها ناچ. قلمروي مشروعيت سياسي باشد كاري در هم  يا» يابي راه«از 

  )4.(ها از سوي جامعه گفتگو كنند بردهاي دربرگيري آن يا راه درخواست حقوق
   

  دين و الهيات
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كند كه در ديگر  هايي را بازگو مي ي كوئير درست همان پرسش گويند نظريه برخي منتقدين مي
ويند گ مي(شود  كردهاي نظري به دين، همانند پساساختارگرايي و فمينيسم، يافت مي روي
اش  و زمان نيست، ي اجتماعي فراگير خوان است، در حوزه ناهم  زندگي روزمره ي كوئير با نظريه

گزيني كه گفتمان جنسي و  برخي ديگر از منتقدين در برابر اين واژه). به سر خواهد رسيد
با اين . ايستند دهد مي تحليلي خود قرار مي كانون ديدگاه اي را در و ويژه جنسيتي منحرف

آغازگاهي را براي بسياري از  ي كوئير بر ايستادگي در برابر توليد هنجار، پافشاري نظريه مه،ه
بررسي  اخلاقي و خود دين را ها، اصول هاي ديني، هويت كند تا كنش پژوهان فراهم مي دين

  .نمايند
 پژوهان، و دانشمندان اخلاق، با به خواه، دين دانان آزادي ، الهي1990ي  در پايان دهه

ي كوئير را  آغازيدند تا توانش نظريه ي دين، ي كوئير در مطالعه گر نظريه اهداف ويران كارگيري
هاي  برخي از چالش) ها اشاره كنم توانم به برخي از اين نمونه تنها مي(براي نمونه، . بكاوند

پردازي كوئير«  )Bob Goss(ي كوئير در الهيات مسيحي به كار گرفته شد، باب گاس  برانگيزاننده
 )Mona West(راه با مونا وست  را نوشت و هم» چه مسيح از آن سر باز زد فراسوي آن: مسيح

هاي همجنسگرايانه و كوئير از متون يهودي و  اي از خوانش مجموعه: ات را پس بگير حرف«
پژوهي  ي كوئير و دين به همين گونه، پيوندي ميان نظريه. را ويرايش كرد » مسيحي

متمايز   هاي پيدايش هويت »ي كوئير و پرسش يهودي نظريه«ه شد، كتاب دانشگاهي بست
را از ديدگاه مطالعات يهودي و مسيحي و   و پيوندهاي آن دو يهودي و همجنسگرا در غرب

  .پژوهد ي كوئير مي نظريه
ي كوئير در آن  پژوهي كه نظريه ي ديگر از دين حوزه  بگذاريد به دو

  :را به پژوهش برانگيخته است اشاره كنم پژوهان انشد  و آفريده اي نظري هاي كشمكش
   

  پرسش از اصول اخلاقي بدون هنجارها
اي سهم گرفته است كه  ي كوئير شده است از بدگماني ي نظريه تر كارهايي كه در زمينه بيش

ي كوئير در برابر تأثير فراگير هنجارسازي كه  نظريه. فوكو به سازمان مدرن قدرت داشته است
هاي مهم ديگري در اين  نياز است كه پرسش. كند اندازد ايستادگي مي ن را به كار ميقدرت آ
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دلالتي بر هنجاريت   اي وجود داشته باشد كه تواند اصول اخلاقي مي آيا: زمينه پيش كشيده شود
هايي از هنجارها  چيزهاي چيره و غالب نباشد؟ آيا هنجارها يا دسته نداشته باشد يا تحت تأثير

نباشد يا نيازمند خوارشمردن ديگران   و خوارشمردن ديگران اش پستي ارند كه فرآوردهوجود د
اي سامان دهد  ها را به گونه كنيم كه بتواند ارزش اي تعريف توانيم اصول اخلاقي آيا مي نباشد؟

منحرفاني نباشد كه نياز  ي كه توليدكننده  )مند توليد كند هايي ارزش و از اين رو بدن(
بندي  اي سامان دهيم و پيكره توانيم چنين اصول اخلاقي ات شوند؟ چگونه ميمجاز باشد
ي كوئير به اصول  از ديدگاه نظريه ها، هنگامي كه اين پرسش امدهاي سياسي آن چيست؟ پي و

ضروري  شويم، هاي سياسي درگير مي در فعاليت يا هنگامي كه پردازيم اخلاقي مي
شود كه كوئيرها  مي ت و ايستادگي دربرابر هويت مانع از آنديدگاه كوئير به قدر آيا .گردند مي

ي  پيشه شوند، و نظريه سياست داشته باشند،) ها و هنجارها راه با ارزش هم(اصول اخلاقي 
گو  كنوني پاسخ  سياسي داشته باشند كه بتواند به فضاي» آزادي جنسي«ي  اي درباره كاربردي

اجتماعي و  اصول آزادي اصول آزادي ديني يا ازها به ويژه در بسياري  باشد؟ اين پرسش
  .يابد هاي ديني اهميت مي ها يا واكاوي مبتني بر آراي جنبش سياسي و پشتيباني

: گناه را دوست داشته باش«در ) Pellegrini(و آن پلگريني  )Janet Jakobsen( ياكوبسن ژان
هاي ديني و  ر در واكاويي كوئي با آوردن نظريه» ي جنسي و مرزهاي مداراي ديني سامانه

ظاهراً  ي اين نگرش درباره هاي عمومي، اخلاق جنسي در سياست و سياست
اي  هاي انتقادي زاري بجوي، پرسش از گناه بي  كار را دوست داشته باش اما گناه كه مدارامند

نگرش ظاهراً (كه اين وضعيت  ياكوبسن و پلگريني با آشكار ساختن اين. كشند پيش مي
هاي  اي است كه در پوشش مداراي ليبرال و ارزش اخلاق مسيحي پروتستاني ويژه )مدارامند

با آزادي و دموكراسي  هيچ كنند كه اين مدارا مدارانه رفته است، بيان مي- نادين اخلاقي جنسي
هاي قانوني و فرهنگي  اين نويسندگان بازنمايي. همانند نيست و درست در برابر آن ايستاده است

ي آمريكاي كنوني واكاوي  گفتمان سياسي ايالات متحده ان امورجنسي و دين را درپيوندهاي مي
ي ديدگاه  ها بر پايه آن. هنجارين اخلاق جنسي دارند هاي كنند و چشمي هم به توليد سازه مي

كشند كه چرا در ايالات متحده اصول آزادي ديني به  ي كوئير، اين پرسش را پيش مي نظريه
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اي سخن  به گونه از آزادي جنسي شان هاي در ميان گفته و -شود  مي ندرت در عمل پياده
قانوني  ي ي اخلاقياتي به منازعه ي آزادي ديني به عنوان يك پروژه درباره گويند كه گويي مي

ي  چيره ي بيان كننده ايستادگي در برابر اين خواست گمراه با ياكوبسن و پلگريني. اند نشسته
ي  از نويد تندروانه كند، نجارين جنسيتي و جنسي را بازنويسي ميقوانين ه كه جنسي اخلاق

  .كنند بحث مي -گيرد  آزادي جنسي و ديني را هم دربرمي كه -دموكراسي 
   

  ها كارگزاري كوئير و جسمانيت بدن

گشته  اي ستيزآميز پديدار تر به عنوان مسأله پژوهي بيش ي ديگري كه در دين مسأله
در برابر كارگزاري اختياري و نگرش انتقادي به  رگرايانهايستادگي پساساختا است

جوديث . توانيم پيدا كنيم بدن طبيعي است كه ما در كارهاي نظري كوئير مي بديهي جسمانيت
. شود توليد مي دهي دگرجنسگرايي هاي سامان دارد كه جسمانيت بدن درون رژيم باتلر بيان مي

اي كه پيش از پيدايش هنجارهاي  حتي مقوله و نه يك واقعيت طبيعي نيست »امر جنسي«
مفهوم «شود براي رساندن  را مي »امر جنسي«. فرهنگي جنسيتي وجود داشته باشد

با اين . به كار برد) 5(» )"وجود ندارد"كه بنابراين به هيچ روي (اي  وضع شده ي گرانه نمايش
» عليه«ها در گيرد، يا بحثي  هاي آن ها و تجربه واقعيت بدن» عليه«همه، نيازي نيست كه بحثي 

راه سنجش  كاربرد ساختار، به هم جابجايي كرد باتلر، با بلكه روي. ها شكل گيرد ورزي سياست
با جابجا نمودن . اي از هويت و جسمانيت به امكانات تازه و متفاوت سياسي اشاره دارد انتقادي

شود كه چه  سش دور ميبحث به كاربست قدرت به عنوان قيود ساختاري، توجه از اين پر
افتد ساختار  به كار مي) در آن(اي كه قدرت  هاي پيچيده ها و شبكه به اين كاربست  كسي
  دهد؟ مي

ها و  شدن بدن ي چگونگي جسماني كه درباره باشد مي جابجايي مفاهيمي پيشنهاد باتلر كه همان
هنگامي كه : رسد يها از قدرت است به جابجايي مفاهيم كارگزاري سياسي م تأثيرپذيري آن

كند،  كند و از راه بازداشت تأثيرات عمل مي اجباري و تكراري كار مي توليد در شكل قدرت
هاي  كه از طريق كنش تك نيست، بل  شدن جنسيت يا سوژه يك كنش اختياري يا جسماني
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. دگرجنسگرا واداشته شده است) فراشبكه(ي ماتريس  يافته درون محدوده بسيار پيچيده و سامان
اي كه به آساني درون چارچوب اخلاقي ليبرال  اگرچه چنين گزارشي، الگوي كارگزاري سياسي

گيرد،  پذير باشد را در بر نمي شناسايي) كه به پافشاري بر كارگزاري اختياري گرايش دارد(
نوا  هم افزون بر آن،. بنابراين الگوي نظري كوئير به نبود توصيف كارگزاري سياسي نيازي ندارد

كه روابط ايستادگي در روابط قدرت ماندگار  در اين ا گزارش فوكويي از كاركرد قدرت،ب
ي توليد  يافته در برابر روند سامان ايستادگي هاي امكان باتلر  گري جنسيت مفهوم نمايش است،

  .را در بر دارد ويراني اين روند،  هاي امكان جنسيت، يا
زير   ها بدن را ي هنجارها و پيوندهاي گوناگون آن ي پيچيده چندگانه هاي كه شبكه با وجود اين

دهند،  شده هميشه رخ نمي هاي جنسي ي بدن گرانه توليد نمايش كند، گيرد و وادار مي مي فشار
هايي براي بحث و  خوردن فرصت اين شكست. دادن شكست بخورند كه ممكن است در رخ بل

وت، و نه با تكيه بر همان شرايط توليد يا اي متفا تواند به گونه مي فرد. آورد فراهم مي  گفتگو
كوئيرپردازي رنگ و : زدايي هويت«در ) Jose Muñoz(خوزه مونيوز  .درگيري هنجاري، تكرار كند

بر . كند ي كارگزاري سياسي اشاره مي هاي جابجاشده به چنين بازنمايي» گري سياست نمايش
شان جابجا  يزي هستند معانياما هنگامي كه متضمن چ/هاي در دسترس، كه ي گفته پايه
تواند آن را به  گفتمان هنجارين را دگرگون كند مي زدايي اگر نتواند هاي هويت شود، كنش مي

  .آورد فراهم مي پوست مونيوز مطالعات موردي مهمي در ميان جوامع دگرباش رنگين. كار بگمارد
ي  نظريه هاي برخي از بينشبا بكاربستن سرراست ) Marcella Althaus-Reid(مارسلا آلتوس ريد 

هاي اقتصادي  شده رانده انحراف جنسي و بيرون نشينان كوئير در الهيات ليبرال، الهياتي از حاشيه
آلتوس  ).ي نيايش همجنسگرايانه در برزيل است ي فصلي درباره كه در بر گيرنده(كشد  پيش مي

و  -معاني مدرن  ي كوشانه امور جنسي را در كانون توليد همه جا كه سخت آن ريد
انحرافات : شرم الهيات بي«كتاب نخست خود  داند مي –واكاوي انتقادي در الهيات  بنابراين

ي الهيات،  از ديد آلتوس ريد، همه. دهد را گسترش مي» الهياتي در امرجنسي، جنسيت و سياست
د پربار با شني و ي كوئير به گفت ، با آوردن نظريه»خداوند كوئير«كتاب . الهيات جنسي است
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) orthodoxy) (آييني راست(گر ارتدكسي  هاي ستم ماترياليسم فمينيست و الهيات ليبرال، قدرت
  .كشد داري جهاني را به چالش مي دگرجنسگرا، سفيدپوستي، و سرمايه

   
  كوئير پردازي دين

درست   نهاي طبيعي و خويشت به بدن اتكايي كه ما ي دارد تا درباره ي كوئير ما را وا مي نظريه
هاي  ها درون شبكه ها و تجربه گونه كه هويت همان. اي انتقادي بيانديشيم ايم به گونه كرده

شوند و  ميانجي مي  يافته هميشه هاي تعين شوند، خويشتن از هنجارها ساخته مي اي پيچيده
ن كرد نظري كوئير، كه در پي درگيرشد محتوي روي. ي توليد هستند ها فرايندهاي پيوسته هويت

اش بستگي به شكل يا كاركرد  گوني هاست، در گونه نمودن آن ها و ويران با اين رويه
  .يابند هايي است كه در شرايط ويژه جريان مي هنجاريت

ي پژوهش ممكن است دگرگون شود و »شايسته«هاي  پژوهي، قلمروهاي زمينه بنابراين، در دين
گويد،  گونه كه آلتوس ريد مي نبراي نمونه، هما(هاي تازه به كانون بيايند  حوزه

ها قلمرويي براي يادگيري  پوش هاي همجنسگرايان، و زنانه خانه ها، مشروب پوش جامه دگرجنس
» واقعيت«ي كوئير با جنسيت به عنوان يك  چالش نظريه). هستند رفتار پرهيزگاري ي درباره

اي توجه نشان  يروهاي ناشناختهتر به ن گران را برانگيزد تا بيش تواند پژوهش طبيعي و دوتايي مي
ي  اي كه گستره سازد و آن نيروهاي ناشناخته دهند كه اين عوامل مؤثر بر جنسيت را مي

با . گيرند گيرند و در كنار هم معاني جنسيتي را به خود مي هاي هويتي را به كار مي مقوله
سيح رسيد كه او را به توان به خوانش ممكن از م بازخواني كليساي جهاني با ديد كوئيرانه مي

از  هاي نوين كوئير هاي خوانش داند كه يكي از نمونه مي) intersexed(عنوان يك دوجنسه 
  )6. (در دوران كنوني است چيزهاي ديني در سراسر تاريخ و

جا آغاز  توانند كوئيرپردازي دين را از آن پژوهان مي هاي بسياري وجود دارد كه دانش پس، زمينه
گر آن در شرايط ويژه،  توانش هنجارزدا و ويران(يربودگي دين را نشان دهند كنند، تا كوئ

هاي جنسي و  هويت هاي غيرهنجاري هاي ديني براي كنش ها و آيين هايي كه مكان فرصت
هاي دانشگاهي بررسي و  پژوهي را در زمينه ، و كوئيرپردازي دين)آورند فراهم مي... جنسيتي و 

هاي  كنوني تجربه  فرهنگي هاي هاي ديني در زمينه شي چيستي تجربهدر بازاندي. پيگيري كنند
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ي كوئير پيوسته  جا كه نظريه حتي آن -آيد  هاي گيرايي پديد آمده است و مي نظري كوئير چالش
در   امورجنسي و قدرت ي شده درهم اش در توليد كوشد تا در راستاي ماندگاري كانون انتقادي مي

  .ي و اجتماعي ويژه سازگاري يابدها و اجتماعات فرهنگ شبكه
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  1گاه اخلاقي همجنسگرايي اسلام و جاي

  ي آرش نراقي نوشته

  ي حميد پرنيان ترجمه

  

  :چكيده

و هم به اين كه باور داشت  خداوند سخنتوان هم به اسلام و درستي قرآن به عنوان  آيا مي
سكولار، ممكن است فرد اين /از ديدگاه صرف عقلانيست؟ روارفتار همجنسگرايي اخلاقا 

اما از سويي ديگر، . ستروابپذيرد كه همجنسگرايي اخلاقا ) اش بداند چه واقعيت چنان(واقعيت را 
آشكارا كه  اي قرآني بسياري روبروسته مسلمان، با آيه يبه عنوان فردهمين فرد، 
پس انگار با معمايي ). ي الفاحشه سوره(شمارند  مي شد و پليدكنن محكوم ميرا همجنسگرايي 

همجنسگرايي  در موافقت يا مخالفت باي عقلاني كه  جنبه: دارد اين معما دو جنبه. روبروييم
اين . درگير است) از همجنسگرايي(هاي متفاوت قرآن  ي متني كه با فهم كند، و جنبه بحث مي

گردد كه از يك سو فرد عقلا بپذيرد هيچ دليلي براي محكوم كردن  معما هنگامي پديدار مي
نيز ) قرآن(سوي ديگر به كلام وحياني خداوند  رفتار همجنسگرايي در دست نيست، و از

  .است كهني است كه بين عقل و وحي جاريتر، اين همان ستيز  به بيان كلي. سرسپرده باشد

هايي براي  ي هر جنبه از اين معما جداگانه بحث كنم، و راه كوشم تا درباره در اين نوشتار، مي
هدف اصلي من آن است كه نشان دهم فرد  تر، سنجيدهبه بيان . پيشنهاد دهمگشودن آن معما 

  .سترواتواند هم مسلماني باشد با ايمان راسخ و هم سازگارا بپذيرد كه همجنسگرايي اخلاقا  مي

  
                                                 

1
  .ستايراد شده ا) گروه مطالعات خاورميانه(، در دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس 2005دسامبر  7اين مقاله در .  
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  ي عقلاني غيراخلاقي بودن همجنسگرايي جنبه

)1(  

تا عليه همجنسگرايي به بحثي عميق و  اند ندادهپژوهان مسلمان، حتي به خود زحمت  دانش
اما دست كم در متون .  پندارند ايشان نادرستي همجنسگرايي را بسيار روشن مي. ينندنشبدقيق 

شود تحت بحث عقلانيِ عليه  يافت كه مي نظراتي انتقادياسلامي دو جا ممكن است 
و جاي ديگر،  ؛است ي لواط هدربارفقهي فتواهاي نخستين جا، : نده شوندهمجنسگرايي گنجا

پژوهان مسلمان  ترين استدلالي كه در ميان دانش رايج. قوم لوط تفسير متون مربوط به داستان
باشد كه تحت تاثير اخلاق و  مي "گرايانه استدلالي از نوع طبيعت"عليه همجنسگرايي وجود دارد 

  :هاي زير سامان داد شود در گزاره نظرات ايشان را مي. متافيزيك ارسطوست

  .يرطبيعي هستندي رفتارهاي همجنسگرايانه، رفتارهايي غ همه.1

 .ي رفتارهاي غيرطبيعي اخلاقا نادرست هستند همه. 2

  پس

  .ي رفتارهاي همجنسگرايانه اخلاقا نادرست هستند همه. 3

  در سنت اسلامي؛ اخلاق-فراي غالب  نظريهو بر طبق 

  .ي رفتارهاي نادرست اخلاقي را محكوم كرده است خداوند همه. 4

  توان گفت؛ پس، مي

  .رفتارهاي همجنسگرايانه را محكوم كرده استي  خداوند همه. 5
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براي محكوميت اخلاقي رفتارهاي همجنسگرايي بنيادي  2و  1هاي  در اين استدلال، گزاره
ها،  درستي و نادرستي اخلاقي كنش، اصلي كلي است براي 2ي  گزاره. آروند عقلاني فراهم مي

اين نظريه، در بين فيلسوفان  .باشد يگرايانه ي ارسطويي از اخلاق م اي از اصل طبيعت كه نسخه
اين اصل، تنها اگر . دانان مسلمان به خوبي شناخته شده است و الهي) به ويژه فيلسوفان مشايي(

ي  پس، تا جايي كه به مسئله. كند درآميزد، عليه همجنسگرايي عمل مي 1ي  با گزاره
نسگرايانه نقش كانوني در محكوميت رفتارهاي همج 1ي  شود، گزاره همجنسگرايي مربوط مي

به . ، گذار دادن محكوميت اخلاقي به محكوميت وحياني است4ي  نقش گزاره. بر دوش دارد
نه تنها اخلاقا نادرست است ، )4گزاره ي (بر طبق اين گزاره  ،سخن ديگر، رفتار همجنسگرايي

  .بل كه گناه هم هست

  .متمركز خواهم شد 4و  1هاي  در پي، من بر گزاره

  

)2(  

اما غيرطبيعي به چه معناست؟ . است "غيرطبيعي"جنسي -ي جنسي هم گويند رابطه ياري ميبس
  :اند انديشمندان مسلمان، معاني چندي براي آن پيشنهاد داده

به سخن ديگر، آن چيزي غيرطبيعي . تآن چه نامعمول يا ناهنجار باشد غيرطبيعي اس. يك
با اين همه، فراواني . شود كنند، منحرف مي ياز هنجار، يعني از چيزي كه عموم مردم م است كه

براي نمونه، نوشتن با دست چپ . ي جايگاه اخلاقي آن نيست كننده آماري يك كنش، تعيين
  آيا اين بدان معني است كه با دست چپ نوشتن اخلاقا نادرست است؟. هنجار نيست

ن تعريف به افلاطون ي اي پيشينه. دهند غيرطبيعي است آن چه حيوانات ديگر انجام نمي. دو
مطابق ديدگاه افلاطون، همجنسگرايي نادرست است چون هيچ حيواني چنين رفتاري را . رسد مي

 :با اين همه، اين ادعا پذيرفتني نيست، زيرا. دهد از خود نشان نمي
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دهد  شماري هست كه نشان مي هاي بي پژوهش. نخست، اين ادعا بر اصل نادرستي استوار است
  .همجنسگرا دارند گيري-نات جفتبرخي از حيوا

كند كه همجنسگرايي  دوم، حتي اگر حيوانات همجنسگرايانه رفتار نكنند نيز ثابت نمي
ند، يشو شان را نمي هاي شان را نمي پزند، دندان از اين گذشته، حيوانات خوراك. غيراخلاقي است

توانند  است كه حيوانات مياين ايده اساسا نادرست . روند نيايش ديني ندارند، به دانشگاه نمي
  .ها و استانداردهاي اخلاقي فراهم آورند براي ما استانده

با اين همه، برخي از دانشمندان . شود غيرطبيعي است انجام نمي ذاتيآن چه بر اساس ميل . سه
شوند، و بنابراين طبيعي خواهد بود كه ايشان  همجنسگرايان همجنسگرا زاده ميد گوين مي

گويند همجنسگرايي يك  برخي ديگر از دانشمندان مي. سگرايانه داشته باشندي همجن رابطه
  .است) و در نتيجه اخلاقا بد و نادرست(انتخاب براي نوع زيستن است، كه بنابراين غيرطبيعي 

گيري جنسي همجنسگرايانه و جايگاه  گاه جهت ها، پيوندي ميان خاست اما هر دوي اين ديدگاه
باشند چرا كه در اين  ها نادرست مي هر دوي اين ديدگاه. زنند رايانه مياخلاقي فعاليت همجنسگ

بر اين باور  )ي همجنسگرايي است كننده تصديقكه (ديدگاه نخست . بهره هستند هم پنداشت
اين  ".شوند، پس همجنسگرايي طبيعي و خوب است همجنسگرايان همجنسگرا زاده مي": است

يعني، ايشان بايد بر طبق آن (ت ذاتي تمايلات خوبي هستند ي تمايلا پندارد كه همه استنباط مي
دهند كه برخي  ها نشان مي پژوهش. اما اين پنداشت، آشكارا نادرست است.) تمايلات عمل كنند

هايي  چنين انساناين بدان معني نيست كه ، اما شوند زاده ميبا تمايلي به خشونت  ها انساناز 
از سوي ديگر، از اين واقعيت . ي خويش را خفه كنند همسايه دحق دارنها  بيشتر از ديگر انسان

. توان نتيجه گرفت كه ما نبايد بر اساس آن تمايل عمل كنيم كه اين نوع تمايل ذاتي نيست نمي
احتمال دارد من هيچ گرايش ذاتي براي نوشتن با دست چپ نداشته باشم، اما اين را نبايد نتيجه 

 .ي من غيراخلاقي استگرفت كه نوشتن با دست چپ برا

شايد هنگامي كه . سرپيچي كند غيرطبيعي است) اندام(آن چه از هدف اصلي يك ارگان . چهار
تواند  گويند رفتار همجنسگرايي غيرطبيعي است منظورشان آن باشد كه اين رفتار نمي مردم مي
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انسان براي  نِت اين استدلال آن است كه هر ارگانِ ي پشتيبانِ ايده. شودتوليدمثل منتج به 
هاي جنسي براي  چشم براي ديدن است، گوش براي شنيدن، و اندام: خودش هدفي دارد

كند، كاربردش اش سرپيچي  طبق اين استدلال، هرگاه ارگاني از هدف اصلي. توليدمثل
 "طبيعي" مفهوماز پژوهان مسلمان  دانشبرداشتي است كه ترين  عمومياين، . غيراخلاقي است

  . دارند در اين زمينه

  :با اين همه، در اين برداشت چند مشكل وجود دارد

تان را براي سخن  شما دهان. اي دارند هاي چندگانه هاي تن ما هدف نخست، بسياري از ارگان
كدام يك از . بنديد ميبه كار ... گفتن، خوردن، نفس كشيدن، ليسيدن تمبر، آدامس جويدن، و 

ها براي توليدمثل به كار  هاي جنسي انسان رگانها هدف اصلي است؟ درست است كه ا اين
به . ها را براي اهداف ديگري به كار بندند آيد كه ايشان نبايد آن رود، اما اين به دست نمي مي

توانند به خوبي براي ابزار عشق، براي لذت دادن و گرفتن،  هاي جنسي مي رسد ارگان نظر مي
حتي اگر عامل توليدمثل در آن  –ه به كار روند براي گرامي داشتن و تجديد و بهبود يك رابط

  .رابطه مطرح نباشد

هاي دگرجنسگرايي را محكوم كنند كه ابزار  دوم، آيا مخالفان همجنسگرايي آماده هستند زوج
برند؟ اگر هدف اصلي ارگان جنسي چيزي جز توليدمثل نيست،  جلوگيري از آبستني را به كار مي

شود بايد  يا رهنمون نمي به اين هدف انجاماي كه  گرجنسگرانهآيد هر رفتار د پس به نظر مي
هاي نازا نبايد آميزش جنسي داشته باشند؟  آيا اين بدان معني است كه زوج. دمحكوم شو

تواند به  ي آميزش جنسي در طول بارداري چه؟ هيچ كدام از اين رفتارهاي جنسي نمي درباره
جنسي اهداف اخلاقا مشروعي براي آميزش  گويي نزديكي و لذت. توليدمثل رهنمون شود

پس آميزش جنسي همجنسگرايي . جنسي هستند، حتي در مواردي كه توليدمثل ناممكن باشد
  .نبايد محكوم شودنيز  )دست يابد) توليدمثل(تواند به اين هدف  نميكه (

مردم  شود وقتي اغلب ديده مي. غيرطبيعي است آميز باشد توهينيا  انگيز نفرت آن چه. پنج
. انگيز است نامند منظورشان آن است كه همجنسگرايي نفرت مي "غيرطبيعي"همجنسگرايي را 
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انگيز است،  براي برخي از مردم نفرتباشند  ميطرف  اخلاقا بيكه  يهاي اما بسياري از فعاليت
از اين . هايي مانند به دست گرفتن مار، خوردن حلزون، كالبدشكافي، شستن توالت فعاليت
دانستند، اما اكنون به  انگيز مي نژادي را نفرت-ها بود كه بيشتر مردم روابط بين ه، سدهگذشت

  .توان اثبات كرد كه چنين روابطي نادرست هستند ميسختي 

  

)3(  

  چه؟ 4ي  ي گزاره درباره

بين  پيوند مشخصي دهد كه ميگزاره، نشان اين . نخست نياز داريم كه اين گزاره را بفهميم
ي بين اخلاق و دين، در تاريخ  چگونه بايد آن را تفسير كرد؟ در واقع، رابطه. هست اخلاق و دين

ي اسلامي، دو مكتب  در تاريخ انديشه. باحثات بسياري را برانگيخته استي اسلامي، م انديشه
اين دو مكتب، بر سر موضوعات بسياري با هم . معتزله، و اشعري: ي كلامي وجود دارد عمده

  .ها و اراده يا فرمان خداوند بدي كنش/ي بين خوبي ، براي نمونه، رابطهسازگاري ندارند

هاست و  ها در ذات آن هاي اخلاقي كنش پندارد خوبي و بدي، عيني هستند و ارزش معتزله مي
چرا كه عدالت خداوند ما را ملزم به انجام . ها را تشخيص و تمييز دهد تواند آن خرد انسان مي

براي نمونه، از اين روست كه خداوند بهشت را . با قانون اخلاقي است كند كه مطابق كنشي مي
ها  اي بسياري از معتزله. براي نيكوكاران نويد داده است و جهنم را براي مجازات بدكاران

ترين  سازد كه خداوند براي مردم كاري انجام دهد كه بيش پندارند اصل عدالت بايسته مي مي
  ).نشانند را مي "اصل لطف"ها به جاي عدالت،  اي ه، برخي از معتزلهالبت. (فراهم آيدسود ايشان 

از روي تفاوت بين خوبي و بدي صرفا  .ي استايمان- درون، ها، عدالت الهي اما از ديد اشعري
سازد، و هر چه  خداوند قوانين را مي. شود، نه با به كارگيري خرد انسان وحي خداوند دانسته مي

تواند  دارد؛ اگر خداوند بخواهد، ميخود خداوند هيچ التزامي نفرمان دهد درست است، و 
  .د و بدكاران را به بهشت راه دهدنيكوكاران را مجازات كن
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  :ي زير خلاصه كرد توان در جمله اين ناسازگاري بين معتزله و اشاعره را مي

و از ديد نادرست است؛ /درست Xكند چون  نهي مي/دهد فرمان مي Xاز ديد معتزله، خداوند به 
  .نهي كرده است/فرمان داده است Xنادرست است چون خداوند به /درست Xاشاعره، 

تواند ثابت كند كه همجنسگرايي  سكولار نمي/اكنون فردي را بپنداريد كه باور دارد بحث عقلاني
ي بين اخلاق و خواست خداوند  ي رابطه نادرست است، و هم چنين به ديدگاه اشاعره درباره

چنان چه واقعيت (تواند ادعا كند كه اين واقعيت  در چنين موقعيتي، اين فرد مي. استبند  پاي
اين ناكامي اخلاق سكولار، از .  دهد چيزي مگر نقص اخلاق سكولار را نشان نمي) دانسته شود

همين كه فرد ديدگاه . كند كه ما براي اخلاق نيازمند خداوند هستيم ديد آن فرد، فقط اثبات مي
اش را به ميزان بسياري از دست  گزيند، عقل اعتبار و مشروعيت هنجارين ميرا براشاعره 

ديگر به نتايج بررسي به سخن ديگر، باورمندي كه چنين جايگاهي را برگزيده است . دهد مي
  .انديشد عقلاني به طور جدي نمي

مردم عادي،  پژوهان خواه دانم، ديدگاه اشاعره در بين مسلمانان، خواه دانش تا جايي كه مي
  .ديدگاه غالبي بوده است

. داند شود، زيرا فرمان خداوند را مطلق مي با اين همه، ديدگاه اشاعره به آشفتگي رهنمون مي
تواند فرمان دهد كه دروغ بگوييم، و  خداوند مي .هاي مختلفي دهد تواند فرمان د مييعني خداون

كاري، براي نمونه،  ر طبق اين ديدگاه، راستب. شود گويي، نيكو مي گويي، و نه راست گاه دروغ آن
پس، خداوند براي فرمان دادن به . پيش از اين كه خداوند بدان فرمان دهد نيكو و درست نيست

و هم چنين از ديدگاه عقلاني، فرمان  ؛اي ندارد يك چيز يا مخالف آن چيز، ديگر دليل موجه
ي نيكي خداوند و عدالت  ين ديدگاه، آموزهي ا از اين گذشته، بر پايه. خداوند كاملا مطلق است

اگر بپذيريم كه خوبي و بدي يا عدالت و . اي فروكاسته شده است معني ي بي وي به آموزه
اي  بهره از هر معني ي خداوند تعريف شده است، پس اين باورها بي عدالتي با ارجاع به خواسته بي

هاي  فرمان"باشد، پس  "دهد ن ميفرما Xخداوند به "به معني  "خوب است X"اگر . هستند
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باشد، و  مي "دهد هاي خداوند فرمان مي خداوند به فرمان"تنها به معني  "خداوند خوب است
  .معني است روشن است كه بي

هاي  فرمان گرايي، عقلها را بر خواهم گزيد؛ طبق اين  اي معتزله گراييِ در اين بحث، من عقل
 ،لدرستي و نادرستي اخلاقي، در اصو اخلاق است، و هاي منطق  محدوديتخداوند محدود به 

به سخن ديگر، اگر اين واقعيت را بپذيريم كه . به دست خرد انساني قابل تشخيص و تمييز است
هيچ دليل خوبي براي محكوميت رفتار خاصي وجود ندارد، پس ما بايد آماده باشيم تا سخن 

  .بفهميم) واقعيت پنداشته شوداگر (خداوند را در انطباق با آن واقعيت اخلاقي 

ي عقلا  اگر اين گزارهشود،  مربوط مي "گرايانه استدلال طبيعت"مسلمانان، تا آن جا كه به 
) اش به معني اخلاقي(بخش فراهم شود كه رفتارهاي همجنسگرايي غيرطبيعي است  رضايت
  .كنند رفتار همجنسگرايي را به عنوان نادرستي اخلاقي محكوم ميپس 

گاه  آن) تواند هم باشد و نمي( بخش نيست نياز رضايت د، اگر فردي بپذيرد كه اين پيشهر چن 
. اي براي محكوميت همجنسگرايي نيست ي اخلاقي كافي شود كه هيچ زمينه وي توجيه مي

گاه وي  افزون بر اين، اگر وي باور آورد كه ديدگاه معتزله عقلا برتر از ديدگاه اشاعره است، آن
هاي عقلاني  خواهد متن مقدس را بخواند پژوهش گيري دارد كه وقتي مي اين نتيجهدليلي براي 

  .را به شمار آورد

  ي متني غيراخلاقي بودن همجنسگرايي جنبه

)4(  

. اي براي محكوميت همجنسگرايي نيست حالا فرض كنيد فردي بپذيرد كه هيچ دليل اخلاقي
هايي در قرآن هست كه آشكارا عليه  ؟ آيهتواند هم چنان مسلمان باقي بماند آيا اين فرد مي
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ي همجنسگرايي است در  اي كه عليه هاي قرآني ي آيه تقريبا همه. رفتارهاي همجنسگرايي است
  :2آورم ها را در اين جا مي برخي از نمونه. اند ي داستان قوم لوط نازل شده زمينه

ابراهيم، به چند دليل . كنند شود كه فرشتگان ابراهيم را ديدار مي داستان از آن جا آغاز مي
  .دارداحساس ترس 

  )70هود، ( ".ايم گفتند مترس ما به سوى قوم لوط فرستاده شده"

شود تا با خداوند به بحث نشيند و بكوشد  سازد، از اين رو بر آن مي ياين خبر ابراهيم را نگران م
  :طبق متن قرآن. تا وي را متقاعد سازد تا قوم لوط را ببخشايد

  )74هود، ( ".كرد چون و چرا مى] به قصد شفاعت[اره قوم لوط با ما در ب"

تري در اين موضوع  كتاب عهد قديم جزئيات بيش(كند  قرآن به جزئيات اين گفتگو اشاره نمي
  :كند تواند ابراهيم را متقاعد سازد، و اعلام مي سرانجام، خداوند نمي). دارد

ب كه فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى كه روى برتا] چون و چرا[اى ابراهيم از اين "
  )76هود، ( ".بازگشت است خواهد آمد بى

  :كند اشاره ميو به نرمي 

  )75هود، ( ".بود] به سوى خدا[كننده  دل و بازگشت زيرا ابراهيم بردبار و نرم"

  :آوري رخ داد اما چيز وحشت. فرشته به سوي قوم لوط فرستاده شد

گفت اى قوم ] لوط[كردند  ش آمدند و پيش از آن كارهاى زشت مىا به سوي و قوم او شتابان"
م ا ترند پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانان ند آنان براى شما پاكيزها من اينان دختران من
دانى كه ما را به  گفتند تو خوب مى. شود رس پيدا نمى ان شما آدمى عقلرسوا مكنيد آيا در مي

                                                 
2
  مترجم. ترجمه ي آيه هاي قرآن از فولادوند است.  
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گفت كاش براى مقابله ] لوط[. خواهيم دانى كه ما چه مى نيست و تو خوب مى حاجتى  دخترانت
  )80تا  78هود، ( ".جستم گاهى استوار پناه مى با شما قدرتى داشتم يا به تكيه

هاي ديگر،  ي آشكاري به رفتار همجنسگرايي وجود ندارد، اما در آيه ها، هيچ اشاره در اين آيه
  :شده استهايي روشن به دست داده  سرنخ

] لواط[لوط را كه چون به قوم خود گفت آيا ديده و دانسته مرتكب عمل ناشايست ] ياد كن[و "
بلكه شما مردمى ] نه[آميزيد  آيا شما به جاى زنان از روى شهوت با مردها در مى. شويد مى

  )55و  54نمل، ( ".ايد پيشه جهالت

  :ي بالا اي مانند آيه و آيه

شويد  را مرتكب مى] ى[هنگامى كه به قوم خود گفت آيا آن كار زشت ]فرستاديم[و لوط را  "
شما از روى شهوت به جاى زنان با . كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته است

  )81و  80اعراف، ( ".آميزيد آرى شما گروهى تجاوزكاريد مردان درمى

تر  اينك معماي ما روشن. ها عليه رفتار همجنسگرايي است ي اين آيه دانيم كه تقريبا همه مي
  :ساز نيستند ي زير هم دو گزارهگرا،  يك باورمند عقلاز ديد : شد

گويي قرآن مدعي است كه خدا رفتارهاي همجنسگرايانه را محكوم كرده است، و براي ) الف
. بدي استهمجنسگرايي مجازات سنگيني در نظر گرفته است، همجنسگرايي عمل زشت و 

  .سترواگويي عقل مدعي است كه همجنسگرايي اخلاقا ) افزون بر آن، ب

تر گفتم، از ديد كسي كه ديدگاه اشاعره را برگزيده است، پاسخ اين معما  گونه كه پيش همان
هم چون كسي كه (گراي مسلمان  اما عقل. پذيرفتن الف و نپذيرفتن ب: روشن و ساده است

  تواند كند؟ چه كار مي. تواند چنين راهي را بپيمايد نمي) ه استديدگاه معتزله را برگزيد

)5(  
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  :گراي مسلمان دست كم سه گزينه در دسترس دارد دانم، عقل تا آن جا كه مي

نيازهاي عقل ناوابسته  بازتفسير دروني، يعني بكوشد فهمي از متن به دست دهد كه با پيش. يك
  .اشدي بررسي زباني درونِ متن همساز ب بر پايه

  .ي بافت تاريخي بفهمد بازتفسير بيروني، يعني بكوشد متن را در سايه. دو

به زبان . مندي خود متن بفهمد تاريخي  ، يعني بكوشد تا متن را در سايهتندروانهبازتفسير . سه
شان را براي قلب پيام قرآن  ها را بپذيرد، اما ضرورت آيه) ظاهري(اللفظي  ديگر، معني تحت

  .نپذيرد

  .برد توضيح كوتاهي خواهم داد ي هر راه دربارهمن 

هر . مشروع دارندبيش از يك معناي  "عبارات"يا  "ها واژه"در بيشتر موارد،  :بازتفسير دروني
اما گاهي كه مفسر برخي از . شوند چيره مي) بر ديگران(چند، به هر دليلي، برخي از اين معاني 

گاه  ساز نيستند، آن ها با معني آشكار آيه هم واقعيت پذيرد كه اين ديني را مي- هاي برون واقعيت
ها يا عبارات را بازرسي كند، و بكوشد تا معني نويني  ي معاني مشروع واژه ممكن است وي دايره

  .پيشنهاد دهد "خيز مسئله"ي  براي آيه

هر . دهمشناختي نويني پيشنهاد  اي كه در بالا آوردم تفسير زبان هاي قرآني خواهم از آيه من نمي
ها را برجسته سازم، كه اگر جدي پنداشته شود، ممكن است به  چند، دوست دارم برخي سرنخ

  :ها رهنمون شود هاي نويني از آن آيه فهم

قرآن . همجنسگراييِ قوم لوط، مطابق قرآن، تنها دليل مجازات ايشان از سوي خداوند نبود. يك
كنيد و در محافل  را قطع مى 3يد و راهآميز ا درمىآيا شما با مرده": گويد ميآشكارا در اين باره 

گويى  پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند اگر راست مى] لى[كنيد و خود پليدكارى مى] انس[

                                                 
3
  مترجم. ، توليدمثل را برداشت كرده اند"راه"مترجمان قرآن، در ترجمه هاي فارسي اين آيه، از .  
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لوط  شود ديد، مطابق قرآن، قوم همان گونه كه مي). 29عنكبوت، ( "عذاب خدا را براى ما بياور
  .زدند هي ميهاي گرو هم چنين دست به جرمبودند، و  زن راه

تنها، چند . (ي همجنسگرايانه در بين زنان وجود ندارد ي رابطه در قرآن، هيچ چيزي درباره. دو
اش  ي گنگ به زن لوط شده است كه با قوم لوط مجازات شد، اما پيدا نيست كه مجازات اشاره

ز اين رو ي جنسي بين دو فرد همجنس تنها ا اگر رابطه). اش بوده يا نه به خاطر همجنسگرايي
با اين همه، در . ي جنسي بين دو زن نيز بايد بد باشد يست كه همجنس هستند، پس رابطهروا ن

اين عدم تقارن به چه معناي است؟ ممكن است بدين . قرآن آشكارا اين عدم تقارن وجود دارد
اي  ي جنسي معني باشد كه همجنسگرايي بين مردان محكوم است نه به اين خاطر كه رابطه

اي درباره ي همجنسگرايي مردانه وجود دارد  بين دو فرد همجنس، بل كه چون چيز ويژه است
است كه همجنسگرايي مردانه را نادرست  "چيزي"اما آن چه . سازد كه آن را محكوم مي

داند؟ باور من اين است كه آن را  سازد، اما همجنسگرايي زنانه را دست كم قابل اغماض مي مي
  . گاه پست زنان در دوران باستان دانست جايبايد در پيوند با 

ي قوم لوط همه چيز را  ديگر بودند، و ابراهيم درباره خويشاوند يكلوط و ابراهيم . سه
آگاه شد، به پشتيباني از ) مجازات قوم لوط(اما هنگامي كه ابراهيم از تصميم خداوند . دانست مي

مهم است كه اشاره كنيم . از مجازات رهايي دهد ايشان درآمد و با خداوند گفتگو كرد تا ايشان را
ي تصميم خويش متقاعد سازد، اما با ابراهيم بسيار نرم و  خداوند نتوانست ابراهيم را درباره

آور و  خداوند، قلب پاك ابراهيم را ستود، و پشيباني وي از قوم لوط را شرم. مهربانانه برخورد كرد
  .ننگين ندانست

به . "به زمينه حساس است"، "معني"هرگز نبايد فراموش كنيم كه ما : بازتفسير بيروني
يكي از . هاي تاريخي متفاوت، معاني متفاوتي داشته باشد تواند در زمينه سخن ديگر، يك واژه مي

توانند با آن قرآن را هم چنان خطاناپذير نگاه دارند اين است  هاي مهمي كه باورمندان مي شيوه
مفسران هميشه به شان . شان تفسير كنند ي تاريخي قرآن را در زمينههاي  كه ياد بگيرند آيه

. اند هوشيار بوده) هاي قرآن در آن وحي شده است اي كه آيه يعني، شرايط تاريخي(نزول آيات 
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كه معني  رسيدبدين نتيجه  توان ميهاي قرآن جدي گرفته شود، پس  ي تاريخي آيه اگر زمينه
محكوم شده است ممكن است هماني نباشد كه امروزه از آن اي كه در قرآن  "همجنسگرايي"

هاي چندي وجود دارد كه  سرنخ. سترواگويند، و هم چنين پنداشته شود كه اخلاقا نيز  سخن مي
  :آورد چنين امكاني را فراهم مي

اش، گزينشي و اختياري  لوط، مطابق قرآن، گويي بر اين باور بود كه همجنسگرايي قوم. يك
خواستند  دهد، او بايد پنداشته باشد كه اگر مي او دختر خودش را بديشان پيشنهاد ميوقتي . است
كند كه  به سخن ديگر، او رفتاري را محكوم مي. توانستند زنان را به مردان ترجيح دهند مي

كه همجنسگرا باشند؟  "گزينند برمي"ها به راستي  اما آيا انسان. آزادانه برگزيده شده است
ها،  انسان. شود، گزينشي و انتخابي نيست ، همان گونه كه امروز فهميده مي"همجنسگرايي"

محكوم لوط كه  يگفت آن نوع رفتار توان يمآيا اگر چنين است، پس . شوند همجنسگرا زاده مي
  باشد؟ ي ما اخلاقا قابل دفاع است متفاوت مي اي كه در دوره كرد با نوع رفتار همجنسگرايي

تا . نوع از رفتار همجنسگرايي محكوم استكند كه چه  مشخص نميقيقا در واقع، قرآن د. دو
هاي جنسي  ابطهي انواع ر كنند كه همه دانان امروزه ادعا نمي دانم، اخلاق جايي كه مي

دانان امروزه بر سر اخلاقا نادرست بودن  بر عكس، ميان اخلاق. سترواهمجنسگرايانه اخلاقا 
فتار ي ر ترين نمونه عمومي. ايانه، توافق وجود داردهاي جنسي همجنسگر ابطهبرخي از ر

همين (مند و نوجوان است  جنسي بين مرد سال ي ابطههمجنسگرايي در فرهنگ شرق، ر
-Sohbat al( ، صحبت الاحدثدر تصوف). ي فرهنگ يونان باستان نيز درست است درباره

ahdath(هاي  ي استانده همه. بازي با نوجوانان شتر موارد، چيزي نيست مگر عشقي، در ب
همان . كنند با خردسالان را محكوم ميي جنسي  رابطه) moral standards(اخلاقي 

ي داستان لوط، وحي  هاي قرآنيِ عليه همجنسگرايي، در زمينه ي آيه تر گفتم، همه گونه كه پيش
اي  يانهي همجنسگرا پژوهان عهد قديم توافق دارند كه رابطه ي دانش شده است، و در واقع همه

هاي مقدس وجود داشته است به طور كلي با روابط  ي نگارش كتاب كه در دوره
وابسته به ترِ چنين روابطي،  بيش. اي كه در دوران ما وجود دارد متفاوت است همجنسگرايانه

آن : ي همجنسگرايانه بيانديشيم از اين رو، ممكن است به دو نوع رابطه. هاي كافرانه بود كنش
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همان . كنند، و نوعي كه ما امروزه در ذهن داريم اش مي آن و كتاب مقدس محكومنوعي كه قر
همجنسگرايانه را  كند كدام نوع از رفتار تر بدان اشاره كردم، قرآن روشن نمي گونه كه پيش
ي  شود كه مردمِ اين دوران، ديدگاه روشني درباره پنداشته مياحتمالا، . كند محكوم مي

ي آن نوع  تري درباره توانيم جزئيات بيش ها يك جا در قرآن هست كه ميتن. همجنسگرايي دارند
ي لوط يورش  هنگامي كه قوم لوط به خانه: از رفتار همجنسگرايي بيابيم كه محكوم است

. ي وي را وادار كنند با ايشان آميزش جنسي داشته باشند چهره برند تا مهانان نوجوان و خوش مي
و هر ! ي روشني از اقدام به تجاوز جنسي ، چيزي نيست مگر نمونهاين رفتار خشنِ تجاوزگرانه

  .كند اي اين اقدام را محكوم مي ي اخلاقي استانده

اي درست بوده است،  آن چه در دوره": اخلاقي استهاي تاريخي اين اصل  منطق پژوهش
  ".ي ديگر درست نيست ضرورتا در دوره

قرآن، اين . مورد رباخواري را بنگريد .ا هستندپژوهان مسلمان با اين اصل به خوبي آشن دانش
. شان را ببندند؟ نه ضرورتا هاي بانكي پس باورمندان بايد حساب. كند ميكنش را آشكارا محكوم 

 .شود ي رباخواري دارد ديگر به كار بسته نمي طبق برخي از تفسيرها، محكوميتي كه قرآن عليه
چنان  ي كنوني، شرايط اقتصادي از پايه آن دوره ي پيامبر اسلام تا به اين دليل كه از دوره

ي پيامبر باعث  اي را ندارد كه در دوره دگرگون شده است كه ديگر، ربا، همان پيامد منفي
  .اش شده بود محكوميت

دهد تا  هايي هست كه به مسلمانان اجازه مي در قرآن، آيه. ي ديگري بپردازيم بگذاريد به نمونه
است ) ها برده(ي چگونگي برخورد با ايشان  حكام بسياري هست كه دربارهبرده داشته باشند، و ا

پژوهان مسلمان  از ديدگاه من، دانش). ؛ و مانند آن25ء، ؛ نسا52؛ احزاب، 4محمد، (
داري مشروع است، و برخي از  ند كه نهاد بردههنوز باور داشته باشكه بايد باشند شماري  انگشت
برخي از . ه شوند، يا ما اجازه داريم كه برده داشته باشيمها بايد به بردگي گرفت انسان
به سخن ديگر، . داري بر اسلام تحميل شده است كنند كه برده پژوهان مسلمان ادعا مي دانش
درنگ  داري بخشي از شكل زندگي مردم آن دوره بوده است، و ممكن نبود كه بي برده
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كوشد تا آن به  يك واقعيت پذيرفته است، و ميداري را به عنوان  پس، اسلام برده. اش برانداخت
ي فرهنگي، معاني و پيامدهاي رباخواري و  اي در زمينه هاي پايه دگرگوني. ها اصلاح كند نفع برده

ها را به  گاه اخلاقي اين كنش و از اين رو، جاي –ها را تغيير داده است  داري و مانند آن برده
ي ما،  قرآنيِ همجنسگرايي بر همجنسگراييِ دوره پس، كاربست محكوميت. پرسش گرفته است

  .ي ما باشد داري دوره ممكن است همانند كاربست محكوميت رباخواري بر بانك

در كن است ه است و ممنادرست بودتر  گويند كه قرآن پيش البته، هواداران بازتفسير بيروني نمي
و . پندارند مي) خطاناپذير(معصوم ي ايشان قرآن را  همه. باشدنادرست چنان  ي ما نيز هم دوره
ي  هاي فرهنگي و اخلاقي دوره بنديم، بايد به تفاوت گويند هنگامي كه ما قرآن را به كار مي مي

اي ما را ياري خواهد داد تا بين مرزهاي  چنين توجه. ي خودمان توجه كنيم پيامبر اسلام و دوره
انين مخالف با رباخواري يا روابط براي نمونه، قو(ويژه تاريخي  ي دورهدر يك محكوميت 

دستي يا احترام به  براي نمونه، گشاده(ها  هاي اخلاقي ديرپاي درون آن ، و ارزش)همجنسگرايانه
واردي - هاي نا بند ديدگاه ي مهم را نپذيريم، خود را پاي اگر اين نكته. ، تفاوت بگذاريم)افراد
  .ي تكامل، و مانند آن ترشناسي، فرضيههاي زنان، اخ داري، رباخواري، نقش ايم؛ برده كرده

كرد، همجنسگرايي در قرآن محكوم شده است، اما اين  ي اين روي بر پايه: بازتفسير تندروانه
ي باور فرهنگي و مردمي  دهنده اين محكوميت نشان. محكوميت گوهر پيام قرآن نيست

پوسته، . ي پيام هر يا هستهپوسته، و گو: قرآن، دو لايه دارد. ي وحي بوده است هاي دوره انسان
ي چيزي است كه  دهنده تاريخي دوران وحي است، و هسته نشان-هاي اجتماعي گر جنبه نمايان

در كانون پيام نيست پس كاركردش پوسته اگر . ها برساند خواست تا به انسان خداوند اساسا مي
  ؟چيست

ظاهرا به ) در زبان عربي(وحي  دهيم بايد به ياد داشته باشيم كهبراي اين كه بدين پرسش پاسخ 
بايد دو  اما براي رساندن يك پيام، دست كم،. باشد معني رساندن پيام از خداوند به انسان مي

  :شرط آماده شود
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. كننده مشترك باشد نخست، فرستنده بايد نظامي از نمادها را به كار گيرد كه بين او و دريافت
من را بفهميد، بايد به زبان انگليسي سخن ) ها زبان سيانگلي(براي نمونه، اگر اميد دارم كه شما 

ي خودم  گيرم تا انديشه اي به كار مي چون رسانه به ديگر سخن، من زبان انگليسي را هم. بگويم
  .شما برسانمرا به 

بل كه افزون بر آن بايد از  .دوم، براي ارتباط داشتن با ديگران، داشتن زبان يكسان بس نيست
افق معنايي ") گويند گونه كه فيلسوفان مي يا همان(ي فرهنگي يكسان،  مينهدانش پيشيني، ز

  .برخوردار بود "يكسان

  :مگوي اين جمله را مي) ها زبان انگليسي(تر شدن اين نكته، فرض كنيد من به شما  براي روشن

  ".زيره به كرمان بردن". الف

نام شهري  "كرمان". را ندانيد "كرمان"ي  اين، چه معنايي دارد؟ ممكن است شما معني واژه
با اين همه، احتمال دارد . دانيد ها را مي تك واژه اينك، شما معني تك. است در جنوب ايران

بفهميد، به  براي اين كه معناي اين جمله را .تر شما هنوز ندانيد معناي آن جمله چيست بيش
در كنم و  ي فرهنگي مي ا ترجمهاينك، من اين جمله ر. تر از زبان انگليسي نياز داريد چيزي بيش

  :اش برم پوشش زبان انگليسي مي

  ".يخچال به اسكيمو فروختن". ب

گرچه هر دو جمله به  ".فراهم كردن چيزي كه لازم نيست": ي دارندالف و ب يك معن ي جمله
اش  ي الف را نه؟ دليل ي ب را فهميديد و جمله زبان انگليسي گفته شده بود، اما چرا شما جمله

به سخن ديگر، شما . ي ب از افق معناي يكساني برخوردار هستيد شما و جمله: اده استس
  .دانيد ي الف را نمي ي فرهنگي جمله دانيد اما پيشينه ي ب را مي ي فرهنگي جمله پيشينه

  .مهم هرمنيوتيك را نشان داده باشد ي قاعده ي ساده توانسته باشد دو گمان كنم اين نمونه
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گو افق  شود مگر اين كه سخن تر گفتم، ارتباط ممكن نمي گونه كه پيش همان: نخست ي قاعده
  .اي را به كار گيرد كه سوي ديگر ارتباط آن را بداند معنايي

ي  ي الف و ب انديشه جمله. هاي مهمي بين پوسته و گوهر پيام وجود دارد تفاوت: دومي  قاعده
ها،  صورت. اند اما در دو بدن متفاوت يك روح: يكساني را در خود دارند، اما به دو صورت مختلف

  .عرَضيِ پيام هستند اما انديشه، ذاتيِ آن است

و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان ": گويد قرآن آشكارا مي. ي قرآن هم درست است همين، درباره
عربى قرار ما آن را قرآنى " ، و)4ابراهيم، ( "براى آنان بيان كند] حقايق را[ش نفرستاديم تا ا قوم

گونه كه گفتم، زبان در اين جا چيزي  با اين همه، همان). 3زخرف، ( ".داديم باشد كه بينديشيد
ي فرهنگ و دانش  ها و نمادهاست؛ زبان، هم چنين دربرگيرنده بيش از نظام مشخصي از رمزگان

. بفهمندم را توانند پيا ها نمي هاي اين دوره است، اگر چنين نباشد اين انسان پيشيني از انسان
خواهيد با  اين يعني اگر مي. "شان سخن بگوييد با مردم متناسب با عقل": گويد محمد پيامبر مي

هاي فرهنگي  گروهي از مردم ارتباط برقرار كنيد بايد به توانايي ذهني و دانش پيشيني و ظرفيت
  .ايشان توجه داشته باشيد

اش به مردم، زبان عربي را به كار  رساندن پيام توان گفت كه خداوند براي به خوبي مياز اين رو، 
گوهر از ديدگاه يك باورمند، .گرفت، و افزون بر آن، فرهنگ مردم آن دوره را نيز در نظر داشت

هاست؛ اما  ي دوره ها و همه ي انسان ، براي همه)مند نيست و زمان(پيام قرآن، هميشگي است 
ي تاريخي  ي وحي، عرَضي است، و به همان دوره هي پيام، يعني، بازتاب فرهنگ عربِ دور پوسته

پوسته، شرط لازم برقراري ارتباط با مردمِ آن دوره است، اما ذاتيِ گوهر پيام . محدود است
است و ) ازلي(جهان نخست، جهان مقدسِ حقيقت جاودان : اين يعني قرآن دو جهان دارد. نيست

بودن، سرسپردگي به جهان  ي مسلمان ايستهب. جهان دوم، جهان تاريخي مردمِ دورانِ وحي است
  .نخست قرآن است و نه جهان دومِ آن

برانگيز قرآن به جهان دوم آن وابسته است؛  هاي بحث توان گفت كه بسياري از پيام اكنون مي
شناسي  هانداري، كي گاه زنان، برده ي جاي انگيز قرآن درباره هاي بحث براي نمونه، آيه
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ي همجنسگرايانه آورد،  رابطه) مجاز بودن(اگر بتوان دليلي بر روا بودن . نبطلميوسي، و مانند آ
ها  ي قرآن، بخشي از جهان دوم است، يعني، آن آيه هاي مربوطه توان گفت كه آيه پس مي
افزون . ي باور مشترك مردمِ آن دوره بوده است، و از اين رو ذاتيِ گوهر پيام نيست دهنده نشان

و فرد بر طبق اين ديدگاه، چيزي نيست مگر سرسپردن به گوهر پيام،  بر آن، مسلمان بودن،
  .هم به سخن خداوند باور داشته باشد و هم به روا بودن همجنسگرايي ، سازگارا،تواند مسلمان مي

)6(  

توان هم مسلمان بود و هم باور داشت كه  آيا مي"پرسش  پاسخِپس، من بر اين باور هستم كه 
اي كه به  هاي قرآني ي فهم من، آن آيه بر پايه. آري است "لاقا رواست؟رفتار همجنسگرايي اخ

چه نتوان، در  چنان. شان براي تفسيرهاي تازه گشوده است پردازند آغوش همجنسگرايي مي
توانيم اين  مي: ي ديگر در دسترس ماست هاي نزديك، تفسيري متقاعدكننده يافت، گزين آينده
متن بدانيم، يعني، بگوييم كه ذاتيِ گوهرِ پيامِ قرآن نيستند، و ي  ها را وابسته به پوسته آيه

هاي عرَضيِ  ي مسلمان بودن آن است كه به گوهر پيام سرسپرده باشيم و نه به مولفه بايسته
  .متن مقدس
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 فكري ديني ايراني و همجنسگرايي روشن

  پرنيانحميد 
   

  يك 
 با پرداختن به موضوع همجنسگرايي سكوت) 87تيرماه  8و  5، 4راديو زمانه، (اكبر گنجي 

 گرچه. هاست آگاهانه تنيده بود فكري ديني سال اي را فرياد زد و دريد كه روشن سياسي

 جا پيرامون همجنسگرايي سخن جا و آن فكري ديني ايراني، جسته و گريخته، اين روشن

 ي آن ديد كه ايشان همجنسگرايي را پرسشي توان نشانه ت اما اين همه را ميرانده اس

) غربي تر از همه؛ اي و حتي افسانه(نگرفته،  قرارـ ـ اولويت اهميت، نامربوط، درـ فرعي، كم
سياست  تازانه پرسش همجنسگرايي را در تقاطع پندارند، ورنه تا پيش از گنجي كه پيش مي

و آن  گرفتند پرسد ايشان نيز بايد پرسش را جدي مي و فلسفه مي و دين و فرهنگ و جامعه
جهاني كه آرا  در. نگريستند كاهيدند و از سكوي فقه بدان نمي را به داستان قوم لوط فرو نمي

بسته است،  شمولي خواهي و جهان هاي نوين راه را بر بنيادگرايي و تماميت و ديدگاه
اكبر گنجي  پردازيِ آن در حكم سكوتي است كه هو فق "گناه"فروكاستن همجنسگرايي به 

  .زند فريادش مي
به مسائل ) و ناوابسته به قدرت(اكبر گنجي با ديد روشن و جامعي كه از سكوي انساني 

ي اسلامي ايران دارد، توانسته است حساسيت برخي مسائل را بفهمد و اين  كنوني جامعه
گويي و  يادآور اين پاسخ "حقوق بشر"و  "انزن"برخورد گنجي با . حساسيت را نيز نشان دهد

اما گنجي خود را در تنگناي . ي ايران است هاي حساس كنوني جامعه حساسيت به پديده
كه توانست از آن  اند بل ي دگرجنسگرايي پديدار شده مسائلي زنداني نساخت كه در سامانه

فكري ديني  پرسش روشني  ي دگرجنسگرا را نيز به مثابه بيرون بيايد و خود اين سامانه
ي همجنسگرايي دارد و  حتي آرش نراقي هم ــ با اين كه نوشتاري خردورزانه درباره. ببيند

كردي  در آن از حقوق انساني همجنسگرايان پشتيباني كرده ــ نتواسته است چنين روي
، ـايراني فكري اسلامي كشيدن ذهن دگرجنسگراي روشن چالش داشته باشد؛ اكبر گنجي با به
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» اقليتي«وي همجنسگرايي را گروه : گذارد تر مي تر و تندروانه مسائل را در بستري انتقادي
باهمادي شكل دهد «و با اين سبك توانسته است » سبك زندگي متفاوتي دارد«بيند كه  مي
شود  شكوفا مي] و... [هاي زندگي و هويت خود را بيابد  تواند استعدادها، شيوه مي] و در آن... [
و  "گرايي ذات"هنگامي كه اكبر گنجي با » .آورد فضايل اخلاقي را به دست ميو 
افتد، زبان را درون واكاوي خويش از هويت  در مي "گرايي دليل"و  "گرايي طبيعت"

بيند، دوتايي  آورد، همجنسگرايي را از سكوي شهروندي جنسي مي همجنسگرايي مي
كشد، و از دگرجنسگراييِ  را به نقد مي) همجنسگرا/ي دگرجنسگرا به مثابه( ديگري /خود

دهد كه گفتمان  گويد، نشان مي ها سخن مي اجباري و مردسالاري و فروپاشي اين سامانه
فكري اسلامي ـ ايراني تا چه اندازه يا با نوع پرسش بيگانه بوده است يا كه آگاهانه  روشن

 .نوع پرسش را نديده گرفته است

  

  دو
، پس از بررسي ) ،87فروردين  12، راديو زمانه( "ي ستم و تجربه تفسير"محمدرضا نيكفر در 

هاي  االله جعفر سبحاني و زمينه و سنجش گفتگوي نوشتاري بين عبدالكريم سروش و آيت
آور ديني   هرمنيوتيك صلح در دوران ما يك«: پرسد نظري و فلسفي گفتگوي ايشان، مي
. ... اصلي ستم است ي مسأله«: دهد و پاسخ مي» بايستي به چه پرسشي بپردازد؟

هرمنيوتيكي كه بخواهد در هواي اين عصر تنفس كند، بايستي بدين حكم اخلاقي شاخص 
اگر اولويت، [...] ديني، - ديني و چه برون-در تفسير دين، چه درون. ... بند باشد ما پاي عصر

ستم و  با بصيرت اخلاقي و نظر منصفانه به الزامات عصر تعيين شود، بايستي موضوع
ورزي به اسم كفرستيزي،   خشونت تقديس«وي » .خشونت را در كانون توجه قرار داد

را » جويي  و تعصب و انتقام مترادف كردن قصاص با زندگي، ستايش ديني از خون و شهادت
تغييري در برداشت ما از «را » در حال ما تغييري«نيكفر . نامد بنيادهاي سنت خشونت مي

يا ستم تشديد «: داند ي اين تغيير را ستم مي داند و سنجه مي» ا برعكسو حالي)] متن[(آن 
با وجود سقوط «چرا كه » .رويم كه بساط ظلم را برچينيم  مي شود يا ما بدان سمت  مي



 حميد پرنيان –جامعه شناسی و دين پژوھی کوئير  96

 

همگاني را در اين  توان ستم را نشان داد و وجدان  مي. ها، دركي از ستم وجود دارد  ارزش
   ».مورد شاهد گرفت

هاي هرمنيوتيكي به  از سوي نيكفر هنگامي داده شده است كه وي از جدال اين پيشنهاد
يابد  گشا نمي فكران ديني ايران به ستوه آمده و آن را نه تنها راه ي روشن بست رسيده بن
ي مبارزه با آن را دارد؛  فكري ديني دغدغه داند كه روشن كه بازتوليدگر همان ستمي مي بل
  اند يا در مقابل آن سكوت مي  آن غالب عالمان دين تأييد كننده كند و  قدرت ديني ستم مي«

شان، بقيه دست در   شماري  انحطاط اخلاق اينان همين است كه جز انگشت شاخص... كنند 
  ».بينند  اند كه ستم و رذالت را نمي  اند يا چنان بري از فهم اخلاقي  داشته گران دست ستم

شود، يافتن مصاديق ستم پيش  ر ما در تفسير دين ميپس از اين كه ستم، سنجه و معيا
گويد  زند و مي نيكفر، از يك سو، از به دست دادن مصاديق ستم سر باز مي. شود كشيده مي

بازي كند و هيچ  تواند زبان   به سادگي مي] تفسير[تفسير نرم باشد،  در جايي كه موضوع«
توان به سادگي با تفسير   ت را نميموضوع سخت ستم و خشون اما. قيد و بندي را نپذيرد

اما از سوي ديگر، » .خشونت، خشونت است.6 تحريف كرد ناديده گرفت يا معناي آن را
زئي از داري در اسلام، به عنوان ج  با طرح موضوع برده«ستايد كه  كديور را مي محسن

و كسان ديگري در ايران و خارج از » .جهت گام برداشته است پرسمان حقوق بشر، در اين
اينك پرسشي » .اند  ي اصلي رفته  اسلام به سمت مسأله با طرح موضوع زن در«ايران نيز 
ي ما  نان سنجهچ ت كه در يافتن مصاديق نيز آيا همتواند پديدار شود اين اس جا مي كه در اين

چرا نيكفر كه : توان پرسيد است، پس مي» آري«باشد؟ اگر پاسخ  "ستم"اند تو مي
گرانه برخورد  ي اين سنجه است، در يافتن مصاديق اين اندازه سوگيرانه و ستم پيشنهادكننده

گويد كه بر گروه  داري بسنده كرده است و از ستمي نمي كرده است و تنها به زنان و برده
رود؟ آيا اين، ستم نيست؟ آيا اين ستم، سخت و  نسي ميهمجنسگرايان و دگرباشان ج

ي خويش را  بار نيست؟ اين پرسشي است كه نيكفر بايد بدان پاسخ گويد تا پروژه خشونت
چنان استوار و  بست هرمنيوتيكي هم تا اين پرسش برجاي باشد نه تنها آن بن: تكيمل سازد
  .ايم زايي پيش رفته زدايي كه به سوي ستم كه نه به سوي ستم برپاست بل
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 سه

، [وقتي به اين اخلاق «كند كه  به درستي اشاره مي) 1387خرداد  31رخداد، (مراد فرهادپور 
يابيم كه سراپا با اقتصاد و  نگريم درمي مي)] اخلاق مبتني بر بذل توجه به ظلم و ستم و درد(

ز موضع شخصي مستقل ا "كدام ستم؟"پاسخ به پرسش . ... قدرت در هم تنيده شده است
وي بر » .هاي سياسي راديكال، اساسا و ضرورتا يك پاسخ سياسي است ما در قبال نظريه

. ايم اين باور است كه اگر بين اخلاق و سياست، اخلاق را برگزينيم هر دو را از دست داده
فرهادپور . اخلاق نيز ي قدرت كاري از پيش نخواهد برد و سياست بي پشتوانه اخلاق، بي

، تا "ما"را ستم  "ستم"را درد خود بنامند و  "درد موجود"كساني بايد باشند كه «يد گو مي
اين ستم با . بنامند "ستم به خود"اين ستم را ... در نتيجه ديگر مردمان نيز به فكر بيافتند و 

گرفتن از قدرت و ايجاد شكاف در  فاصله"وي » .هرمنيوتيك و پارسايي قابل رفع نيست
بست هرمنيوتيك  بردي براي گريز از بن را راه "هاي ريز و درشت سلطه مكانيسمي  همه
  .داند مي

اگر : ي ديگري به خود گيرد با اين همه، هنوز هم پرسش ما برجاست ولو اين كه چهره
ايشان ستم  "ستم"ي مفهوم  دانستند و در دايره "ستم به خود"كساني پيدا شدند و ستم را 

توان آن ستم را  جنسي گنجانده نشده باشد چگونه ميبه همجنسگرايان و دگرباشان 
زيرا فرهادپور نيز گواهي : بست هرمنيوتيكي گريزي نيست سركوب كرد؟ گويي از آن بن

هم چنان كه نيكفر با در نظر گرفتن شرايط ايران «براي راستي سخن ما فراهم كرده است؛ 
اين نوع  ي"ترين نمونه ريترين و ضرو مهم"گويد، توجه به ستم به زنان  به درستي مي

 ي نقطه "اولين"اگر قرار باشد نسبت به ستم حساس باشيم . توجه يا نگرش اخلاقي است
  ).تاكيدها از من است(» .بروز اين حساسيت همانا ستم به زنان است

  

 چهار

رود، توانست به  ي ايران بر دگرباشان جنسي مي اكبر گنجي با فراخواندن ستمي كه در جامعه
فكران ديني ايراني ـ چه درون و چه بيرون از ايران ـ ديدگاه گزينشي و  ي روشن همه
سطح پژوهش و پرسمان  "همجنسگرايي"كشيدن  شان را يادآوري كند و با پيش گرانه ستم



 حميد پرنيان –جامعه شناسی و دين پژوھی کوئير  98

 

توانند به سادگي از كنار همجنسگرايي  اينك ايشان ديگر نمي. اين گفتمان را والايش بخشد
فروكاهند  "گناه"، آن را به )عبدالكريم سروش(، از آن شرم كنند اش بگيرند بگذرند و ناديده

ي  بسنده كنند و پرونده "ستم بر زنان"، به پرسش )محسن كديور(اش كنند "پردازي فقه"و 
بندي  اولويت"، يا كه با دست آويز )محمدرضا نيكفر(فكري ديني معاصر را ببندند  روشن
  ).مراد فرهادپور(ند پرسش همجنسگرايي را ناچيز بشمار "سياسي

فكري ديني ايراني رنگ همجنسگراستيزي دارد و بر  گنجي نشان داد سكوت روشن
رنگ است كه حتي به چشم  ي دگرجنسگراباوري استوار است؛ رنگي كه آن اندازه بي سامانه

اند و از آن  اي كه حتي نيكفر و فرهادپور هم در آن نشسته نيكفر و فرهادپور هم نيامد، سامانه
فكري ديني در ايران،  ي روشن اي به پروژه داشتن بعد تازه گنجي با ارزاني. گيرند خوراك مي

اش در گرو  گمان ماندگاري اي روبرو ساخت كه بي هاي انتقادي و جدي آن پروژه را با پرسش
   .گفتن به آن پرسش است پاسخ

خود يك  "باشان جنسيستم بر دگر"كنم كه پافشاري اين نوشتار بر  در پايان فروگذار نمي
چنان  ديدگاني كه توانايي و امكان سخن گفتن ندارند و هم است، ستمي بر ديگر ستم "ستم"
، اما اميد است اين نوشتار و نوشتار اكبر گنجي سرآغازي باشد براي "در گلو استخوان دارند"

ايراني از  فكري ديني اي كه روشن ي مفهومي دايره "تركردن انساني"كردن و  گستردن و پهن
  .ستم نراند "ستم"ستم دارد؛ اميد است مفهوم 
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  :اي مورد نمونه

  شناختي كوئير ايراني جامعه-گفتمان فلسفي
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 تصعيدزدايي از سوراخ كون 

 حميد پرنيان

   
  تعريف

اي است كه كاركرد و  سوراخ كون، هم براي مرد و هم براي زن، يعني براي دگرجنسگرايي، ابژه
. راندن مدفوع بهره گرفت توان از آن براي بيرون تنها پشت درهاي بسته مي نقش جنسي ندارد و

كنيم، كاركرد  چنان كه با دستمال يا آب، سوراخ كون را پاك مي ي مقعدي، هم پس از مرحله
ي  ي مقعدي را پشت سر گذاشت و به مرحله جنسي آن را نيز پاك كنيم؛ بايد خيلي زود مرحله

گويد همجنسگرايان نتواستند خود را از  اما همين گفتمان مي. درآمد) يشما بخوانيد فالوس(آلتي 
هايي دست  ايشان نتوانستند به راه. اند اند و تثبيت شده جا مانده اين مرحله بيرون بكشند و در آن
شود كه همجنسگرايان  اين مي. اند اند دست يافته ي آلتي رسيده يابند كه ديگراني كه به مرحله

روند؛  ي جنسي ببرند، چرا كه ايشان از راه ديگري مي ز آلت جنسي خويش بهرهتوانند ا نمي
  .كند خشنودند اي كه سوراخ كون بديشان ارزاني مي ي اندك و ابتدايي ايشان به همان بهره

كند، آن را به ارگاني بدل  زدايي مي هنگامي كه گفتمان دگرجنسگرايي، از سوراخ كون جنسي
سازد  كاركرد دفع مدفوعي، از سوراخ كون ارگاني مي. دفع مدفوع استسازد كه تنها درخور  مي

ي عمومي شود؛ سوراخ كون ارگاني نيست كه  تواند وارد حيطه كه كاملا شخصي است و نمي
برند، كاركرد  ي جنسي مي و هنگامي كه همجنسگرايان از اين ارگان ناجنسي بهره. جنسي باشد

هاي  سازند كه فقط آلت اي مي ي جنسي د، آن را وارد رابطهسازن جنسي پيش از تصعيد را زنده مي
هاست كه رابطه  اند؛ يعني با حضور هر دوي آن ي آن رابطه كننده كننده و تعريف جنسي، تعيين

  .شود مي» ي جنسي رابطه«گيرد و  مي» شكل«
انگيزد، نه تنها  چالشي كه همجنسگرايي با دادن كاركرد جنسي به سوراخ كون بر مي

چون «: گيرد اندازد، كه دامن ذهن خود همجنسگرايان را نيز مي جنسگرايي را به لرزه ميدگر
گيري شخص تعلق  كاركردهاي اين ارگان حقيقتا شخصي است، چون اين كاركردها به شكل

چون تصعيد،  در واقع، عملي هم. ... كند شدن خودش را بيان مي دارند، سوراخ كون شخصي
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اگرچه كاركرد ميلي سوراخ . ... همتا باشد ها بي د تا در كنار ديگر ارگاندار سوراخ كون را وا مي
فقط . دست كم در ميان ايشان اولويت دارد] اما[كون به همجنسگرايان محدود نيست، 

با احياي . ... سازند را پابرجا مي] از تن[همجنسگرايان هستند كه كاربرد ليبيدويي اين منطقه 
امورجنسي مقعدي ما . افتد يل همجنسگرايي با تصعيد مقعدي در ميكاركرد ميلي سوراخ كون، م

» .ي متعالي و دونِ سوراخ كون، زنداني است ي حيطه ي نجواي ذهن درباره در ميانه
)Hocquenghem, Homosexual Desire(  

شود كه كاركرد جنسي و ميل را به دوش  ترين بخش تن مي گاه فالوس تنها و كانوني آن
ي سياسي، تعلق دارد، به جاي  ي عمومي، و در نتيجه به حوزه س كه به حوزهفالو. كشد مي

تواند  دار مي-ي شخصي تعلق دارد، داراي قدرت است؛ فالوس سوراخ كون كه سراسر به حوزه
شود تن نيز  آن چنان كه جامعه بر محوريت رهبرش متمركز مي«بگايد، فرو كند، تصاحب كند؛ 

برند،  كساني كه فالوس ندارند، و كساني كه فرمان مي. شود بر محوريت فالوس متمركز مي
  ).Hocquenghem, Homosexual Desire(» فرمايي فالوس هستند اي براي حكم سوژه

زاده  اي كه در بالا گفته شد، گفتگوي آرشام پارسي با بابك سليمي كننده با توضيحات كسل
شيدن فهم نادرستي كه ك سازم براي پيش آويزي مي را دست) 5، ص 39چراغ، ش (

گر  اميد است اين بررسي روشن. همجنسگرايان و دگرجنسگرايان از همجنسگرايي دارند
ي خود  توانند از كارشيوه ها مي گران مسائل سياسي جنبش ديدگاهي باشد كه تحليل
  .همجنسگرايي داشته باشند

   
دانسته شده است، و از  ي دگرجنسگرايي از همجنسگرايي دخول، در آن گفتگو، عامل جداكننده

دهد  اين جداكننده، به فالوس نقش مركزي مي. آن به توضيح و تعريف همجنسگرايي رفته است
فالوس در . سازد پاك مي –كه نماد قدرت نرينه است  –و همجنسگرايي را از فالوس 

شود ناجنسي هستند، عنصر  هايي كه گمان مي تر در گفتمان هاي جنسي، و بيش گفتمان
حسادت (و نبود آن ) ترس از اختگي(هنگامي كه بود آن . اي است دهنده كننده و جهت فتعري

ي جنسي نيز در  يابي و كنش آگاهانه از كودكي همراه ماست، پس در دوران هويت) قضيب
  .ناخودآگاه ما هنوز هست و باز نقشي كانوني بر دوش دارد
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زاده از خانواده، همجنسگرايي،  وي سليميهنگامي كه فالوس، به جاي سوراخ كون، در مركز واكا
گاه تنها لزبينيسم است كه براي  نشيند، آن داري، دگرجنسگرايي، جنسيت، اقليت، مي سرمايه

و نه سوراخ (» شان برخورد كون«شود؛ دو تني كه فالوس ندارند و از  مي» عالي«واكاوي او 
  .آيد هاي ميل پديد مي جرقه) شان كون

اي نياز دارد خود را از همجنسگرايي زنانه جدا سازد تا بتواند  براي لحظههمجنسگرايي مردانه 
هايي كه دوبرابر  ستم. شود را به خوبي توضيح دهد اش متحمل مي هايي كه بابت مردبودن ستم

شان و هم به خاطر  بودن رود كه زنان همجنسگرا، هم به خاطر زن است؛ گمان مي
نند، در حالي كه مردان همجنسگرا، تنها به خاطر بي شان، دو تا ستم مي همجنسگرابودن
گويند ما  ها مي هنگامي كه لزبين. روند ديده به شمار مي شان است كه ستم همجنسگرابودن

» زن«بر وجود » مرد«كنند چراكه تمام سبب وجود  را ويران مي» مرد«نيستيم، پس » زن«
ي  جنگ افزار جامعه(ن نه فالوس ايشا ).Monique Wittig, The Straight Mind(استوار است 

- نا«چون دو سوي رابطه (دارند و نه با فالوس كاري دارند ) گري دگرجنسگرا و ابزاري براي ستم
را، » زن«را، » مرد«وجود دارد كه  )Monique Wittig, The Straight Mind(» مردي-زن و نا

انه، سوراخ كون دست ي همجنسگرايي زن در رابطه). را ويران كرده است» دگرجنسگرايي«
چنان كاركرد دفع مدفوعي دارد، چرا كه فالوسي وجود ندارد پس سوراخ  ماند و هم نخورده مي

ي جنسي همجنسگرايي مردانه،  اما با نگاهي به رابطه. كون هم كاركرد لذت جنسي ندارد
تواند  نمي اي گرفتار است كه نه تنها در رابطه) دار است-كه فالوس(» مرد«يابيم كه اين  درمي

آوردي  دار است و وي را به هم-كه با مرد ديگري طرف است كه فالوس را ويران كند بل» مرد«
هاي خويش را روا  چنان استوار است و ستم خواند؛ پس، دگرجنسگرايي هم فرا مي» فالوسي«
كه خواهد از سوراخ كون خويش لذت جنسي ببرد بايد از قدرتي  مرد همجنسگرا، اگر مي. دارد مي

يعني، . ي مردي رود كه حامل قدرت فالوس است دهد خلع شود و زير سلطه فالوس به وي مي
شود كه پذيراي كامل قدرت  افتد و به ارگاني بدل مي اش مي سوراخ كون از كاركرد دفع مدفوعي

ي دگرجنسگرايانه  اي كه در رابطه پذيري پذيري با همان سلطه اين سلطه. گر فالوس است سلطه
ي جنسي مقعدي، از سوي كسي كه  شود برابر نيست؛ همجنسگرا، در رابطه پنداشته مي بر زن

شود؛ مرد همجنسگرا به سبب  تر از زن پنداشته مي برد چيزي پايين فالوس را به كار مي
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اش  شود كه نخست بايد فالوس ي جنسي، به جنگي فراخوانده مي اش، در آن رابطه داربودن فالوس
يعني از ديدگاه . بگذارد، و به استيلاي فالوسِ دگرجنسگرا تن دهدرا خلع كند، كنار 

. رود ي جنسي دگرجنسگرا مي كند و دوم زير سلطه دگرجنسگرايي، نخست از مردبودن سقوط مي
را ويران » مرد«ي  تواند مقوله ي جنسي مقعدي، نمي گوييم همجنسگراي مرد، در رابطه وقتي مي

دهد، اشاره داريم به  رساند و آن را دوباره نيرو مي نيرو مي» مرد«گوييم وي به  كند، وقتي كه مي
اما . كند اي كه دگرجنسگرايي بر همجنسگرايي مردانه تحميل مي گرانه ي نابرابر و ستم رابطه

ي ستم اين  سازد و از سوي ديگر خودش ابژه را پابرجاتر مي» مرد«همجنسگرا، از يك سو، 
توان نمودهاي  مي) homophobia(به تاريخ همجنسگراستيزي  با نگاهي كوتاه. گردد مقوله مي

ي دگرجنسگرايي، از همين  چه بسيار مردان همجنسگرايي كه در جامعه. اين سلطه و ستم را ديد
خواست براي سوراخ  اند؛ اما اگر گفتمان دانش دگرجنسگرا مي رو، مورد تهاجم و ستم قرار گرفته

شد هيچ يك از اين  ر سوراخ كون اين همه تصعيد نميكون كاركرد جنسي در نظر گيرد و اگ
ي جنسي در  آمد، هيچ همجنسگرايي براي داشتن رابطه رخدادهاي همجنسگراستيزانه پيش نمي

شد و  بود، و هيچ همجنسگرايي از اين كه ميل خويش را ارضا كند به حاشيه رانده نمي خطر نمي
  .كرد مركزآمدن هويت خويش را پنهان نمي براي به

   
  بردها راه
» گر جور شدن با ماشين بزرگ انقلابي و ميل«، »ها تسخير موقعيت«، »صدا نزدن قدرت«
بردهايي است كه در آن گفتگو و  راه» كننده هاي آلوده ماشين بزرگ حامل ابژه«، و »آلودگي«
ر اي كه د اگر تعريف تلويحي. شود هاي جنبش دانشجويي پيشنهاد شده و مي گمان در گفتمان بي

  .بردها نگاهي تازه بياندازيم آن گفتگو از همجنسگرايي شد را در نظر بگيريم بايد به اين راه
بردهاي سياسي  كشيدن مباحث مربوط به راه گام پيش گذارم كه اين گفتگو، پيش البته، ناگفته نمي

داد را بايد  اين رخ. تر، جايي در چراغ نداشت گمان، پيش جنبش همجنسگرايي بود كه بي
  .گذاري كرد تاريخ

يعني همان سوراخ كون از تصعيد درآمده و (هنگامي كه همجنسگرايي را بركنار از دخول 
گر  با ماشين بزرگ انقلابي و ميل] همجنسگرايي[گاه جورشدن آن  بدانيم آن) »شده تصعيدزدايي«
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جنسي ببرد ي  اش بهره گيرد، اما وقتي همجنسگرايي بخواهد از سوراخ كون به آسودگي انجام مي
پندارد در  ماشيني كه مي آيد و نه در آن ماشين جاي دارد؛ هر خرده نه با تعريف ايشان جور درمي

  .ها كند بيرون؛ همان جنگ فالوس همجنسگرايي نبايد دخول باشد ما را از ماشين پرت مي
وي اش به ر ي انديشيدن ي شيوه اما پيشنهاد من اين است كه اين ماشين بزرگ بايد درباره

اي كه تك تك همجنسگرايان دارند را با  همجنسگرايي بازانديشي كند تا بتواند آلودگي آلوده
كه  ي همان ستمي است كه روا داشته شده است بل اگر چنين نكند نه تنها ادامه. خود همراه كند
جنبش همجنسگرايي، با ظرفيت . هاي آن ماشين بزرگ هم نخواهد چرخيد يكي از چرخ

. ها نقش بزرگي داشته باشد هاي سياسي ديگر جنبش تواند در گفتمان دارد مي اي كه سياسي
زاده را واداشت تا با چراغ گفتگو داشته باشد؛ بابك در  چنان كه اين اهميت بابك سليمي هم

  .ياب بود تسخير موقعيت چراغ كام
ها را  تا موقعيت دارد انديشيم اين است كه چه چيز جنبش دانشجويي را وا مي اما به چيزي كه مي

كنش . توانند چنين كنند هيچ ترسي تسخير كند اما همجنسگرايان نمي سادگي و بي به
همجنسگرايي، در قانون ما، و در ذهنيت افراد جامعه، با مجازات مرگ همراه است؛ مجازاتي كه 

پذيريم دولت جمهوري اسلامي خودش را فراقانون  اگرچه مي. كند دانشجو را تهديد نمي
تر بر گردن خود احساس  پندارد، اما بايد بدانيم كه قربانيان جنبش همجنسگرايي دار را مشروع مي
اش مرگ  شود از چيزي سخن گفت كه گفتن چگونه مي. كنند تا قربانيان جنبش دانشجويي مي

تواند  دولت مي-گوييم، اما پدر دولت نمي- مان را به پدر هاي گوييم خواسته به همراه دارد؛ ما مي
ي آلوده باشيم، هر چه  ما هر چه قدر هم كه آلوده. اش را در قالب قانون به ما بگويد هاي خواسته

تري داشته باشيم، در همان  ها آلوده باشيم و امكان تسخير بيش تر از ديگر جنبش قدر كه بيش
ها در  تر از ديگر ابژه ي آلوده بيش هاي آلوده تر در معرض كنترل هستيم؛ ما ابژه حال هم بيش

آور  اي نداشته باشيم كه نخست از زير اين كنترل مرگ شايد چاره. ... كنترل و خطر مرگ هستيم
ها را به همان سادگي كه دانشجويان، كارگران، زنان، يهوديان تسخير  درآييم و سپس موقعيت

  .كنند تسخير كنيم مي
   

  پرسش
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مهمان را «را دست بياندازم يا كه خواهم گفتگوشونده  ام، نمي با نامي كه به اين نوشته داده
داند كه به زبان همجنسگرايي سخن  زاده خود را همجنسگرايي مي هنگامي كه سليمي. »برنجانم

گويد، تصعيدزدايي از سوراخ كون وي را با همان ضرورتي ديدم كه تك تك همجنسگرايان  مي
  . دارد تا از سوراخ كون خويش تصعيدزدايي كنند را بر آن مي

   
نشيند، من، كه به  هايي كه در جان و در جسم يك همجنسگراي مرد فرو مي تكيه به دادهبا 

وري از لذت تداخل  گويم كه بهره كشم مي كشم كه مي گونه مي ها نفس را اين لطف اين داده
خواهيم دگرجنسگرايي را ويران  ما مي. وري قدرت مرد دگرجنسگرا، ربط ندارد مردانه با بهره

ي جنسي نبريم؟ اين ستم  مان بهره آيا بايد از سوراخ كون. هيم ستم را ويران كنيمخوا كنيم، مي
ها دور گردن ما  اي كه ناآلوده گذرد، اما احتمال اين هست كه از رشته از سوراخ كون ما نمي

  . كنم اين دانسته را بر اساس تجربه به روند آلودگي اضافه مي. اندازند بگذرد مي
همجنسگرايان از همجنسگرايي مردانه نيست؟ شما -آمد بدفهمي نا رود پي يآيا ستمي كه بر ما م

تان به همجنسگرايي بازانديشي كنيد؛ شما نياز داريد صداي ما را در آن  نياز داريد به روي نگاه
  .ماشين بزرگ به گوش خود برسانيد
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